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هفته دفاع مقدس كه مى آيد، همه به ياد راه هاى سريع السيرى مى افتند كه با آن فضاى فرهنگى كشور را به سمت دفاع 
اجراى چند اثر . اجراى چند اثر . اجراى چند اثر  گويا تمام جريان فرهنگى و هنرى دفاع مقدس فقط محدود به يك هفته در آغاز مهرماه است. گويا تمام جريان فرهنگى و هنرى دفاع مقدس فقط محدود به يك هفته در آغاز مهرماه است. گويا تمام جريان فرهنگى و هنرى دفاع مقدس فقط محدود به يك هفته در آغاز مهرماه است مقدس سوق دهند
نمايشى جسته و گريخته ، برگزارى رپرتوار نمايشنامه خوانى، چند سخنرانى و سمينار و ميز گرد ، تمام كارى است كه ما در سال 
گاهى اوقات مى انديشم كه هنرمندان به . گاهى اوقات مى انديشم كه هنرمندان به . گاهى اوقات مى انديشم كه هنرمندان به  مى توانيم براى هنر دفاع مقدس انجام دهيم. اوضاع هنر انقلاب از اين هم بدتر است
اين همه سازمان هاى عريض و طويل فرهنگى كه داعيه حمايت از هنر مفهومى، ارزشى و انقلابى را دارند چگونگى مى نگرند. 

ايراد از هنرمندان است يا مسئولان سازمان هاى ياد شده؟
... گمان مى برم در طى اين چند سال كه نقش صحنه منتشر مى گردد بارها به اين نكته در مقالات، گفت و گوها، ميزگردها و ... گمان مى برم در طى اين چند سال كه نقش صحنه منتشر مى گردد بارها به اين نكته در مقالات، گفت و گوها، ميزگردها و ... 
(اشاره شده است كه، تنها راه ادامه يافتن اين گونه از تئاتر (اشاره شده است كه، تنها راه ادامه يافتن اين گونه از تئاتر (كه البته اگر آن را گونه اى بدانيم و همگان به اشتباه بر اين باورند كه 
بيشترين حمايت ها از آن صورت مى گيرد) اين است كه سالنى به آن اختصاص يابد- جايگاهى جهت ارائه - بصورت مستمر 
و ساليانه ، با انواع و اقسام نمايش ها براى جذب نمودن طيف وسيعى از مخاطبان. البته برگزارى سمفونى هاى بزرگ در تالار 

وحدت حركت خوبى است، اما نمى تواند به تنهايى ارتباط تئاتر دفاع مقدس را با مردم جامعه ايجاد كند. 
ديگر اين موضوع را كش نمى دهم زيرا تا همين جا هم گمان مى كنم براى چندمين بار است كه اين قصه تكرارى را بيان 

مى كنم. قصه تكرارى "توليد مستمر".
برگزارى گردهمايى سراسرى هنرمندان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس يك از رويدادهايى است كه در چند سال اخير با يك نظم 

و برنامه ريزى منسجم برگزار مى گردد. 
اين اتفاق كه امسال هفتمين سال خود را پشت سر گذاشته ، شايد به عنوان تنهاترين و بزرگترين گردهمايى هنرمندان تئاتر 

انقلاب و دفاع مقدس برگزار مى گردد. 
توجه به اين نكته ضرورى است كه آيا اين گردهمايى ها توانسته به اهدافى از پيش تعيين شده اى كه داشته اند دست يابد؟ 
هنرمندانى كه هر ساله در اين گردهمايى ها شركت مى كنند آيا توانسته اند استفاده مفيدى نمايند و آيا اين نوع جلسات تاثيرى 

در رشد و ارتقاء كيفى آثار آنان گذاشته است؟
مى تواند كمك شايانى به علاقه ... مى تواند كمك شايانى به علاقه ... مى تواند كمك شايانى به علاقه  ... مسلما برگزارى جلسات نمايشنامه خوانى، كارگاه هاى آموزشى ، نشست هاى تخصصى و ... مسلما برگزارى جلسات نمايشنامه خوانى، كارگاه هاى آموزشى ، نشست هاى تخصصى و 
مندان تئاتر كند،  اما مهمتر از تمام اين مباحث شناخت نيازهاى آموزشى و برنامه ريزى در جهت رفع موانع بر سر راه هنرمندان 
تا به امروز صحبت از آسيب شناسى تئاتر بسيار شده است، اما امروزه با چرخشى مى توان گفت صحبت از آسيب . تا به امروز صحبت از آسيب شناسى تئاتر بسيار شده است، اما امروزه با چرخشى مى توان گفت صحبت از آسيب . تا به امروز صحبت از آسيب شناسى تئاتر بسيار شده است، اما امروزه با چرخشى مى توان گفت صحبت از آسيب  تئاتر مى باشد
شناسى مديريت تئاتر و همچنين آسيب شناسى موانع و مشكلات برنامه ريزى و سياستگزارى مى تواند در اين برهه از زمان 
"و سايت "و سايت "تئاتر مقاومت"منتظر دريافت مطالب و نظرات ارزنده تمامى  "در پايان دو ماهنامه "در پايان دو ماهنامه "نقش صحنه" در پايان دو ماهنامه . در پايان دو ماهنامه .  كمك بيشترى به تئاتر كشور نمايد
علاقه مندان مى توانند مطالب خود شامل، نقد، اخبار، مقاله، گزارش و يادداشت هاى . علاقه مندان مى توانند مطالب خود شامل، نقد، اخبار، مقاله، گزارش و يادداشت هاى . علاقه مندان مى توانند مطالب خود شامل، نقد، اخبار، مقاله، گزارش و يادداشت هاى  علاقه مندان به تئاتر مخصوص تئاتر مقاومت مى باشد
Info @ theatermoghavemat.irو همچنين ايميل آن WWW.theater ir.theater ir. .ir.ir. irخود را براى سايت به آدرس سايت تئاتر مقاومت irخود را براى سايت به آدرس سايت تئاتر مقاومت 

همكارى شما بى شك مى تواند ما را در ادامه اين راه يارى نمايد. همكارى شما بى شك مى تواند ما را در ادامه اين راه يارى نمايد. همكارى شما بى شك مى تواند ما را در ادامه اين راه يارى نمايد.  و براى نشريه به آدرس تحريريه ارسال نمايند

قصه تكرارى "توليد مستمر"
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در طول تاريخ، جنگ و مبارزه به عنوان يك واقعه مستمر و 
هميشگى همزاد بشر بوده است. از ابتداى شكل گيرى تمدن 
بشر جنگ هاى كوچك و بزرگى اتفاق افتاده و قهرمان هاى 
انسان هاى زيادى كشته شده. انسان هاى زيادى كشته شده. انسان هاى زيادى كشته شده و در اثر  بزرگى ظهور يافته اند
اند.خانه هاى بسيار ويران شده و خانواده  جنگ معلول شده 
اند. جنگ  داده  از دست  را  بى شمارى سرپرست خود  هاى 
چهره اى ويرانگر دارد. جنگ يك نبرد دو طرفه است كه يك 
قدرت به ديگرى تهاجم مى برد و طرف ديگر ناچار به دفاع 

و مقاومت است. 
« تئاتر و زندگى نيز دو قلمرو موازيند. در تئاتر ، شخصيت 
ها براى اين زندگى مى كنند كه آزادى خودشان را ، به رغم 
هر آنچه محدوداش مى كند و يا سلب مى كند به دست آورند. 
عصيان يك پرسوناژ عليه مقاصد تعيين شده نويسنده ، بى دليل 
تر از عصيان يونس پيامبر بر خداوند و يا عصيان چريك ها و 
شدگان اين دنيا عليه فقر و بى  مبارزان انقلابى و يا همه تحقير

عدالتى كه گرفتارش هستند، نيست. » 
رضا سيد حسينى مقدمه نمايشنامه تولد نوشته آرمان گاتى- ترجمه – رولان مونو –

به عنوان يك نوع  مقاومت و دفاع مفهومى انسانى دارد  و
آفرينش دنيا با . آفرينش دنيا با . آفرينش دنيا با  مبارزه و مقاومت در تضاد با جنگ و ستيز است
زندگى  روز و شب تعبير كامل چهره متغير. روز و شب تعبير كامل چهره متغير. روز و شب تعبير كامل چهره متغير . تضاد معنا مى گيرد . تضاد معنا مى گيرد 
است و انسان زندگى اجتماعى خود را هميشه با خطرجنگ و 
حمله در مقابل صلح و آشتى قرار مى دهد تا خير و شر ماهيت 
اگر جنگ مفهوم حمله و تعرض دارد مقاومت و .  اگر جنگ مفهوم حمله و تعرض دارد مقاومت و .  اگر جنگ مفهوم حمله و تعرض دارد مقاومت و  دنيا را بسازد
دفاع يك وجه تمايز تحت عنوان مظلوميت و مبارزه به خود مى 
زندگى انسان خاكى براى ساختن دنيايى پاك و نيك است . زندگى انسان خاكى براى ساختن دنيايى پاك و نيك است . زندگى انسان خاكى براى ساختن دنيايى پاك و نيك است  گيرد
و جنگ نشانگر طبيعت خشن و روى ديگر بشر خاكى يعنى 
پليد ى است.  با جنگ هر انسانى ماهيت تهاجمى و متخاصم 
به خود مى گيرد و با مبارزه و مقاومت انسان براى دفاع از عزت 
تلاش مى كند و روح آزادى و ظلم ستيزى را به  و آزادى خود

ادبيات نمايشى مقاومت بازتاب مبارزه انسان معاصر
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منصه ظهور مى رساند. 
در قران كريم كتاب آسمانى آمده است:

« پس هر كس كه به جور و ستمكارى به شما دست دراز 
كند او را با مقاومت از پاى در آوريد. به اندازه ستمى كه به 
شما شده ( يعنى با عدل) در برابر كافران مقاومت كنيد و از 

خدا بترسيد. و بدانيد كه خدا با پرهيز كاران است. » 
آيه 194  سوره بقره  – قرآن كريم –

آنچه در قرآن كريم به آن اشاره شده گروه ستمكارى از بشر 
است كه همواره با هجوم بر ساير مردم در پى تصاحب اموال و 
دارايى ديگران مى باشند. و البته واضح و آشكار است كه بشر 

با روح آزاد طلبى و آزادگى به مبارزه با ظلم مى پردازد و اين 
اين صرفا . اين صرفا . اين صرفا  انسان عدالت خواه است كه در نهايت پيروز مى شود
يك مفهوم دينى و اخلاقى نيست بلكه با مرور تاريخ جهان مى 
توان  نتيجه ستمكارى گروهى از مردم  و تصاحب كشورها را 
جهان ديكتاتور هاى بزرگى را ديده است كه فجيع . جهان ديكتاتور هاى بزرگى را ديده است كه فجيع . جهان ديكتاتور هاى بزرگى را ديده است كه فجيع  متوجه شويم
ترين حوادث و ظلم تاريخ را به ثبت رسانده اند. اما هيچ يك 

از اين قدرت ها نتوانستند سرزمين ديگران را براى هميشه در 
تصاحب خود قرار دهند و بشر ظلم ستيز با مبارزه و مقاومت 

سرانجام تلخى را براى قدرت ها ثبت كرده است. 
تاريخ بشر با اتفاقات كوچك و بزرگ جنگ به ثبت رسيده و 
در همه اعصار نبرد بين كشور ها باعث شده تا تاريخ كشورها 
با اين حوادث مهم به ثبت برسد. تاثير اين واقعه بزرگ بشرى 
در هنر و ادبيات بيشتر از هر اثر ديگرى به چشم مى خورد. 
برجسته و  حماسه ها و اشعار و داستان ها و آثار گوناگون و
مهمى در همه طول تاريخ با موضوع جنگ و نبرد انسانى نوشته 

به زبان ساده تر مهمترين آثار شاخص تاريخ ادبيات   به زبان ساده تر مهمترين آثار شاخص تاريخ ادبيات   به زبان ساده تر مهمترين آثار شاخص تاريخ ادبيات  شده است.
در طول تاريخ آثارى هستند كه به موضوع جنگ پرداخته اند. 
در حوزه ادبيات نمايشى از ابتداى شكل گيرى نمايش و خلق 
جنگ و نبرد انسانى به عنوان اصلى  اولين آثار ادبى تا به امروز
به كار  تاريخ بشرى  ترين درام هاى  بزرگ  ترين موضوع در 
كشمكش و تضاد به عنوان اصلى ترين ويژگى درام . كشمكش و تضاد به عنوان اصلى ترين ويژگى درام . كشمكش و تضاد به عنوان اصلى ترين ويژگى درام  رفته است

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 20/خرداد و تير  487
Naghsh-e-Sahne /No20 /Jun& Jul 2008



در آغاز با روايت نبرد انسان پرداخت  شده است. ستيز انسان 
فقط با ديگرى و هم نوع خود نيست. نبرد با طبيعت و قدرت 
ماورايى فقط بازتاب روح عصيانگر انسان است ولى اصلى ترين 

مبارزه او با بشر هم نوع است.
از آرزوهاى . از آرزوهاى . از آرزوهاى  « كشمكش از تضاد شخصيت ها ناشى مى شود
گوناگون، انگيزه ها و پيشينه هاى گوناگون، خواسته ها و اهداف، 
طرز برخوردها و ارزش هاى مغايرى كه با يكديگر متضادند 

، بر مى آيد. » 
ترجمه عباس اكبرى ليندا سينگر – خلق شخصيت هاى ماندگار –

در 480 سال قبل از ميلاد با لشكر كشى خشايار شاه به يونان 
و جنگ هاى تر مو پيل و سالا مين نمايشنامه نويسان آن زمان 
با موضوع نبرد  يعنى اوريپيد و سوفوكل بهترين آثار خود را 
كه ) كه ) كه  )  ق م )  ق م  (479ايرانيان نوشته اشيل (479ايرانيان نوشته اشيل (479 ايرانيان نوشته اشيل . ايرانيان نوشته اشيل .  انسانى به تحرير در آوردند
به عنوان مجموعه اولين آثار كلاسيك ادبيات نمايشى به جامانده 
اگر به سير تاريخى نگارش . اگر به سير تاريخى نگارش . اگر به سير تاريخى نگارش  بازتاب نبرد يونانيان با ايرانيان است
مهمترين درام قرن هاى گذشته فكر كنيم نمايشنامه هاى معروف 
شرح حال نبرد . شرح حال نبرد . شرح حال نبرد  بسيارى با مفهوم نبرد انسانى نوشته شده است
هاى تاريخى قهرمانان كه در تراژدى منجر به پيروزى خير بر 
شر مى شود حاصل يك كشمكش انسانى است. اما آنچه امروز 
تحت عنوان ادبيات نمايشى مقاومت مى شناسيم يك جريان 
ادبى مستمر در تاريخ تئاتر جهان نبوده است. درباره مقاومت 
و مفهوم آن اشاره شد كه محتواى آثارى كه تحت عنوان اين 
موضوع مى باشد با ساير آثارى كه به موضوع جنگ مى پردازند 
مفهوم مبارزه و مقاومت در شاهكار بزرگ ويليام . مفهوم مبارزه و مقاومت در شاهكار بزرگ ويليام . مفهوم مبارزه و مقاومت در شاهكار بزرگ ويليام  متفاوت است

شكسپير يعنى نمايشنامه هملت به خوبى مشهود است:
آيا شريف تر آن است كه ! آيا شريف تر آن است كه ! آيا شريف تر آن است كه  « بودن يا نبودن؟ مساله اين است
ضربات و لطمات روزگار نا مساعد را متحمل شويم و يا آنكه 
سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشكلات بجنگيم تا آن نا 

گوارى ها را از ميان بر داريم؟ »
ترجمه مسعود فرزاد نوشته ويليام شكسپير – هملت –

دراينجا بايد به اين نكته اشاره كنم كه با وجود انواع متنوع 
نمايشى  و گسترده ادبيات نمايشى گونه اى تحت عنوان ادبيات
و  جنگ  ندارد.  وجود  جهان  تئاتر  تاريخى  سير  در  مقاومت 
مقاومت به عنوان يك عامل هميشگى در طول تاريخ همواره 
تفكيك  براى  ضرورتى  پس  است بوده  تاريخ  ايجاد  موجب 
اتفاق  يك  عنوان  به  مبارزه  است.  نداشته  وجود  موضوع  اين 
اصلى زندگى اجتماعى بشر شناخته مى شود و طبيعى است 

ويژه  موضوع  يك  عنوان  به  را  عام  مفهوم  اين  توان  نمى  كه 
تعريف كرد.

نبرد است. حس  به مبارزه و  ناچار  انسان در زندگى خود 
قدرت طلبى انسان ها همواره باعث ايجاد جنگ هاى بزرگ 
و كوچك بوده كه عده زيادى را با اين اتفاق درگير مى كند. 
چنانچه اشاره شد در طول تاريخ جنگ تاثير بسيار زيادى بر 
پس از جنگ دوم جهانى كه يك جنگ . پس از جنگ دوم جهانى كه يك جنگ . پس از جنگ دوم جهانى كه يك جنگ  ادبيات و هنر داشته است
عالمگير بود تاثيراين اتفاق بزرگ تاريخى منجر به ايجاد يك 
 ( theatre absurd) جريان درتئاتر تحت عنوان تئاتر ابزورد (جريان درتئاتر تحت عنوان تئاتر ابزورد)
گرديد. در تئاتر ابزورد ياس و نااميدى و ضعف بشر به عنوان 
تم اصلى اين نوع آثار مورد توجه مى باشد. موضوعى كه در 
نهايت درمانده گى و ناتوانى بشر را در تقابل با حوادث روزگار 
به ثبت مى رساند. اما مفهوم تئاتر مقاومت در تضاد با مفهوم 

پوچى تئاتر ابزورد است.  
پيش از اينكه به اين موضوع بپردازم بايد اشاره شود كه در 
طول قرن هاى گذشته در زندگى بشر تغييرات وسيع شكل گرفته 
اما نياز ها و اميال او تغييرى نكرده و روح مبارزه و مقاومت 
همواره جزء ذات بشر بوده است. پس از قرن نوزده ميلادى 
تحولات سريع باعث تغيير زندگى اجتماعى گرديد. در دوران 
معاصر مفاهيم و سبك هاى هنرى تغييرات زيادى را تجربه كرده 
علم ارتباطات باعث تنوع و گستردگى اطلاعات گرديده و . علم ارتباطات باعث تنوع و گستردگى اطلاعات گرديده و . علم ارتباطات باعث تنوع و گستردگى اطلاعات گرديده و  اند

آزادى سياسى و مفاهيم اجتماعى بسيار تغيير كرده است.
« تغيير و تحول سريع جامعه ، درون ما را هم به سرعت تغيير 
مى دهد. اطلاعات تازه به ما مى رسد و ما مجبوريم بايگانى 
ادراكى خود را دائما با سرعت بيشترى اصلاح كنيم. تصاوير 
قبلى ما از واقعيت بايد جاى خود را به تصاوير تازه بدهند زيرا 
اگر اين كار انجام نشود اعمال ما از واقعيت فاصله مى گيرد و 
روز به روز توانايى خود را براى پاسخ دادن به مسائل روز مره 

بيشتر از دست مى دهيم. » 
218 ص 218 ص 218  – دخت خوارزمى ترجمه شهين موج سوم -  الوين تافلر –

به مرز هاى  انسان محدود  آزادى  قرن هاى گذشته  تا  اگر 
جغرافيايى هر كشور بود در دوران حاضر در دورافتاده ترين 
كشورهاى دنيا مردم از سرنوشت هم نوعان خود در كشورهاى 
دولت هاى مستبد و يا ديكتاتور در هر حال . دولت هاى مستبد و يا ديكتاتور در هر حال . دولت هاى مستبد و يا ديكتاتور در هر حال  ديگر اطلاع دارند
ناچار به توجه  افكار عمومى مردم مى باشند واگر هم بتوانند 
مردم  نزد  در  آن حكومت  ماهيت  كنند  را حفظ  قدرت خود 
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انسان در زندگى 
خود ناچار به مبارزه 
حس . حس . حس  و نبرد است
قدرت طلبى انسان 

ها همواره باعث 
ايجاد جنگ هاى 
بزرگ و كوچك 

بوده كه عده زيادى 
را با اين اتفاق 
درگير مى كند
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و  آگاهى  كه  جهانى  در  است. روشن  و  آشكار  جوامع  ساير 
گسترش زيادى يافته است خواست عمومى در  سواد همگانى
شكل گيرى حكومت ها بر اساس نظر مردم اهميت زيادى دارد. 
اگر در طول تاريخ مقاومت و مبارزه مردم در برابر قدرت هاى 
متجاوز چندان مورد توجه ساير ملت ها نبود اما در زمان حاضر 
مردم و جوامعى كه به ارزش هاى انسانى پايبند هستند مقاومت 
مقاومت  را نوعى آزادى طلبى و آرمان خواهى انسان مى دانند.

يك واژه قهرمانانه و يك صفت ايده آل انسانى است.
(Dramatic literature resistance) ادبيات نمايشى مقاومت
به آثارى اطلاق مى شود كه به موضوع مبارزه و مقاومت يك 
نمايشنامه مقاومت .  نمايشنامه مقاومت .  نمايشنامه مقاومت  فرد يا گروه در دفاع از تجاوز مى پردازند
ادبيات . ادبيات . ادبيات  بازتاب انديشه آزادى خواهى وظلم ستيزى و مبارزه است
نمايشى مقاومت را مى توان نوعى ويژه از ادبيات و تئاتر تلقى 
( strlized theatre )strlized theatre )strlized theatre ( تئاتر مقاومت نوعى تئاتر سبك دار ( تئاتر مقاومت نوعى تئاتر سبك دار  تئاتر مقاومت نوعى تئاتر سبك دار . تئاتر مقاومت نوعى تئاتر سبك دار .  كنيم
(revol utionary theater )revol utionary theater )revol utionary theater ( است  كه ويژگى تئاتر مبارزه و انقلاب ( است  كه ويژگى تئاتر مبارزه و انقلاب 

را دارد. 
«انقلاب نمايشنامه نويسان و دست اندر كاران تئاتر، كه گاه 
ابعاد فيزيكى مى يابد، براى براندازى فرم هاى ناكارآمد، همچون 
انقلاب اجتماعى براى براندازى حكومت هاى قدرت پرست ، 

لازم و ضرورى است.» 
على اكبر عليزاد –  ص 487  ترجمه منصور براهيمى – فرانسيس هاج – كارگردانى نمايشنامه –

چنانچه . چنانچه . چنانچه  ادبيات نمايشى مقاومت يك جريان ادبى معاصر است
اشاره شد صرفا آثارى كه به موضوع جنگ مى پردازند به عنوان 
اثر ادبى مقاومت شناخته نمى شوند. در يك قرن اخير جنگ 
بين كشورها از حالت تهاجم و تصرف خارج شده و مقاومت و 
مبارزه مردمان كشورها به يك آرمان انسانى براى حفظ آزادى و 
در قرن هاى گذشته وقتى يك كشور . در قرن هاى گذشته وقتى يك كشور . در قرن هاى گذشته وقتى يك كشور  انديشه تبديل شده است
تصرف مى شد آن سرزمين فقط در تصرف قدرت بيگانه بود 
و وسعت و اقتدار كشور حمله كننده گسترش مى يافت. اما 
در دوران معاصر تصرف يك كشور به معناى تسخير انديشه و 
طبيعى است كه انسان آزاده نمى . طبيعى است كه انسان آزاده نمى . طبيعى است كه انسان آزاده نمى  آرمان مردمان آن خاك است
تواند حريت و انديشه خود را در تصرف بيگانه ببيند و ناچار 
به مبارزه مى باشد. موضوع نمايشنامه «ايرانيان» نوشته اشيل و 
«مرده هاى بى كفن و دفن» نوشته ژان پل سارتر جنگ است 
اما نمى توان هر دو اين آثار را به عنوان نمايشنامه هاى مقاومت 
با يكديگر مقايسه كرد. اگر تغيير نگرش در زندگى معاصر و 

تحول زندگى اجتماعى باعث شد اشخاص جامعه مدنظر قرار 
گيرد اما در آثار كلاسيك صرفا حماسه و نبرد هاى قهرمانانه و 

يا پيروزى هاى بزرگ مدنظر قرار داشت. 
پيش از بررسى عناصر و ويژگى هاى نمايشنامه هاى مقاومت 
از  يكى  نقش  و  تحليل شرايط  بر  اجمالى  لازم است مرورى 
جنگ هاى معاصر داشت. جنگ ايران و عراق به عنوان يكى 
بر  زيادى  بسيار  تاثير  معاصر  دوران  هاى  بزرگترين جنگ  از 
تحولات سياسى دنيا بر جاى گذاشت. جنگى كه در پس يك 
تحول عظيم اجتماعى موجب مقاومت و مبارزه براى نسلى از 
تاريخ كشور  در  را  متمايزى  موقعيت  كه  انقلابى شد  مردمان 
ايجاد نمودند. جنگ هشت ساله ايران با عراق را به حق بايد 
دفاع و مقاومت هدف  يك جنگ تحميلى ناميد كه روح مبارزه ،
بزرگ مبارزان آن بود. هر اتفاق و جنگى نمى تواند منجر به 
ايجاد يك جريان ادبى و هنرى و حتى سياسى گردد اما جنگ 
تحميلى ايران با عراق موجب ايجاد يك جريان هنرى در داخل 
از يك  تاثير و نقش آن را پس  از كشور گرديد كه  و خارج 
دوره تاريخى به خوبى مى توان تحليل و بررسى نمود. وقايع 
جنگ و مظلوميت كشورى كه مورد هجوم يك كشور بعثى با 
حمايت چند كشور ديگر قرار گرفت بستر بسيار خوبى براى يك 
جريان فرهنگى و هنرى است كه چنانچه بايد از آن بهره بردارى 
نشده است. براى تحليل علت ها و چگونگى بهره بردارى از 
اين موضوع لازم است ابتدا ويژگى اين گونه آثار مورد تحليل 

و بررسى قرار گيرد.
در صد سال اخير نمايشنامه هاى مختلفى با موضوع مقاومت 
با جمع بندى و تحليل ويژگى نمايشنامه هاى . با جمع بندى و تحليل ويژگى نمايشنامه هاى . با جمع بندى و تحليل ويژگى نمايشنامه هاى  نوشته شده است
مقاومت مى توان سه عامل را به عنوان عنصر اساسى اين نوع 

آثار مورد بررسى قرار داد:  
درونمايه و موضوع – الف

طرح و داستان ب –
شخصيت ها ج –

انديشه و مضمون نمايشنامه هاى مقاومت توجه به موضوعات 
تم و درونمايه اصلى  جنگ است. در نمايشنامه هاى  مقاومت
در ارتباط با جنگ است. در نمايشنامه مقاومت  مبارزه و دفاع 
يك عامل اصلى است. تفاوت نمايشنامه مقاومت با ساير آثار 
بخصوص نمايشنامه هاى تاريخى كه به شكل مستقيم و يا تاثير 
گذار به موضوع و وقايع جنگ مى پردازند در اين است كه تم 

هر اتفاق و 
جنگى نمى تواند 
منجر به ايجاد 
يك جريان ادبى 
و هنرى و حتى 
سياسى گردد اما 
جنگ تحميلى 
ايران با عراق 
موجب ايجاد يك 
جريان هنرى در 
داخل و خارج از 
كشور گرديد كه 
تاثير و نقش آن را 
پس از يك دوره 
تاريخى به خوبى 
مى توان تحليل و 
بررسى نمود
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گذشت، جانبازى .  گذشت، جانبازى .  گذشت، جانبازى  اصلى اين نوع آثار مبارزه و مقاومت است
، شهادت ، شهامت ، مبارزه ،  اعتقاد وباور ، و آرمان خواهى 
انسانى مهمترين تم و درونمايه نمايشنامه هاى مقاومت است. 
موضوع در نمايشنامه هاى مقاومت محدود به زمان وقايع نيست 

و مقطع پيش از جنگ و يا بعد از آن را هم شامل مى شود.
نمايشنامه هاى مقاومت طرح و  از عناصر مهم  يكى ديگر 
بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه در نمايشنامه هاى . بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه در نمايشنامه هاى . بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه در نمايشنامه هاى  داستان است
مقاومت واقعه و حوادث لزوما مبناى شكل گيرى اين نوع آثار 
نمى باشد.  حوادث تاريخى يك عامل مهم است ولى نگاه و 
خلاقيت نويسنده به وقايع به عنوان يك منبع الهام است و در 

نهايت اثر هنرى، زبان و هويت مستقل خود را دارد. 
 (peripheral) نمايشنامه ها عمدتا به موقعيت هاى پيرامونى »
مى پردازند كه رويداد هاى تاريخى را در بر گرفته است ولى 
شما براى مشاهده روشن تر اين محيط بايد هسته اصلى را درك 
نمايشنامه نويس ، به مفهوم فنى ، مورخ يا باستان شناس . نمايشنامه نويس ، به مفهوم فنى ، مورخ يا باستان شناس . نمايشنامه نويس ، به مفهوم فنى ، مورخ يا باستان شناس  كنيد
نيست ، ولى بايد نسبت به تاريخ حس پر شورى داشته و از 

طرز كار آن در نمايشنامه آگاه باشد. » 
508 ص 508 ص 508  على اكبر عليزاد – ترجمه منصور براهيمى – فرانسيس هاج – كارگردانى نمايشنامه –

تجربه تاريخى نشان داده كه هر اتفاق پس از وقوع به شكل 
آنى و سريع نمى تواند منبع پيدايش اثر هنرى واقع شود. اثر 
بخشى دراز مدت اتفاق و وقايع و برداشت مستقل نويسنده و 
هنرمند در طى مراحل آفرينش است. بارها اتفاق افتاده كه يك 
اثر هنرى با برداشت از يك واقعه شكل گرفته ولى در مواجهه 
اشخاصى كه درگير آن اتفاق بوده اند مقبوليتى نداشته است و 
معمولا آن اثر را فاقد روح آن اتفاق مى دانند. نبايد فراموش 
كرد كه هنر با زبان و نگاه مستقل يك بعد وسيع و فراگير دارد. 
نمى توان از اثر هنرى انتظار داشت كه عين يك اتفاق و حادثه 
را چنانچه اشخاص آن واقعه درك كرده اند به مخاطب انتقال 

شمول است.  دهد. نگاه هنرمند مستقل و جهان
اين موضوع را بدان دليل طرح نمودم كه معمولا در برابر 
حوادث بزرگ مبارزه و مقاومت و بخصوص جنگ تحميلى 
ايران بسيارى بر اهل هنر خرده مى گيرند كه اثر شايسته اى در 
اين موضوع آفريده نشده است. بايد اذعان داشت كه در طول 
تاريخ اشكال مختلف هنرى باعث انتقال بسيارى از مفاهيم و 
از  نبرد تاريخى را  اين  بوده است و نسل هاى بعد  رويدادها
طريق آثار هنرى دريافت خواهند نمود. تاريخ و تاريخ نويسى 

يك روايت خبرى و فاقد روح اتفاق است. ليكن بايد با ايجاد 
فرصت مناسب به اثر هنرى و نگاه هنرمندان در برداشت از اين 

حادثه بزرگ اعتماد نمود. 
طرح و داستان در نمايشنامه مقاومت به شكل مستقيم و يا 
غير مستقيم در ارتباط با وقايع جنگ است. در اين گونه آثار 
تاثير وقايع و حوادث بيشتر از شرح خود اتفاق اهميت دارد. 
به زبان ساده تر نمايشنامه مقاومت صرفا يك روايت تاريخى 
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ت و نگاهى تحليلى به حوادث و اتفاقات داردنيست و نگاهى تحليلى به حوادث و اتفاقات داردنيست و نگاهى تحليلى به حوادث و اتفاقات دارد. 
اما از عناصر مهم و اصلى نمايشنامه هاى مقاومت، شخصيت 
در و  است  بازى  درام شخص  اساس شكل گيرى  باشد.  مى 
مهمترين . مهمترين . مهمترين  نمايشنامه هاى مقاومت شخصيت اهميت جدى دارد
اگر  عبارتى  به  است.  بازى  مقاومت شخص  نمايشنامه  عامل 
بخواهيم اصلى ترين عامل خلق يك نمايشنامه با مضمون جنگ 
و مقاومت را بررسى كنيم شخص بازى يك عنصر اساسى مى 
باشد. در نمايشنامه نويسى موضوع اهميت شخص بازى و يا 
طرح و داستان از زمان ارسطو تا به امروز ديدگاه هاى متفاوتى 
بدون اينكه بخواهيم وارد اين موضوع شويم بايد به . بدون اينكه بخواهيم وارد اين موضوع شويم بايد به . بدون اينكه بخواهيم وارد اين موضوع شويم بايد به  داشته است
اين نكته تاكيد كنم كه شخص بازى مهمترين عامل در نمايشنامه 
هيچگاه يك درام قوى شكل نمى گيرد مگر آنكه . هيچگاه يك درام قوى شكل نمى گيرد مگر آنكه . هيچگاه يك درام قوى شكل نمى گيرد مگر آنكه  مقاومت است

يك شخصيت پردازى بسيار خوب داشته باشد. 
مى شود.  تقسيم  دسته  چند  به  آثار  نوع  اين  در  شخصيت 
جنگ  درگير  مستقيم  شكل  به  كه  رزمنده  و  مبارز  اشخاص 
هستند. اين شخصيت ها به عنوان قهرمان و مبارز معمولا به 
شكل محورى مورد استفاده مى باشند. نكته اى كه در بسيارى 
از آثار نمايشى مقاومت به اين نوع نمايشنامه ها لطمه مى زند 
هر شخصيت  ابعاد . هر شخصيت  ابعاد . هر شخصيت  ابعاد  نگاه تك بعدى به اين گونه اشخاص است
مختلف دارد و پرداخت اين گونه اشخاص بايد به گونه اى باشد 
كه تمام ويژگى هاى شخص بازى به شكل خلاقانه اى مورد 
توجه قرار گيرد. بايد توجه كرد كه يك مبارز در هر شرايطى 
و  آرمان خواهى  و  دارد  ها  انسان  همه  مانند  رفتارى  ويژگى 
با سايرين مى شود. شعارى  او  او باعث تفاوت  مبارزه طلبى 
بودن نمايشنامه يك تفسير بسيار آشنا براى اكثر نمايشنامه هاى 
با موضوع مقاومت مى باشد كه دليل عمده و اصلى آن پرداخت 

ضعيف و تك بعدى كاراكتر هاى نمايشنامه است.
شخصيت هاى مخالف و يا به نگاه كلاسيك، ضد قهرمان، 
است.  مقاومت  هاى  نمايشنامه  اشخاص  از  ديگر  دسته  يك 
گر  تهاجم  هاى  قهرمان صرفا شخصيت  از ضد  منظور  البته 
مخالف  شخص  حال  هر  در  باشد.  نمى  مقابل  نيروى  يا  و 
كشمكش درام را شكل مى دهد. اما نكته اى كه در بررسى 
اين گونه نمايشنامه ها مى توان به آن اشاره نمود اين است 
تهاجم  تفاوت دنياى ذهنى كاراكتر هاى  به دليل  كه معمولا 
گر و زبان بيگانه و فاصله اى كه در ارتباط متقابل و واقعى 
 . شود  مى  استفاده  كمتر  اشخاص  گونه  اين  از  دارد  وجود 
دادن  نشان  براى  الزامى  مقاومت  نمايشنامه  در  عبارتى  به 
شخصيت هاى مخالف و تهاجم گر وجود ندارد و بسته به 
موقعيت و واقعه مواجهه دو نيرو شكل مى گيرد. استفاده از 
به  منجر  تواند  مى  ابتدايى  شكل  به  ها  شخصيت  گونه  اين 

آفريدن يك درام ناشيانه شود.
شخصيت هاى مردمى و بومى يك دسته مهم از اشخاص 
بازى در نمايشنامه هاى مقاومت است. چنانكه اشاره نمودم 
ادبيات مقاومت فقط به معناى شرح مبارزه يك گروه نظامى 
مقاومت  هاى  نمايشنامه  از  بسيارى  باشد.  نمى  رزمنده  و 
موضوعات  بپردازند  جنگ  واقعه  به  بخواهند  اينكه  بدون 
در نمايشنامه مقاومت تاثير . در نمايشنامه مقاومت تاثير . در نمايشنامه مقاومت تاثير  اجتماعى را مدنظر قرار مى دهند
استفاده  دارد.  اهميت  اى  هر جنبه  از  بيشتر  اجتماعى جنگ 
مقاومت  و  جنگ  تاثير  بازتاب  اجتماعى  هاى  شخصيت  از 

است. برمردمان جامعه 
و  بحث  وسيعى  ميزان  حاوى  كه  هست  هايى  «نمايشنامه 
اما اين قسم نمايشنامه غير نمايشى خواهند ماند . اما اين قسم نمايشنامه غير نمايشى خواهند ماند . اما اين قسم نمايشنامه غير نمايشى خواهند ماند  استدلال است
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مگر آنكه آن عقايد و انديشه هايى كه مورد بحث واقع مى شوند 
از بطن زندگى كنش نمايشنامه رشد يابند و در روشن نمودن 
و توضيح آن موثر افتند. مخلص كلام، مگر آنكه در شخصيت 
يا  از بحث  نمايشنامه عبارت  پيدا كنند. يك  ها حضور عينى 
الگوى تصوير سازى هم نمى باشد.  مناظره نيست، و مطلقا –
شخصيت مقصود غايى نمايشنامه نيست ليكن شرط ضرورى 

آن است.»
ترجمه دانشور، هنديانى، اس دبليو داوسون – نمايشنامه و ويژگى هاى نمايش –

شخص بازى به عنوان مهمترين عنصر در نمايشنامه هاى  
از جهت انديشه . از جهت انديشه . از جهت انديشه  مقاومت بايد حائز ويژگى هاى خاصى باشد
و كنش نمايشى در اين نوع اثر ارتباط شخص بازى مستقيم 
و يا غير مستقيم با واقعه جنگ و دفاع  است. اشخاص بازى 
يك نمايشنامه جدا از كاربردى كه به عنوان محور و يا مخالف 
برنده داستان  يا پيش  يا شخصيت هاى اصلى و فرعى و  و 
اساسى  نقش  اثر  مضمون  و  پايانى  گيرى  نتيجه  در  دارند 
اتفاق  هيچ  نمايشنامه  يك  در  دارد  امكان  عبارتى  به  دارند. 
و عملى تحت عنوان يك جنگ شكل نگيرد و يا شخصيت 
هاى اثر در گير عملى آن نباشند اما روحيه اشخاص، انتقال 

دهنده آن مضمون است.
با اين تقسيم بندى و با ارزيابى آنچه تحت عنوان نمايشنامه 
مى توان مهمترين ويژگى نمايشنامه مقاومت  مقاومت مى شناسيم

را چنين تعريف كرد:
 1 - ميل به مقابله و مبارزه  با نيروهاى متخاصم و تهاجم 

گر در شخصيت ها.
نمايشنامه هاى مقاومت لزوما به روايت تاريخى اتفاقات - نمايشنامه هاى مقاومت لزوما به روايت تاريخى اتفاقات - نمايشنامه هاى مقاومت لزوما به روايت تاريخى اتفاقات   2 - 2 -

جنگ نمى پردازند.
شخصيت هاى نمايشنامه به دفاع و مبارزه اعتقاد دارند- شخصيت هاى نمايشنامه به دفاع و مبارزه اعتقاد دارند- شخصيت هاى نمايشنامه به دفاع و مبارزه اعتقاد دارند. 3

امكانات و قدرت نظامى در موازنه و  ابزار و  -نابرابرى  4
مواجهه دو طرف.

- تلاش براى اثبات مظلوميت و حقانيت نيروهاى مدافع. 5
6 - موضوع دفاع و مقاومت به عنوان تم اصلى نمايشنامه.

7 - دفاع و اعتقاد به ارزش هاى والاى انسانى.
مبارزان  از  دفاع و حمايت  به  اكثريت مردم و جامعه   - 8

باور دارند. 
در قرن حاضر كه جنگ و تحولات اجتماعى دستخوش تغيير 
پيشرو  نمايشى مقاومت يك جريان هنرى  ادبيات  شده است 

ويژگى مهم اين گونه ى ادبى، توجه به مفاهيم ارزشمند . ويژگى مهم اين گونه ى ادبى، توجه به مفاهيم ارزشمند . ويژگى مهم اين گونه ى ادبى، توجه به مفاهيم ارزشمند  است
زندگى بشر در طول تاريخ با جنگ و مبارزه همراه . زندگى بشر در طول تاريخ با جنگ و مبارزه همراه . زندگى بشر در طول تاريخ با جنگ و مبارزه همراه  انسانى است
انسان  مبارزه  بازتاب  مقاومت  نمايشى  ادبيات  اما  است  بوده 

معاصر براى حفظ آزادى و انديشه پاك بشرى است.

منابع 

نمايش - نمايش - نمايش  رضا سيد حسينى –ترجمه –ترجمه – ترجمه - ترجمه -  نمايشنامه تولد نوشته آرمان گاتى- نمايشنامه تولد نوشته آرمان گاتى- نمايشنامه تولد نوشته آرمان گاتى 1
قرآن كريم  - قرآن كريم  - قرآن كريم   2

ترجمه عباس اكبرى –ليندا سينگر –ليندا سينگر – –خلق شخصيت هاى ماندگار –خلق شخصيت هاى ماندگار – خلق شخصيت هاى ماندگار - خلق شخصيت هاى ماندگار -  3
ترجمه مسعود فرزاد –نوشته ويليام شكسپير –نوشته ويليام شكسپير – –هملت –هملت – هملت - هملت -  4

دخت خوارزمى  ترجمه شهين الوين تافلر -  الوين تافلر -  الوين تافلر – -  موج سوم -  موج سوم  موج سوم - موج سوم -  5
على  –ترجمه منصور براهيمى –ترجمه منصور براهيمى – –فرانسيس هاج –فرانسيس هاج – كارگردانى نمايشنامه - كارگردانى نمايشنامه - كارگردانى نمايشنامه – 6

نشر سمت   –اكبر عليزاد –اكبر عليزاد –
ترجمه دانشور ،  –اس دبليو داوسون –اس دبليو داوسون – نمايشنامه و ويژگى هاى نمايش - نمايشنامه و ويژگى هاى نمايش - نمايشنامه و ويژگى هاى نمايش – 7

هنديانى ، انتشارات نمايش
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قابليت هاى  با در نظر گرفتن  بايد  نمايشنامه هميشه  يك 
احتياج  چيز  چه  به  آنها  شود.  انتخاب  بازيگر   / دانشجو 
پيشينه  چقدر  و  است  چقدر  گروه  اين  سال  و  سن  دارند؟ 
آنها چيست؟ حتى  ناتوانى  و  آنها  روزمره  دارند؟ مشكلات 
اين  ناچار هستيد  باز هم  نباشيد،  اجرا  فكر  به  بخواهيد  اگر 
انواع نمايشنامه هاى كمدى، تراژيك . انواع نمايشنامه هاى كمدى، تراژيك . انواع نمايشنامه هاى كمدى، تراژيك  شناخت را داشته باشيد
يا عارفانه وجود دارد. براى مثال نوئل كووارد كمدى هاى 
تئاتر  براى  كه  دارد  وجود  مسئله  اين  ولى  نوشته،  زيادى 
مدرسه اى يا حتى دانشجويى، مشكل است آنها را كار كنند، 
يا حتى اگر هم بخواهند كار كنند، نمايشنامه هاى آلن آيك 
زمينه  بازيگرى و  پيچيدگى هاى يفل سيمون چنان  بورن و 
را گيج و  بازيگران  تواند  دارند كه مى  اجتماعى قوى  هاى 
نيازهاى آنها را  بياييد دانشجويان و  بنابراين  سردر گم كند. 
كار  يك  سال  هر  بعد  كنيد.  امتحان  بار  يك  كنيد.  ارزيابى 
نمايشنامه چاپ مى  بگيريد. هر سال چندين  مشكل بدست 
هر ساله كاتالوگ خاصى وجود دارد كه به شما كمك  شود؛
مى كند نمايشنامه هايى را پيدا كنيد كه حتى فكرش را هم 
متن توصيفى آن را بخوانيد و . متن توصيفى آن را بخوانيد و . متن توصيفى آن را بخوانيد و  نمى كرديد وجود داشته باشند
نسخه اى از هر كدام كه دوست داريد سفارش دهيد، سپس 
اين  از  فهميد كدام يك  به درستى خواهيد  بخوانيد.  را  آنها 

نمايشنامه ها مناسب گروه و بودجه شماست .
كرديد،  پيدا  داشتيد  دوست  كه  را  اى  نمايشنامه  وقتى 
بنشينيد و آن را بخوانيد، و لذت ببريد. سعى كنيد تصويرى 
به عنوان يك تماشاچى ترسيم كنيد؛ كجا بايد بخنديد، گريه 
آغاز  در  شما  راهنماى  علائم  اينها  شويد؟  خشمگين  كنيد، 
تمرين  هنگام  كند  مى  كه مشخص  است  نمايشنامه  خواندن 

بايد بر كدام عنصر تاكيد و در نتيجه،  آن را اجرا كنيد. 
يك  آوردن  صحنه  روى  به  در  شما  اوليه  استعدادهاى 
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هستند.  عوامل  مهمترين  شما،  خواسته  و  ها  طرح  نمايش، 
مى  رخ  اتفاقى  چه  نمايشنامه  در  ببينيد  داريد  دوست  شما 
دهد (من چه چيزى را دوست دارم؟ واكنش من نسبت به 
با  ها  آن صحنه چيست؟) شما زير فشار جزئيات و تمرين
نيستيد؛  مواجه  مختلف،  ابعاد  در  بازيگران  سوال  ها  ميليون 
نمايشنامه  از  بردن  لذت  و  تصور  براى  را  فرصت  اين  پس 
 ، نكنيد  را  كار  اين  اگر  بشماريد.  غنيمت  مختلف  ابعاد  در 
نمى توانيد نمايشنامه را خوب بفهميد و مطمئن باشيد نمى 
توانيد آن را خوب كارگردانى كنيد، و گزينه هاى شما نمى 
تواند در طى تمرين پاك و تميز باشد. بايد يك ايده پاك و 
شفاف داشته باشيد تا بتوانيد هر صحنه را كه اجرا مى شود 
بنابراين، احتمال تغيير شيوه كار با بازيگران و طراحان . بنابراين، احتمال تغيير شيوه كار با بازيگران و طراحان . بنابراين، احتمال تغيير شيوه كار با بازيگران و طراحان  ببينيد
وجود دارد. تصويرپردازى شما زمانى كارساز و مفيد خواهد 
بود كه مداوم، بى تناقض و به هم پيوسته باشد. همواره به 
و  انتخاب كرديد  را  نمايشنامه  اين  باشيد كه چرا  داشته  ياد 
و  استعدادها  اين  آورد.  مى  به وجود  در شما  احساسى  چه 
غريزه هاى بى غل و غش و بى تكلف، گزينه هاى شما و 
خواسته هاى مورد نظرتان تا آخر كار خواهند شد. به عنوان 
يك تهيه كننده مترقى، مى توانيد هميشه به اولين خوانده ها 
كنيد.  ارتباطى مراجعه  به عنوان يك جايگاه  يادداشت ها  و 
از  پس،  كرد،  تحريك  را  تخيل شما  قوه  نمايشنامه  اين  اگر 

آن شما خواهد بود.
حالا  ايد-  كرده  انتخاب  را  نمايشنامه  شما  خوب،  بسيار 

چه كار مى كنيد؟

گرفته  مجوز  يا  شده  چاپ  و  شده  آفريده  كه  چيزى  هر 
است داراى مشخصات آفريننده ى اثر است. خالق اين آثار 
به عنوان مثال پولى را بابت آفرينش يا نوشتن خود دريافت 

مى كند. 
حق التاليف نمايشنامه نويسى يكى از راه هاى تامين معاش 
است. همچنان كه يك نرم افزارساز كامپيوتر يا نووليست كه 
بابت كارشان حق الزحمه دريافت مى كند، يك متن نمايش 
يا  شركت،  مدرسه،  يك  كه  زمانى  است.  كار  مصداق  هم 
شخص تصميم مى گيرد نمايشنامه ا ى را تهيه كند بايد يك 
كپى رايت و ناشر داشته باشد؛ شما براى استفاده از آن اثر 
بايد به نويسنده حق التاليف بپردازيد چرا كه اين كار از آن 
حاصل  كه  كنيد  پيدا  را  اى  نمايشنامه  توانيد  نمى  اوست.  
به  آنها  آيند؛  نمى  آسمان  از  ها  نمايشنامه  نباشد؛  كسى كار 
و  نگهداشتن  زنده  شرط  و  اند  شده  نوشته  شخصى  وسيله 
افرادى مثل شما! خب پس  نيست جز  آنها كسى  ماندگارى
شما هم بايد صادقانه اين حقيقت را بپذيريد كه حق التاليف 

كنيد.  تأمين  را  نويسنده  نمايشنامه و 
حق التاليف به نمايشنامه نويس پرداخت مى شود تا حق 
نمايندگان  ناشران نمايشنامه،. ناشران نمايشنامه،. ناشران نمايشنامه، استفاده از كارش را داشته باشيد
مى  قراردادى  و  كنند  مى  جمع  پولى  آنها  هستند.  نويسنده 

بپردازند.  نمايشنامه را  تهيه  تا حقوق  بندند 
مشخصى  هاى  نمايشنامه  و  ها  محدوديت  اوقات  گاهى 
براى  نظر  مورد  زمان  در  آنها  به  دسترسى  امكان  كه  هستند 
زمانى  نمايشنامه  هاى  محدوديت  ندارد.  وجود  آنها  تهيه 
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اتفاق مى افتد كه يك اثر، مورد توجه نويسنده و نمايندگى 
نشر بوده، با اين همه اما امكان تهيه آن وجود نداشته باشد. 
بطور  كه  كنيد  كار  را  اى  نمايشنامه  مثال، مى خواهيد  براى 
نمى  كند. شما  مى  كار  را  آن  دارد  ديگرى  همزمان شخص 
امر موجب مخالفت و  اين  بكنيد چرا كه  را  اين كار  توانيد 
فعلاً  ستيز و تداخل بين دو دستاورد مى شود. ممكن است
يك تور ملى براى نمايشنامه، در جريان باشد. يا محدوديت 
تامين . تامين . تامين  هايى براى تهيه نمايشنامه مورد نظر وجود داشته باشد
حق امتياز براى اين دسته از نمايشنامه ها كه نماينده مولف 
زمانى  گذاشته،  تئاترى  شركتى  اختيار  در  را  انحصارشان 
ممكن است كه بايد منتظر باطل شدن يا انقضاى تاريخ حق 

باشيد.  انحصار آن 
نمايشنامه  بخواهند  نويسان  نمايشنامه  است  ممكن  گاهى 
پيش از اينكه براى چاپ آماده شود بازنويسى كنند  شان را
نمايشنامه  كار،  پايان  در  دهند.  تغيير  را  آن  كلى  بطور  يا 
بكنند.  كار  چه  گيرند  مى  تصميم  كه  است  ناشر  يا  نويس 
پس اين مسئله مهم است كه شما به شركت نشر يا وكيل آن 
كه بدانيد به زودى نمايشنامه  البته در صورتى مراجعه كنيد 
قول صددرصد  توانيد  مى  شما  كرد.  خواهيد  كارگردانى  را 
آن،  از  قبل  بايد  ولى  شود،  مى  آماده  نمايشنامه  كه  بگيريد 

قرارداد قانونى سود حاصله از اثر را ببنديد. 
ساده  نسبتاً  نمايشنامه،  يك  تهيه  حقوق  آوردن  دست  به 
است. تكرار مى كنم؛ موسسه هاى نشر نمايشنامه مى توانند 
به دست آوردن امتياز . به دست آوردن امتياز . به دست آوردن امتياز  اين اطلاعات را در اختيار شما بگذارند

با توليد عالى بسيار مهم است.  يك نمايشنامه خوب 
نگرفتن امتياز تهيه، كارى غير حرفه اى است كه مى تواند 

براى شما دردسر ساز باشد. 
نه فقط با ناشر و نويسنده، بلكه با مدرسه يا دانشگاه شما 
اين امر موجب بدنامى شما، مدرسه، . اين امر موجب بدنامى شما، مدرسه، . اين امر موجب بدنامى شما، مدرسه،  نيز ايجاد مشكل مى كند
دانشگاه،  يا موسسه شما مى شود و در اخذ مجوز كارهاى 
ايجاد مشكل مى كند. حتما مجوز بگيريد.  برايتان  ديگران 
منبع: Director Play . سال 2000
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تئاتر دفاع مقدس در حال حاضر سومين دهه حياتش را در 
اين حوزه از تئاتر در طول مدت زمان . اين حوزه از تئاتر در طول مدت زمان . اين حوزه از تئاتر در طول مدت زمان  كشور ما تجربه مى كند
توليد و حياتش دوره هاى متفاوتى را پشت سر گذاشته و در هر 
دوره ويژگى ها و مشخصات متفاوتى هم داشته است. تصوير 
ماهيت تئاتر دفاع مقدس در حوزه مختلف طرح موضوعات و 
تحليل حوزه هاى مختلفى را به ميان مى آورد كه شايد بحث 
در مورد آن بتواند شناختى از كاستى ها و كمبودهاى احتمالى و 
قوت هاى مربوط به تئاتر دفاع مقدس را نتيجه دهد كه حاصل 

آن در جهت تقويت قوتها و برطرف ساختن كاستى هاست. 
بحث پرداخت آثار دفاع مقدس و جنبه هاى واقع گرايانه 
اين حوزه، پرداخت زبان در آثار دفاع مقدس، گستره ژانر و 
گونه هاى مشابه و متفاوت كه تئاتر ضد جنگ ، تئاتر جنگ و 
تئاتر دفاع مقدس حوزه هايى از آن هستند؛ حوزه متن و بررسى 
منابع مكتوب موجود در اين حوزه؛ اقتباس از ادبيات ساير حوزه 
هاى ادبى و هنر در تئاتر دفاع مقدس ؛ مخاطب شناسى و بحران 
مخاطب در ساختار تئاتر ايران؛ شيوه هاى جديدى كه تئاتر دفاع 
مقدس مى تواند محل روايت و اجراى آنها قرار گيرد و حوزه 

هاى تازه موضوعى مثل تئاتر اسارت و ...
از جمله مقوله ها و مباحثى هستند كه مى تواند در يك تحليل 
كلى نسبت به جنبه هاى مختلف ژانر مورد بحث و تحليل قرار 
گيرند. اين مقاله با هدف دستيابى به چنين شناختى قصد دارد 
تا، تئاتر دفاع مقدس را از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار 
دهد. بايد تاكيد كرد كه مباحث مربوط به اين مقاله به صورت 

كلى و از جنبه رويكردهاى تحليلى مطرح مى گردند: 
واقعيت و جايگاه پرداخت مبتنى بر واقعيت موضوع 

شايد  هنرى  مختلف  مكاتب  و  سبكها  تجربه  عليرغم 
آثار هنرى  توليد و عرضه  پايدارترين و پرطرفدارترين حوزه 
همچنان بازنمايى واقعيت باشد. از همين روست كه تاريخ با 

تحليل و شناخت جنبه هاى مختلف تئاتر دفاع مقدس
بخش اول
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وجود قدمت و ديرينگى اثر همچنان براى انسان مدرن درگير با 
مناسبات دگرگون شده شيرين و جذاب است.

تجربه بازنمايى واقعيت و مشاهده امر عينى در قالب يك اثر 
هنرى در واقع امرى لذتبخش است. امرى كه عليرغم عبور از 
دريچه ذهن و دستكارى شدن با هنر هنرمند همچنان باورپذير، 
واقعيت،  اندازه  به  تواند  نمى  هيچ چيز  است.  واقعى  و  جدى 
دربرگيرنده دغدغه هاى ذهن و رفتار و زندگى انسان مخاطب 

باشد. 
بى راه نيست اگر ادعا كنيم كه تئاتر نيز پس از عبور از حوزه 
تعداد زياد سبك هاى مختلف و  با تجربه ى  هاى مختلف و 
متفاوت، عليرغم در برگرفتن زواياى طرح و پرداخت متفاوت 

و همچنان متكى بر تجربيات و واقعگرايانه است. 
بايد  يا  تئاتر  باورپذيرى، جذابيت، منطق، پويايى و استمرار 
ناشى از برداشت مناسب از واقعيت باشد و يا نمونه ى مشابه 
واقعيت، كه ظاهر هنرى پيدا كرده و به گونه اى هنرمندانه در 

معرض انتقال به تماشاگر قرار مى گيرد.
"صاحب دمى بود در دير كه مى گفت: 

اگر چه درد واقعى نيست
ولى روى ميخ كه مى نشينم 
و پوستم را سوراخ مى كند

از احساس لذتى كه دست مى دهد بيزارم."
البته خواندن اين قطعه ممكن است، بدبينى و ترديد را نسبت 
به واقعيت به همراه داشته باشد! اما با آوردن اين مثال خواستم 
محدوده بحث را در اين يادداشت و فرصت اندك مشخص كرده 
باشم. در واقع منظور از واقعيت و تجربه كه قصد پرداختن به 
آن را دارم به هيچ وجه قرار نيست دليلى بر ارجح دانستن واقع

گرايى و رئاليسم در تئاتر باشد.
اى  جنبه  بررسى  بيشتر  مبحث  اين  در  واقعيت  از  مقصود 
كلى و نامحدود از تجربه واقعيت است. پس بهتر است بحث 
را با اين پرسش محدود كنيم تا امر نامحدود خودش را بيشتر 

نمايان كند:
"تئاتر ما و به طور خاص تئاتر دفاع مقدس تا چه ميزان وابسته 

به واقعيت و تجربه ما از امور مربوط به موضوع است؟"
پايبندى و وفادارى افراطى به واقعيت محض كه آسيب كپى 
كارى را بدنبال مى آورد به همان اندازه مى تواند براى تئاتر و 
بار باشد كه بى توجهى و  حوزه هاى مختلف دراماتيك زيان 

عدم پايبندى به آن!
تئاتر دفاع مقدس و به بيانى كامل تر تئاتر جنگ، در يك 
تعريف مى تواند نمايش واقعه اى به وقوع پيوسته يا بازنمايى 
وقايع مربوط به اين واقعيت، به صورت هنر درام باشد. در 
حقيقت موضوع و بستر رويدادهاى اين تئاتر بطور مستقيم يا 
غير مستقيم وابسته به يك رويداد مستند تاريخى و اجتماعى 
فاصله  رويداد  واقعيت  از  درام  كه  است  ممكن  حالا  است. 
و به محدوده و گستره اى غير وابسته، شايد شهودى و . و به محدوده و گستره اى غير وابسته، شايد شهودى و . و به محدوده و گستره اى غير وابسته، شايد شهودى و  گرفته
اما در هر حال ناچار است كه سبقه ها . اما در هر حال ناچار است كه سبقه ها . اما در هر حال ناچار است كه سبقه ها  غير عينى، تبديل شود
و سابقه هاى واقعى رويداد را به مثابه ريشه هاى شكل گيرى 
وقايعش بهمراه داشته باشد. در غير اينصورت، نه غير واقعى، 

كه دست كم باورناپذير يا غير منطقى نشان مى دهد. 
مشكل مى توان ادعا كرد كه هنرمند بدون آگاهى از واقعيت 
رويداد، مى تواند انگيزه ها، آمال و اراده ها را پيش بينى و باز 
آفرينى كند. منطقى تر به نظر مى رسد اگر بگوييم كه هنرمند 
از  هايى  حوزه  به  شدن  نزديك  با  كم  دست  عرصه  اين  در 
واقعيت  ماجرا خواهد توانست روابط على و معلولى محكم 
تر و مستدل ترى را در رويداد هنرى لحاظ كند؛ و شايد بهتر 
باشد بگوييم كه دخيل شدن تجربيات هنرمند با تجربه واقعى 
خروجى  دست كم آشنايى و مواجهه اين تجربيات - دست كم آشنايى و مواجهه اين تجربيات - دست كم آشنايى و مواجهه اين تجربيات – رويداد
باورپذيرترى  –و در يك كلام –و در يك كلام – هاى مفيدتر و درگيركننده تر –

را نتيجه خواهد داد. 
تئاتر دفاع مقدس چه در حوزه ادبيات نمايشى و چه در اجرا 
و توليد، مقيد به بازنمايى واقعيت نيست. درست هم هست. 
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انتقال تجربه واقعى و  كه اگر قرار باشد تمامى آثار به هدف 
عينى توليد و عرضه شوند اين حوزه از تئاتر به سرعت تبديل 
به محدوده اى تكرارى و بدون خلاقيت و جذابيت خواهد شد؛ 

مخاطبانش را دلزده خواهد كرد و از بين خواهد رفت. 
از  غلط  به  يا  بدرستى  موارد  برخى  در  مقدس  دفاع  تئاتر 
كاملاً  شكلى  حتى  و  گرفته  فاصله  بردارى  كپى  و  بازنمايى 

شهودى پيدا كرده است.
اين است كه  اما بحث ما درباره واقعيت هنر دفاع مقدس 
هنرمند و هنرش بايد فاصله و نزديكى منطقى و قابل قبولى با 
واقعيت رويداد داشته باشند. شايد يك ايراد مهم و درست كه 
به بسيارى از آثار تئاتر دفاع مقدس وارد است، اين باشد كه 
آثار مربوط به اين تئاتر به واقعيت رويداد، انگيزه هاى واقعى، 
واقعى،  هاى  شخصيت  ارزشها،  واقعيت  اصلى،  رويدادهاى 
اينكه  يا  نيستند.  شبيه  و...  منطقى  هاى  و دغدغه  ها  درگيرى 
قابل  واقعى و  به صورت  – امور  اين  از  انعكاسى  كم  دست 

نيستند.  قبول –
برخى از منتقدان تئاتر دفاع مقدس امروز، معتقدند كه اين 
از امور واقعى به شدت  تئاتر بواسطه فاصله گرفتن  از  حوزه 

ذهنى، شعارزده و ناشناخته شده اند.
آدمها و شخصيت هاى برخى از نمايشهاى جنگ آنچنان از 
واقعيت دوران شان دور افتاده و در ذهنيت و فرديت شان همچون 
يك قهرمان مطلق فرو رفته اند كه قهرمانى در جزيره اى دور 

ديده مى شوند و تماشاگرانشان را مجذوب نمى كنند. 
"دليل اين آسيب چيست؟"

مى توان قبول كرد كه همه آنها كه در دوران جنگ تحميلى با 
رويداد دفاع مقدس درگير بودند و آنرا از نزديك تجربه كردند، 
وارد حوزه كار تئاتر نشده اند. طبيعتاً تعداد اندكى از اين افراد 
در حال حاضر در تئاتر كشور مشغول به كارند. و البته همين 
اندك هنرمندان هم هستند كه تئاتر دفاع مقدس را همچنان پويا 

و زنده نگاه داشته اند. 
از  اين دسته  انتقال تجربيات  ارتباط و  متاسفانه  آنكه  ديگر 
هنرمندان به دلايل بسيار زياد و مهمتر از همه به واسطه ساختار 
در همه حوزه ها- با نسلهاى بعدى و  ضعيف تئاتر كشور –

هنرمندان ديگر تئاتر تا بحال امكان پذير نبوده است.
از طرف ديگر تا بحال كمتر حركت و برنامه اى براى نزديك 
با عينيت .... با عينيت .... با عينيت  .... كردن هنرمندان، نويسندگان، كارگردانان، بازيگران و .... كردن هنرمندان، نويسندگان، كارگردانان، بازيگران و 

تصور كنيد . تصور كنيد . تصور كنيد  و واقعيت رويداد صورت گرفته و انجام شده است
خراسانى كه شاهد هيچ - خراسانى كه شاهد هيچ - خراسانى كه شاهد هيچ  ساله27 ساله27 ساله 27 مثلاً 27 مثلاً  –يك طراح صحنه جوان –يك طراح صحنه جوان –
برخورد و مواجهه اى با هيچيك از رويدادهاى جنگ تحميلى 
نبوده و هيچ تجربه عينى و واقعى از وقايع دفاع مقدس نداشته، 

قرار است صحنه اى مربوط به جنگ را طراحى كند!!
حتى تئاتر اكسپرسيونيسم كه به عنوان يك مكتب در مقابل 
واقعيت و عينيت قرار گرفته در بهترين و شكوفاترين دوران 
واقع  در  و  بوده  اقعيت  و  ذهنى  تعبير  و  تفسير  پى  در  خود 
ذهنيتى مستقل را بر پايه واقعيتى تجربه شده بازنمايى و گزاره 

نموده است. 
حتى از دريچه و زاويه  حالا چطور مى توان واقعيتى را –

بدون آشنايى با آن واقعيت نشان داد؟! نگاه ذهنى –
بنابراين يك هنرمند جوان تئاتر كه در حوزه تئاتر دفاع مقدس 
كار مى كند و شايد حتى تجربه مواجه شدن با خاطرات جنگ 
با  رابطه  اين  در  را  اى  تجربه  تواند  نداشته چطور مى  را هم 

مخاطبانش به اشتراك بگذارد؟
كافى است نگاهى كلى و گذرا به هنرمندان جوان جشنواره 
هاى اخير تئاتر دفاع مقدس، ايثار و... بياندازيم. مطمئناً درصد 
بالاى جوانان هنرمند فعال شركت كننده در اين جشنواره ها 

هنوز فرصت برخورد با تجربيات اينچنين را نداشته اند. 
اما مى توان اين فرصت را براى هنرمندان علاقه مند به فعاليت 

درحوزه تئاتر دفاع مقدس فراهم كرد!
و  كارگاهها  ها، جلسات،  ها، گردهمايى  برگزارى همايش 
نشست هاى مختلف و دعوت از كسانى كه تجربه حضور در 
و حتى ديگر  حوزه هاى مرتبط - و حتى ديگر  حوزه هاى مرتبط - و حتى ديگر  حوزه هاى مرتبط  دوران و فعاليت در حوزه تئاتر
را دارند و آشنا كردن هنرمندان جوان علاقه مند با تجربيات  –
آنها شايد يكى از بهترين راهكارها براى آشنا كردن اين هنرمندان 

با واقعيت هاى مربوط به رويداد باشد. 
اردوهاى مختلف به مناطق جنگى با حضور آدمهاى جنگ، 
روايت خاطرات، نزديك شدن به زندگى انسانهاى درگير شده 
با جنگ و .... نيز مسلماً تجربيات بسيارى از هنرمندان علاقه 

مند به تئاتر دفاع مقدس را تقويت خواهد كرد. 
زبان و گفتار نمايشى 

يكى از مهمترين اجزاء نمايشنامه " يكى از مهمترين اجزاء نمايشنامه " يكى از مهمترين اجزاء نمايشنامه  "يا "يا "گفتار نمايشى يا " يا "  "ديالوگ
به شمار مى آيد كه در نخستين نظريات بررسى ساختار نمايشى 
ارسطو هم به طور مفصل به آن پرداخته شده و مورد " ارسطو هم به طور مفصل به آن پرداخته شده و مورد " ارسطو هم به طور مفصل به آن پرداخته شده و مورد  "فن شعر

برخى از منتقدان 
تئاتر دفاع مقدس 
امروز، معتقدند كه 
اين حوزه از تئاتر 

بواسطه فاصله 
گرفتن از امور 

واقعى به شدت 
ذهنى، شعارزده و 
ناشناخته شده اند
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اهميت و تاكيد قرار گرفته است. 
گفتار نمايشى يكى از مهمترين اجزاء درام است كه وظايف 
مهمى مثل پيشبرد روايت، ايجاد درگيرى، درگيرى و تعليق ، 
معرفى فضا و مكان، شخصيت پردازى و... را برعهده دارد و 
ايجاد اكت و فعل  بر  ديالوگ خوب آن است كه علاوه  يك 
دراماتيك بتواند همه اين وظايف را بطور كامل و البته به گونه 

اى نامحسوس و غير مستقيم به انجام برساند. 
آنچه در اين مقاله قصد پرداختن به آن را دارم بررسى نقش ، 
در حوزه  به صورت كلى - به صورت كلى - به صورت كلى – تاثير وچگونگى پرداخت ديالوگ
ادبيات نمايشى دفاع مقدس است هر چند كه قبول دارم بررسى 
موشكافانه و علمى اين عنصر در يك حوزه از ادبيات نمايشى 
مستلزم پرداختن به گستره اى محدودتر و كاملتر است و به 
يك پروژه تحقيقى كامل و كم نقص در مورد آثارى مشخص 

از اين ژانر نياز دارد. 
اما در اين محدوده است كه ضمن اقرار به نامحدود بودن 
مبحث سعى دارم تا با بررسى گستره اى كلى، علاقه مندى و 

توجه را نسبت به اين جزء مهم درام جلب كنم.
آنچه مشخص است اينكه ديالوگ نويسى به عنوان جزئى 
از ساختار نمايشنامه در بسيارى از آثار دفاع مقدس ما داراى 
ضعف هايى است كه اين ضعف ها باز هم در راستاى كاستى 

هاى ساختارى نمايشنامه قرار مى گيرند. 
از  يكى  دانيد  مى  كه  همانطور  انديشه:  انتقال  و  "ديالوگ" 
هاى ديالوگ و زبان نمايشنامه انتقال ديدگاه ها،  مهمترين نقش

پيام ها و اهداف محتوايى است. 
زبان، در آثار بسيارى از نويسندگان دفاع مقدس نيز چنين 
در واقع يكى از مهمترين عناصر نمايشنامه هاى . در واقع يكى از مهمترين عناصر نمايشنامه هاى . در واقع يكى از مهمترين عناصر نمايشنامه هاى  كاربردى دارد
دفاع مقدس كه پس از قهرمان، مى تواند هدف و ايدئولوژى 

اثر را تبيين كند، زبان و ديالوگ آن است؛
يه دوستى داشتم وقتى هنوز دانشجو بود، آرمانى صحبت مى كرد، : يه دوستى داشتم وقتى هنوز دانشجو بود، آرمانى صحبت مى كرد، : يه دوستى داشتم وقتى هنوز دانشجو بود، آرمانى صحبت مى كرد،  : حامد : حامد  حامد - حامد - 
يك عرفان ظريف اجتماعى توى حرفهايش آدمو به وجد مى آورد. خدمت 
هاى زندگى مثل همه مردم  به مردم. على وار زندگى كردن... اما بعد واقعيت

متاسفانه اونم عوض كرد، همينكه پشت ميز طبابت نشست...
نوشته محمد احمدى/ نوشته محمد احمدى/ نوشته محمد احمدى" "نمايشنامه خداى عشق
حرف . حرف . حرف  تو هنوز فكر مى كنى دنياى نقل و نبات آتيش و گلوله س: تو هنوز فكر مى كنى دنياى نقل و نبات آتيش و گلوله س: تو هنوز فكر مى كنى دنياى نقل و نبات آتيش و گلوله س : بهنام : بهنام  -

با هم اينجا از پيسى دخيل خاطره ها مونيم. با هم اينجا از پيسى دخيل خاطره ها مونيم. با هم اينجا از پيسى دخيل خاطره ها مونيم. زمونه اس كه عوض شده
نوشته سعيد تشكرى/ نوشته سعيد تشكرى/ نوشته سعيد تشكرى" "آينه، وقت آفتاب

در اين ساختار كلامى و به ويژه به واسطه تكلفى كه نويسنده 

دفاع مقدس در بيان ارزش ها و معناى هدفمند مورد توجه ژانر 
احساس مى كند، زبان گرايش زيادى به سمت اشارت مستقيم و 
شايد . شايد . شايد  استفاده نامتناسب از واژه ها در دهان شخصيت هايش دارد
مهمترين ويژگى بيان ايدئولوژى در گفتار نمايشى دفاع مقدس 
اين باشد كه هر شخصيتى را بدون توجه به جايگاه و نقش آن 
در داستان، قادر به بيان و تحليل مبانى فكرى، ارزشها و آرمانهاى 
مورد انتظارشان داده است. نمايشنامه نويس دفاع مقدس بايد 
توجه داشته باشد، گفتارى كه جهانبينى و ايدئولوژى نمايشنامه 
را مطرح مى كند، بهتر است از زبان شخصيتى توجيه شده، در 

بهترين زبان و چه بهتر كه بصورت غير مستقيم بيان شود،
-غريب: هر وقت كه بخوام از اينجا برم، مى رم. اما اين كوله اينجا مى 

مونه. 
به من گفت: صاحب خرقه اينجاس. خودت گفتى مى خواد راه و رسم 
چرخيدن زير علامت رو ياد بگيره. در ضمن براى منم نيرويى نمونده. حالا 

يا خودت بدوش بكش يا بده ...
نوشته عليرضا حنيفى/ نوشته عليرضا حنيفى/ نوشته عليرضا حنيفى" "نمايشنامه چرخ هشتم 

درام  ضعفهاى  مهمترين  از  يكى   : گذشته  روايت  و  زبان 
كه به ويژه در بسيارى از آثار دفاع مقدس هم مشاهده  ايرانى –
مى شود- تبديل ديالوگ و ساختار گفتگو به نقل قول روايى 
اين نوع پرداخت كلامى تقريبا در همه نمايشنامه . اين نوع پرداخت كلامى تقريبا در همه نمايشنامه . اين نوع پرداخت كلامى تقريبا در همه نمايشنامه  گذشته است
هاى دفاع مقدس ديده مى شود . شايد مهمترين دليل چنين 

رويكردى نقل حوادث جنگ در آثار اين ژانر باشد. 
مقدس  دفاع  هاى  نمايشنامه  در  نويسى  ديگر گذشته  دليل 
احتمالاً تاكيد بر فرديت و توجه به انديشه و آرمانهاى شخصى 
قهرمان هاست؛ اين كاركرد در خيلى از آثار دفاع مقدس رويدادها 
و وقايع را هم تحت تاثير قرار داده و افعال و رويدادهاى ماضى 

در اين نمايشنامه ها جاى اكت و اتفاق حال را گرفته اند. 
-پدر: سه ماه پيش هم كه با هزار انا انزلنا تونستيم خودمون رو برسونيم 

سليمانيه و اجازه حمل جنازه مادرت رو از بعثى ها بگيريم، يادته؟
نوشته محمدرضا برمايون/ نوشته محمدرضا برمايون/ نوشته محمدرضا برمايون" "نمايشنامه صبح صادق 
فقط ماه بود و ستاره بود و خنكايى كه يهو پا تند . فقط ماه بود و ستاره بود و خنكايى كه يهو پا تند . فقط ماه بود و ستاره بود و خنكايى كه يهو پا تند  همه رفته بودند: همه رفته بودند: همه رفته بودند : اولى : اولى  -
مى كرد، هل مى خورد زير پيرهنم... با خودم گفتم: اگه من نباشم ... اگه من 

اصلاً نبودم .... تموم اون شب به تو فكر مى كردم و....
نوشته جمشيد خانيان/ نوشته جمشيد خانيان/ نوشته جمشيد خانيان" "نمايشنامه دهانى پر از كلاغ

فعل ماضى به تنهايى عامل باز دارنده اى كه ديالوگ را با 
تعريف خاطره اى كم تاثير و پايان يافته مواجه مى سازد و همين 

مسئله از كاركرد مثبت و تاثيرگذار رويداد متن مى كاهد.
يادآورى و گذشته گويى و شايد به بيانى بهتر خاطره نويسى 

گذشته نويسى گذشته نويسى 
در نمايشنامه 
هاى دفاع مقدس 
احتمالاً تاكيد بر 
هاى دفاع مقدس 
احتمالاً تاكيد بر 
هاى دفاع مقدس 

فرديت و توجه به 
انديشه و آرمانهاى 
شخصى قهرمان 
هاست؛ اين 
كاركرد در خيلى از 
آثار دفاع مقدس 
رويدادها و وقايع 
را هم تحت تاثير 
قرار داده و افعال و 
رويدادهاى ماضى 
در اين نمايشنامه 
ها جاى اكت 
و اتفاق حال را 
گرفته اندگرفته اند
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در درام دفاع مقدس ساده ترين راهى است كه تبديل به يك 
زبان كم تاثير در متن شده است و به همين ميزان از تاثير درام 
نيز مى كاهد و رويداد و اتفاق را در لحظه و در مقابل مخاطب 

به حداقل قدرت آن مى رساند. 
- سعيد : سه روز و سه شب  از محاصره قرارگاه مى گذشت. توى اين 
مدت نه مهمات رسيده بود، نه غذا، نه آب، بيشتر از هر چيز تشنگى امان 
بچه ها رو بريده بود. يه تانكر آب همين طرف درست مثه اون تانكر بين ما 

و دشمن مونده بود....
نوشته سيدحسين فدايى حسين/ نوشته سيدحسين فدايى حسين/ نوشته سيدحسين فدايى حسين" "نمايشنامه خاك سبز 

شايد بهتر باشد كه نمايشنامه هاى دفاع مقدس به جاى قرار 
دادن حوادث اصلى در گذشته جنگ، تصميم جدى ترى براى 
تبديل كردن اين بيان نمايشى به اكت و قرار دادنش در زمان 
حال گرفته و دست كم برخى از تاثيرات رويداد را در مواجهه 

با مخاطب بدين ترتيب تقويت كنند. 

شعارزدگى در كلام: ديالوگ و گفتار نمايشى در پرداخت 
مناسب مى تواند به طور غير مستقيم ديدگاه ها، افكار، اهداف 
و ارزشهاى معنوى دنياى داستان و زندگى قهرمانانش را بازگو 

كند. 
اما در نقطه مقابل يك ديالوگ ضعيف ممكن است با مستقيم 
گويى خواستار ارتباطى بى واسطه و رودرو با مخاطب باشد. 
اينجاست كه ديالوگ شخصيت و داستان نمايشنامه را كنار زده 
و قصد دارد خود خواهانه خودش را در مخاطب تحميل كند. 
در برخى از نمايشنامه هاى دفاع مقدس، به واسطه سطحى 
نگرى به ساختار گفتگو و گفتار نمايشى از گنجاندن هوشمندانه 
پيام و منظور در بينابين گفتارها طفره رفته و آنها به ساده ترين 
مى  اش  نمايشى  شخصيتهاى  مستقيم  كلام  در  ممكن  شكل 

آورد:
- شاگرد: جنگ يعنى خراب شدن خانه ها و خيابانها ، جنگ يعنى اسم 
جنگ يعنى . جنگ يعنى . جنگ يعنى  . كوچه ها را عوض كردن، نام يك نفر شهيد را روى آن گذاشتن . كوچه ها را عوض كردن، نام يك نفر شهيد را روى آن گذاشتن 

جنگ يعنى. جنگ يعنى. جنگ يعنى.... اينكه آدم ديگه دلش نمى خواهد مدرسه تعطيل باشد
نوشته مسعود سميعى/ نوشته مسعود سميعى/ نوشته مسعود سميعى" / نمايشنامه چهار خاطره از جنگ / نمايشنامه چهار خاطره از جنگ  "
-يوسف تو مى خواى بگى اون پيرمردى كه ... اونيكه توى سازش مى 
دميد، با صداش همراهى مى كرد، با قلمش عكس شهدا را مى كشيد، همراه و 
چرا .... چرا .... چرا  همگام رزمندگان جبهه نبود؟ تو اينو مى خواى بگى؟ بگو....فرياد بزن

ساكتى؟ جرأتشو دارى بگو كه نبود؟ ... نه... همه شريك بودن. 
نوشته محمد احمدى/ نوشته محمد احمدى/ نوشته محمد احمدى" "نمايشنامه خداى عشق

شعارزدگى در زبان گفتارى نمايش يكى از بزرگترين آفت 
هايى است كه به سادگى مى تواند فاصله ميان تماشاگر و صحنه 
بر  تاثيرات مثبت متن  از  افزايش داده و  را  و خواننده و متن 

خواننده يا تماشاگر بكاهد. 
شايد بهترين راه پرهيز از اين كاستى روى آوردن به صرفه 
جويى و خست در استفاده از  زبان و گرايش بيشتر به سمت 
در اين . در اين . در اين  گفتگو به جاى تك گويى و حديث نفس قهرمان باشد
صورت است كه فرايند درگيرى نمايشى نيز عرصه درام را در بر 
خواهد گرفت و ساختار داستانى به مجالى براى طرح ديدگاهها 
پيام هاى  به عنوان رقابت دو طرح مسائل و  و مواجهه كلام 

اصلى مبدل خواهد گشت. 
هستى؟! هستى؟! هستى؟ - غريب: تنها كه نيستى پهلوان

كى  خب  السلام...  و  خودشه  برازنده  فقط  تنهايى  تنهايى؟  و  ما  پير:   -
هستى؟ از كجا مى آى؟

بازجويى  نه  دلجوئيه،  بزرگى،  و  پهلوونى  رسم  ولى  گم!  مى  غريب:   -
بزرگوار!؟

به دل گرفتى؟ نيت فقط آشنايى بود: به دل گرفتى؟ نيت فقط آشنايى بود: به دل گرفتى؟ نيت فقط آشنايى بود.  - پير
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براى پهلوون غريبه و آشنا يكيه : براى پهلوون غريبه و آشنا يكيه : براى پهلوون غريبه و آشنا يكيه . نه؟ - غريب
نوشته عليرضا حنيفى/ نوشته عليرضا حنيفى/ نوشته عليرضا حنيفى" "نمايشنامه چرخ هشتم 

ديالوگ نويسى و بطور كلى زبان در نمايشنامه هاى ايرانى 
همواره در حوزه پرداخت و نگارش دچار كاستى ها و ايرادهايى 
بوده است كه بر شمردن اين ضعف ها مستلزم آغاز يك پروژه 
اما نكته قابل تامل در اين حوزه . اما نكته قابل تامل در اين حوزه . اما نكته قابل تامل در اين حوزه  مفصل و منظم تحقيقاتى است
آن است كه عليرغم تمام ويژگى ها اين پرداخت زبانى نتوانسته 
نمايشى  آثار  از  بسيارى  در  را  اش  ابزارى  استقلال  و  هويت 

ايرانى پيدا كند. 
نمايشنامه هاى دفاع مقدس از اين قاعده مستثنى نبوده، بلكه 
به نظر مى رسد حتى بيشتر از ساير حوزه ها و ژانرهاى نمايشى 

درگير ضعفهاى پردازش زبان هستند.
همچنين  و  مقدس  دفاع  متون  محتوايى  ضرورتهاى  شايد 
اهميت بيشترى كه نويسندگان اينگونه آثار به محتواى كارشان 
مى دهند باعث شده باشد كه ساختار گفتارى نمايشنامه هايشان 

هايى باشد.  دچار چنين ضعف
اما بهر حال، مهمترين مسئله در زمينه ادبيات نگارش درام دفاع 
مقدس اين است كه زبان مثل هر عنصر و جزء ديگر بايد به دقت 

مورد توجه و پرداخت قرار گرفته و بدان اهميت داده شود.
تئاتر ضد جنگ بخشى از تئاتر دفاع مقدس

تئاتر يك رسانه ارتباطى است كه همواره در يك سوى آن 
در طرف  و  آنها  نمايش  بر  انديشه ى حاكم  و  اجرايى  گروه 
در اين سيستم . در اين سيستم . در اين سيستم  ديگرش عده اى از مخاطبان تئاتر قرار گرفته اند
ارتباطى همواره برش و  زوايايى از ديدگاه هاى گروه سازنده به 
عنوان ژرف ساخت محتوا و يا پيام در معرض انتقال با تماشاگر 

قرار مى گيرند. 
در نمايشى موضوعى و از جمله حوزه تئاتر دفاع مقدس نيز 
چنين سيستمى با هدف انتقال مفاهيم و پيام هاى دفاع مقدس 
اما آيا مى توان . اما آيا مى توان . اما آيا مى توان  و هشت سال جنگ تحميلى صورت مى پذيرد
هاى توليد شده در اين حوزه را آثارى در ستايش  همه نمايش
جنگ و مبارزه به شمار آورد؟ و آيا تئاتر دفاع مقدس در پى 

هاى جنگيدن است؟ تعريف ارزش
پاسخ به اين پرسش در مورد تئاتر دفاع مقدس كه حالا به 
يك ژانر مهم در تئاتر ما تبديل شده است، بسيار آسان به نظر 
هاى مورد  مى رسد، چرا كه تئاتر دفاع مقدس هدف و آرمان
انتظارش به راحتى در عنوان آن در ارتباط قرار مى دهد: "دفاع 

مقدس".
باعث  و  كند  مى  پيدا  مقدس  جايگاه  و  ارزش  واقع  در 
مى شود كه اين حوزه از تئاتر ما به عنوان گونه اى قابل ستايش 
هاى انسانى و معنوى قرار گيرد، جايگاه و  و در برگيرنده ارزش
جامعه مخاطب تئاتر دفاع . جامعه مخاطب تئاتر دفاع . جامعه مخاطب تئاتر دفاع  . ارزش مقوله دفاع است و نه جنگ . ارزش مقوله دفاع است و نه جنگ 
مقدس پيش مواجهه با هر ديدگاه و نظرى يك پيش فرض مهم 
را به عنوان محور اساسى تحليل نسبت به محتوا آثار مربوط به 
اين حوزه در ذهن دارد و آن هم اينكه هدف و غايت مطلوب 
در جريان سالهاى دفاع مقدس نه جنگيدن، بلكه دفاع در برابر 
مهاجمان جنگ بوده است و از همين روى نام جنگ تحميلى 

و عنوان دفاع مقدس را براى آن برگزيده اند. 
بنابراين حمله و تهاجم دشمن از يكسو و دفاع و مقابله رزمندگان 
از سوى ديگر محور درام و چالش دراماتيك را در تئاتر دفاع مقدس 
به وجود آورده اند . در اين حوزه هر موضوعى مى تواند زير 
چه آنكه تز و آنتى تز درام هر دو . چه آنكه تز و آنتى تز درام هر دو . چه آنكه تز و آنتى تز درام هر دو  مجموعه اى از گستره دفاع باشد
در گروه مدافعان شكل بگيرد؛ مثلا آنكه شخصيتى از مدافعين كه 
رزمان اش در مقابل تهاجم ايستاده دچار ترديد شود و  همراه با هم
شك و دو دلى اش براى جنگ را در معرض تقابل و بازخورد با 

هاى ديگر قرار دهد.  شخصيت
چه آنكه تز و آنتى تز هر دو در گروه مهاجمان و تحميل 
گران قرار داشته باشند، مثلا سرباز عراقى اى كه پس تجاوز 
عمل و انگيزه اش را در تعارض با جهان بينى اش مى بيند با 

گروه و اشخاص همراهش درگير شود و ...
بهرحال بحث اساسى و محور مهم نمايش دفاع مقدس كه 
برابر ظلم و  انسانى دفاع در  آرمان  انديشه  و  بعد مذهبى  از 
تجاوز ريشه مى گيرد، يك بستر مشترك و اصلى را به عنوان 
پايه مباحث و رفتارهاى دراماتيك اش انتخاب كرده كه بر اساس 
شرايط پيرامونى جنگ تحميلى شكل گرفته و بر اساس همين 
بهانه نمايشى به طرح مسائل انسانى و مذهبى هم مى پردازد. 
واژه مقدس كه بعد از دفاع قرار گرفته حاصل تعلق انگيزه ها و 
هاى مذهبى عمل است كه قداست تكليف را در مقابل  ارزش

همه پرسش ها مربوط به عمل نمايشى قرار مى دهد. 
بنابراين طبيعى است تئاتر ضد جنگ نيز جزئى از تئاتر دفاع 
آنجا كه در بحث پيرامون مسئله جنگ به عنوان . آنجا كه در بحث پيرامون مسئله جنگ به عنوان . آنجا كه در بحث پيرامون مسئله جنگ به عنوان  مقدس باشد
عنصرى تحميلى مورد اعتراض قرار مى گيرد و دفاع به مقابله 
با آن قد علم مى كند، چنين ديدگاه و منظر نظرى به راحتى 

 آنكه تز و آنتى  آنكه تز و آنتى 
تز درام هر دو 
در گروه مدافعان 
شكل بگيرد؛ مثلا 
آنكه شخصيتى از 
مدافعين كه همراه 
رزمان  با هم
اش در مقابل 
تهاجم ايستاده 
دچار ترديد شود 
و شك و دو دلى 
اش براى جنگ 
را در معرض 
تقابل و بازخورد 
هاى  با شخصيت
ديگر قرار دهد
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عدم شناخت 
صحيح از مخاطب 
تئاتر دفاع مقدس، 

نه تنها اين 
تاثيرگذارى را كم 
رنگ نموده بلكه 

يكى از دلايلى 
است كه موجبات 
انزواى اين گونه 
نمايشى را فراهم 

آورده استآورده است

مصداق پيدا مى كند. در واقع جنگ و دفاع دو شخصيت برابر 
هاى دفاع مقدس هستند. ستيز و كاملا متضاد نمايش

تئاتر دفاع مقدس همواره سعى دارد تا به مقوله جنگ به عنوان 
نيرويى تحميل شده بر انسان نگاه كند و در برابر آن به دفاع در 
برابر آن و از ميان برداشتن نيروى تجاوز و تهاجم قداست مى 
بخشد. البته در اين حوزه مى بايست مفهوم كلى جنگ را از 
آنچه كه در تئاتر دفاع مقدس ما به عنوان جنگ از آن ياد مى 

شود تميز داد و جدا كرد. 
وقتى كه از تئاتر جنگ در دنيا صحبت به ميان مى آيد، محدوده 
اى كلى مطرح مى شود كه در اين محدوده تقابل دو نيروى 
متضاد ايجاد موقعيتى مى كند كه از آن با عنوان جنگ ياد مى 
شود . اما در حوزه تئاتر دفاع مقدس واژه جنگ و نگاه به آن 
كاملاً متفاوت است. جنگ در اين گستره به جنگى خاص و 
تحميل شده محدود مى شود كه متعلق به دوره ، زمان و مكان 
هر چند كه ديدگاه كلى دفاع مقدس . هر چند كه ديدگاه كلى دفاع مقدس . هر چند كه ديدگاه كلى دفاع مقدس  مشخص و معلومى است
آنجا كه مقوله دفاع قداست و ارزش پيدا كرده است، نسبت به 
مقوله جنگ تحت هر شرايط و با هر شكلى مشخص و معلوم 
است. جنگ در اين محدوده هيچگاه مورد ستايش قرار نمى 
گيرد و بلكه همواره به عنوان عاملى متجاوز و تخريب گر مورد 

انتقاد  و تنفر واقع مى شود. 
بر اين اساس آيا مى توان ادعا كرد كه تئاتر دفاع مقدس يك 

تئاتر ضد جنگ است؟
مسلماً عنوان اين نوع تئاتر كاملاً در مقابل و متضاد با جنگ 
انتخاب شده و تازه با قرار گرفتن واژه مقدس، برابرى و مقابله 
بنابراين تئاتر دفاع مقدس . بنابراين تئاتر دفاع مقدس . بنابراين تئاتر دفاع مقدس  يا جنگ قداست نيز پيدا كرده است
در يكى از مهمترين اشكال آن قصد دارد تا مقوله ژرف ساختى 
جنگ را از موضعى مخالف مورد انتقاد قرار دهد و از همين 
روست كه جنگ ما در نمايشهاى دفاع مقدس به هر روى با 

عناوين دفاع مقدس و جنگ تحميلى قرار مى گيرد. 
هايى كه به گونه اى مستقل از  در اين ميان البته هستند نمايش
موضوع و بدون در نظر داشتن محدوده و زمان به طرح مضامين 
نمونه چنين آثارى همين اجراى اخير . نمونه چنين آثارى همين اجراى اخير . نمونه چنين آثارى همين اجراى اخير  انسانى ضد جنگ مى پردازند
نمايش فصل خون است كه با طرح موضوع انسانيت و عشق، جنايت 
هاى صورت گرفته در محدوده جنگ تحميلى را نمايشى كرده و به 

طور مشخص بر عليه خشونت جنگ به انتقاد مى پردازند. 
بنابراين علاوه بر اينكه خود موضوع دفاع مقدس جريانى بر 

عليه جنگ و تهاجم است، ديدگاه مستقل ضد جنگ نيز مى تواند 
در محدوده اين تئاتر مطرح شود و مصداق پيدا كند. 

در واقع اين كيفيت ضديت با جنگ است كه نمايش هاى 
مختلف حوزه دفاع مقدس تعيين كننده ميزان اهميت انتقاد برضد 
چه بسا در بسيارى آثار كه به راحتى نمى توان . چه بسا در بسيارى آثار كه به راحتى نمى توان . چه بسا در بسيارى آثار كه به راحتى نمى توان  آن قرار مى گيرد
مضمون و نگاه خاص بر عليه جنگ و تهاجم را مشاهده كرد 
و تميز داد. اما مهم آنست كه هر جا نامى از شهيد و شهادت 
و مبارزه به ميان مى آيد، جنگ به عنوان نيروى تخريب گر و 
ويران كننده به عنوان نيرويى در مقابل شهادت و جهاد مورد 

انتقاد قرار مى گيرد.  
تئاتر دفاع مقدس و مخاطب

تا پيچيده  تئاتر  از  ارائه شده  بر اساس ساده ترين تعاريف 
ترين آنها توسط صاحب نظران، مخاطب جايگاهى ويژه داشته 

و اساساً نمى توان تئاتر را بدون مخاطب متصور بود. 
از آنجا كه تئاتر بدون حضور ديگران بى معناست يك گروه 
نمايشى براى ارائه اثر خود بايد همواره مخاطب را مدنظر قرار 
داده و با شناخت كامل از او اقدام به خلق و آفرينش نمايد. 
شناخت مخاطب سبب مى شود كه فرآيند شكل گيرى نمايشى 
روانى  و  عاطفى  ذهنى،  نيازهاى  و  نيابد  جريان  سويه  يك 
نوع و ژانر نمايش در جذب . نوع و ژانر نمايش در جذب . نوع و ژانر نمايش در جذب  تماشاگران مورد توجه قرار گيرد
مخاطب بسيار مهم است. تئاتر جنگ و مقاومت نمونه اى از 
اين ژانرهاست كه در سالهاى اخير به دليل وقوع جنگ تحميلى 
در كشورمان تحت عنوان تئاتر دفاع مقدس به مخاطب عرضه 
تئاتر دفاع مقدس گونه اى از تئاتر مشتمل بر وقايع . تئاتر دفاع مقدس گونه اى از تئاتر مشتمل بر وقايع . تئاتر دفاع مقدس گونه اى از تئاتر مشتمل بر وقايع  شده است
و حوادث دفاع مردم ايران در مقابل تهاجم نيروهاى متخاصم 
عراقى است. اين وقايع كه در يك دسته بندى كلى به حوادث 
اساس  تقسيم مى شوند  آن  از  پيامدهاى پس  و  دوران جنگ 
و پالوده تئاتر دفاع مقدس را تشكيل مى دهند. متاسفانه تئاتر 
دفاع مقدس به رغم تمامى تلاشها به دلايلى نتوانسته است به 
جايگاهى در خور دست يابد. ايجاد ارتباط موثر بين صحنه و 
تماشاگر از جمله وظايفى است كه يك گروه بايد در جريان 
اما عدم شناخت صحيح . اما عدم شناخت صحيح . اما عدم شناخت صحيح  اجراى يك نمايش آن را تحقق بخشند
از مخاطب تئاتر دفاع مقدس، نه تنها اين تاثيرگذارى را كم رنگ 
نموده بلكه يكى از دلايلى است كه موجبات انزواى اين گونه 
نمايشى را فراهم آورده است. خالق تئاتر دفاع مقدس بايد در 
شناخت مخاطب و فرهنگ او تلاش نمايد و از خرده فرهنگ
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نامطلوب  پيامدهاى  تا  گرفته  نبرد  هاى  جبهه  در  رايج   هاى 
داشته  كافى  آگاهى  ها  تمامى عرصه  در  از جنگ  دوران پس 
به  و  از جنگ  تر  ارائه تصوير صحيح  هنرمندان جهت  باشد. 
تبع آن تاثيرگذارى بيشتر بر مخاطب بايد با اصطلاحات، كدها 
و نشانه هاى آدمهاى اين عرصه آشنا بوده و گويش و زبان و 
عكس العمل هاى او در مواقع خاص را بشناسد. اين آشنايى 
باعث ارائه نشانه هاى مفهومى خاصى مى گردد به دليل قرابت 
مخاطب اين گونه نمايشى با آن به راحتى در درك آن توفيق 
مى يابد. استفاده از اين نشانه ها و رمزها از طرف تئاتر دفاع 
مقدس باعث مى شود تا روند درك مفاهيم و انتقال پيام به ذهن 
تر صورت پذيرد. بايد توجه داشت كه ارائه و  مخاطبان آسان
درهم تنيدن ساختارهاى گوناگون نشانه هاى درام تنها هنگامى 
تاثير لازم را خواهد داشت كه تماشاگران به معناى آن پى برده 

و با آن مانوس باشند. 
و  عاطفى  نيازهاى  مختلف  هاى  دوره  در  تئاتر  تماشاگران 
گاهى ممكن است واكنش هاى احساسى . گاهى ممكن است واكنش هاى احساسى . گاهى ممكن است واكنش هاى احساسى  فرهنگى متفاوتى دارند
آنان نسبت به حدوث رويدادى بر روى صحنه كاملاً با واكنش 

تماشاگران دوره هاى پيشين متفاوت و حتى متضاد باشد.
بنابراين مى توان گفت نيازهاى مخاطبان در گذر زمان در 
حال تغيير و تكوين است. تئاتر دفاع مقدس نيز از اين قاعده 
مستثنا نبوده و ضرورى است كه در هر دوره خود را با نيازهاى 
پاسخگويى به اين نيازها مستلزم . پاسخگويى به اين نيازها مستلزم . پاسخگويى به اين نيازها مستلزم  جديد مخاطبانش منطبق سازد

دريافت . دريافت . دريافت  كنكاش و بررسى هميشگى هنرمندان اين عرصه است
اطلاعات دقيق و تازه و پرداختن به آن در روى صحنه مى تواند 
در مقابل . در مقابل . در مقابل  در جذب و پايدارى مخاطب تاثير شايانى داشته باشد
با محدوديت و  و  به صورت گزينشى  اطلاعات  اين  چنانچه 
سانسور همراه باشد قطعاً گريز تماشاگر حقيقت جو را در پى 
خواهد داشت. علاوه بر آن به اين نكته نيز بايد اشاره داشت 
انتقال  از  ناشى  اى  رسانه  ويژگى  داراى  اعم  طور  به  هنر  كه 
پيام است. اين پيام در صورتى بر ذهن مخاطب رسوب گذار 
خواهد بود كه آن را قابل قبول و باورپذير يابد. بنابراين پيامى 
كه از خلال اطلاعات و داده هاى جارى بر صحنه تئاتر دفاع 
مقدس براى مخاطب ارسال مى گردد بايد تا حد زيادى برپايه 
واقعيات و مستندات استوار باشد. به عبارت ديگر تئاتر دفاع 
انتقال پيام به آنان بايد  مقدس براى باورپذيرى مخاطبينش و 

حقايق را مدنظر قرار دهد. 
شناخت وضعيت اجتماعى و دغدغه هاى روزمره جامعه 
بايد  يابد و يك گروه هنرى  انعكاس  بايد در متون نمايشى 
تلاش نمايد با تحليل موشكافانه نمايشنامه اى را براى اجرا 
اجتماع  جارى  اتفاقات  با  راستا  هم  مضمونى  كه  برگزيند 
داشته باشد. لازمه اين تعامل اجتماعى آن است كه از طريق 
مشاهدات عينى و اجتماعى و نيز به كمك رسانه هاى خبرى 
با آن درگير است آشنا  از مسائل و موضوعاتى كه مخاطب 
خاص  هاى  دغدغه  نيز  مقدس  دفاع  تئاتر  مخاطبان  شوند. 
خود را داشته كه بايد توسط درام نويسان اين عرصه شناسايى 
شده و در روى صحنه بازتاب يابد. بديهى است تماشاگران 
هاى  علاقه مند به اين گونه نمايشى چنانچه مضامين نمايش
اين عرصه را دور از ابعاد رفتارى، روابط و مناسبات موجود 
احساس نمايند از آن فاصله گرفته و اين فاصله خالى شدن 

ها را در پى خواهد داشت.  سالن
در پايان بايد اذعان داشت كه مخاطب امروز به حجم وسيعى از 
اين دسترسى . اين دسترسى . اين دسترسى  وسايل ارتباط جمعى و سرگرم كننده دسترسى دارد
علاوه بر ارائه اطلاعات دقيق و فراوان، ميزان توقع و انتظار تماشاگر 
تئاتر نيز وظيفه اى هم راستا با يك رسانه . تئاتر نيز وظيفه اى هم راستا با يك رسانه . تئاتر نيز وظيفه اى هم راستا با يك رسانه  را نيز ارتقاء بخشيده است

.وظيفه اى كه تئاتر دفاع مقدس نيز از آن مبرا نيست .وظيفه اى كه تئاتر دفاع مقدس نيز از آن مبرا نيست . وظيفه اى كه تئاتر دفاع مقدس نيز از آن مبرا نيست . وظيفه اى كه تئاتر دفاع مقدس نيز از آن مبرا نيست .  دارد
پرهياهوى  دنياى  در  كه مخاطب  نمود  بايد تلاش  بنابراين 
رسانه ها از تئاتر روى گردان نشده و مديوم ديگرى را بر آن 

ترجيح ندهد. 



به گمانم جمشيد خانيان يكى از نمايشنامه نويسانى است كه در 
نمايشنامه نويسى جنگ از آغاز فعاليتش تا كنون همواره به صورت فعالانه 
و مجدانه و مستمر به فعاليت خود ادامه داده و آثار درخشانى پديد آورده 
با نگاهى به آثار او در مى يابيم قريب به نود درصد نوشته هاى او، . با نگاهى به آثار او در مى يابيم قريب به نود درصد نوشته هاى او، . با نگاهى به آثار او در مى يابيم قريب به نود درصد نوشته هاى او،  است
جنگ، مقاومت و دفاع مقدس در آن ها نمودى چشمگير داشته و در واقع 
دستمايه در اغلب آثارش جنگ به صورت غير مستقيم نمود بسيارى دارد. 

او در اين آثار بدون هيچ شعارى و برعكس خيلى خلاقانه و در قالب درام 
اجتماعى تاثيرات مخرب جنگ را بر آدمهاى جامعه كه اغلب هم جنوبى 
با وجود آنكه اغلب آثارش در جشنواره . با وجود آنكه اغلب آثارش در جشنواره . با وجود آنكه اغلب آثارش در جشنواره  اند تصوير و تحليل كرده است
هاى تئاتر دفاع مقدس يا جشنواره هاى ديگر اجرا شده و يا كمتر امكان 
اجراى عمومى را پيدا كرده است، اما اغلب مخاطبان با آثار او آشنايند. 

چاپ آثار او در يك مجموعه و نيز به صورت جداگانه، باعث شده 
مخاطبان پى گيرانه آثار او را دنبال كنند و از جهان و دنياى درام نويسى او 

به شناخت نسبتا كاملى دست يابند. يكى از ويژگى هاى آثار او اين است 
كه ضمن آنكه به لحاظ محتوايى، جامعه در زمان يا بعد از جنگ در زير 

ذره بين فكرى او قرار مى گيرد. 
از نظر شكل و تكنيك نگارش نيز در نوع خود و آن هم در زمانى كه 

اين عرصه كمتر مورد توجه نمايشنامه نويسان بود (دهه 60)، از استخوان 
بندى و استحكام خوبى برخوردار است؛ به نحوى كه حتى خلاقيت 

هاى فرمى و شكلى آنها با نوآورى همراه است، به خصوص نمايشنامه 
ترين آثار او و هم آثار نمايشنامه نويسى جنگ  از درخشان "چهارمين نامه"

و حتى درام اجتماعى دهه شصت محسوب مى شود كه متاسفانه چندان 
توجهى نشده است) توجهى نشده است) توجهى نشده است.  از آنجا كه آثار او هم در  به آن (و البته ساير آثارش

جريان نمايشنامه نويسى جنگ تاثيرگذار است و هم توجهات كافى و وافى 
به اين آثار نشده است به اتفاق سر دبير تصميم گفتيم تا پرونده اين شماره 
را به آثار اين نمايشنامه نويس خلاق اختصاص بدهيم تا هم اداى دينى به 
كوشش هاى ايشان در اين حيطه شده باشد و هم مخاطبان و علاقه مندان 
به اميد . به اميد . به اميد  به شناخت بيشتر و بهترى از جهان فكرى او و آثارش دست يابند
آنكه كوشش هاى ديگر عرصه نمايشنامه نويسى جنگ بيشتر مورد توجه 

واقع شود .  "ب. ص" 
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جناب خانيان شما متولد جنوب و مناطق جنگي هستيد، * جناب خانيان شما متولد جنوب و مناطق جنگي هستيد، * جناب خانيان شما متولد جنوب و مناطق جنگي هستيد، 
اين مسئله چقدر در نوشته هاي شما تأثير گذاشته است؟

- خيلي زياد ، من غير از اينكه متولد و بزرگ شده جنوب 
هستم چند سال نيز در جبهه حاضر بودم و اين تجربيات همه 
در آثارم تجلي يافته است و خيلي سخت است كه به موضوع 
ديگري بپردازم. همه تجربيات و خاطرات من متأثر از همين 

روزها و خاطرات است.
شما قبل از جنگ هم مي نوشتيد؟* شما قبل از جنگ هم مي نوشتيد؟* شما قبل از جنگ هم مي نوشتيد؟

كه  نوشتم  در 13 سالگي  را  نمايشنامه خودم  ،اولين  بله   -

گفت وگو با جمشيدخانيان

نمي توانم درباره جنگ ننويسم

ن
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جمشيد خانيان، نويسنده، نمايش نامه نويس و مدرس تئاتر 
است. وي در سال 1340 در آبادان متولد شد. اولين مجموعه 
داستان كوتاه او در سال 72 و دومين اثرش با نام «بازي روي 

او» با  خط ممنوع» در سال 75 و اولين رمان وي به نام «
موضوع انقلاب اسلامي در سال 76 منتشر شده است. همچنين 

«كودكي هاي زمين» و «هبور» دو رمان معروف او با موضوع دفاع 
: «روي  مقدس هستند. از جمله نمايشنامه هاي وي مي توان به

كلاغ» ، «اسماعيل، اسماعيل»، «چهارمين  از ني بندي»، «دهاني پر
نامه»، «درون پيراهن يحيا»، «تكرار» و ... اشاره كرد. وي جزو 
نويسندگان شاخص تئاتر دفاع مقدس است كه در سال 1383 

پژوهشي پيرامون نمايشنامه نويسي دفاع مقدس و چگونگي 
بهره گيري از نمونه هاي موضوعي دوران دفاع مقدس و دوران 
پس از جنگ  با عنوان «وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» را 

، ارزشمند و قابل تأمل كه جايگاهى  به چاپ رساند. اثرى بومى
مناسب در ميان كتاب هاى پژوهشى تئاتر دفاع مقدس دارد.

ها پيش و در زمانى  لازم به ذكر است اين گفت  وگو مدت
كه جمشيد خانيان عضو هيات مديره اولين دوره كانون نمايشنامه 

نويسان دفاع مقدس بود و هنوز جشنواره دوازدهم تئاتر دفاع 
كه متاسفانه تاكنون  مقدس نيز برگزار نشده بود - انجام شد

فرصت چاپ نيافت از اين رو برخى سوالات و جواب ها با 
توجه به همان زمان طرح شده است. 
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در همان سال توسط برخي از دوستانم اجرا شد ولي با آغاز 
تغييرات جدي در زندگي روزمره پديد آمد و من هم  جنگ 
تحت تأثير جنگ بودم و بعد از آن هم ، تمام آثار من متأثر از 

آن فضاست. 
در زمان جنگ - در زمان جنگ - در زمان جنگ  نويسنده و نظريه پرداز تئاتر- نويسنده و نظريه پرداز تئاتر- نويسنده و نظريه پرداز تئاتر پيسكاتور* پيسكاتور* پيسكاتور
جهاني يك سرباز بود ولي بعد از جنگ به فرد ديگري تبديل 
شد كه صاحب نظر و نويسنده بود. آيا جمشيد خانيان نيز 
دچار چنين تغييري شده است يعني اگر جنگ نبود شما مسير 

ديگري را مي رفتيد؟
ما  و  بود  بزرگي  اتفاق  جنگ  حال  هر  به  است.  ممكن   -
نزديك ترين دوستان من . نزديك ترين دوستان من . نزديك ترين دوستان من  تجربيات تازه اي را پشت سرگذاشتيم
اين تجربه تازه اي بود كه تا . اين تجربه تازه اي بود كه تا . اين تجربه تازه اي بود كه تا  در جنگ شهيد و يا مجروح شدند
همه اين خلاف عادات باعث خلاقيت . همه اين خلاف عادات باعث خلاقيت . همه اين خلاف عادات باعث خلاقيت  قبل از آن قابل لمس نبود
شايد اگر انقلاب و يا جنگ را زندگي نمي كردم جور . شايد اگر انقلاب و يا جنگ را زندگي نمي كردم جور . شايد اگر انقلاب و يا جنگ را زندگي نمي كردم جور  مي شود
ديگري مي نوشتم و يا زندگي مي كردم و روند ديگري داشتم.

* و شايد جنگ را جور ديگري مي ديديد؟
سال سن داشتم و تصورم از جنگ 19 سال سن داشتم و تصورم از جنگ 19 سال سن داشتم و تصورم از جنگ  19 در زمان جنگ 19 در زمان جنگ  شايد،- شايد،- شايد،
كودكانه و مثل فيلم هاي امريكايي بود ولي با آغاز جنگ همه 
آن تصورات به هم ريخت. ما اتفاقي را لمس كرديم كه آرزو 
كرديم اي كاش ديگر هيچ وقت پيش نيايد و هيچ نسلي آن 
را تجربه نكند. جنگ بسيار زشت و غير انساني است ولي در 
مقابل دفاع در همه دنيا ستودني است. هر چند دفاع نيز نوعي 
جنگ است ولي جنگي شرافتمندانه براي دفاع از سرزمين است. 
جنگ يك موقعيت بسيار نادر بوجود مي آورد كه انسان سرشت 

انساني خودش را بروز مي دهد. 
و  داشتيد  حضور  رزمنده  يك  عنوان  به  جنگ  در   *
مي جنگيديد و يا به عنوان يك نويسنده اتفاقات را مي ديديد 
و مي نوشتيد؟ مي خواهم بدانم در زمان جنگ نيز اين حس 
نوشتن با شما بود و يا بعداً به آن فكر كرديد و به نوشتن 

آن اتفاقات پرداختيد؟  
فكر  هيچ وقت  ولي  مي نوشتم  مي گرفتم، خاطره  - عكس 
نمي كردم درباره جنگ داستان و يا نمايشنامه بنويسم در آن زمان 
فقط با جنگ زندگي مي كردم ولي مطمئن بودم كه يك روز همه 

اين تجربيات به شكل هنري بروز خواهد كرد.
* اولين نمايشنامه شما بعد از جنگ چيست؟

- روي ني بندي

* وقتي شروع به نوشتن كرديد اين ناخودآگاه شما بود 
كه بروز پيدا مي كرد و يا هدفمند مي نوشتيد؟

وقتي «روي ني بندي» را مي نوشتم انگيزه جنگ نبود بلكه - وقتي «روي ني بندي» را مي نوشتم انگيزه جنگ نبود بلكه - وقتي «روي ني بندي» را مي نوشتم انگيزه جنگ نبود بلكه 
بودم ولي وقتي مي خواستم  داده  به دوستي  بود كه من  قولي 
بنويسم فكر كردم بايد درباره جنگ بنويسم و حالا آن تأثيرات 
زمينه  در  من  نمايشنامه  اولين  شد  و  مي داد  بروز  را  خودش 
جنگ و دفاع مقدس. هنوز هم هر وقت مي خواهم بنويسم از 
جنگ مي نويسم و فقط به دنبال دريچه ، حرف و زبان تازه اي 
جنگ  فكر  از  و  ننويسم  جنگ  درباره  نمي توانم  ولي  هستم، 

خلاص شوم.
خاطر  به  فقط  گشتن  تازه  پنجره  و  دريچه  دنبال  به   *
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متفاوت بودن است و يا به دنبال چيزهايي هستيد كه تا به 
حال رصد نشده است؟

- براي حرف تازه اي است كه كمتر كسي به آن دقت كرده 
است و مسلما اگر كمي دقت كنيم چيزها و حرف هاي جديدي 

براي گفتن در عرصه دفاع مقدس خواهيم داشت.
* چقدر از نوشته هايتان واقعيت است و چقدر تخيل؟

به نظر من تخيلي ترين اثر هنري هم پايه هاي اصلي آن در - به نظر من تخيلي ترين اثر هنري هم پايه هاي اصلي آن در - به نظر من تخيلي ترين اثر هنري هم پايه هاي اصلي آن در 
واقعيت قرار گرفته است. بايد چيزي وجود داشته باشد تا ما 
تخيل خود را در آن وارد كنيم و اگر تخيل وجود نداشته باشد ما 
ما نمي توانيم بهتر از خود واقعيت . ما نمي توانيم بهتر از خود واقعيت . ما نمي توانيم بهتر از خود واقعيت  چيز تازه اي را خلق نكرده ايم
خلق كنيم ولي مي توانيم دنيا و موقعيت تجربه نشده اي را خلق 
كنيم. شما از پيسكاتور نام برديد و من از همينگوي مي گويم 
خيلي از قصه هاي . خيلي از قصه هاي . خيلي از قصه هاي  كه در جنگ به عنوان يك سرباز مي نوشت
اوليه او درباره جنگ است كه در زمان جنگ هم نوشته شده و 
همينگوي هم واقعيت . همينگوي هم واقعيت . همينگوي هم واقعيت  تنها نمايشنامه وي نيز درباره جنگ است
اين تخيل مي تواند . اين تخيل مي تواند . اين تخيل مي تواند  را تغيير مي داد و چيز جديدي خلق مي كند
خود من داستاني . خود من داستاني . خود من داستاني  درباره خود جنگ و يا در ارتباط با آن باشد
دارم با نام «هميشه همين وقت،  همين بازي» كه بر اساس آن 
نمايشنامه «اگر مرد كوچكي پيدا مي شد كه مي خنديد» را نوشتم. 
انگيزه اوليه اين داستان به زماني برمي گردد كه پسرم كوچك بود 
و هر وقت من به خانه مي آمدم او مي رفت و در جايي پنهان 
مي شد تا من او را پيدا كنم. يك روز خيلي گشتم و او را پيدا 
نكردم و بعد فهميدم كه درون كمد و زير لباسها خوابش برده 
اين باعث تا من آن داستان را كه البته پيش زمينه جنگ نيز در آن 
داستان زن و شوهري كه به دنبال بچه شان . داستان زن و شوهري كه به دنبال بچه شان . داستان زن و شوهري كه به دنبال بچه شان  وجود دارد بنويسم
پس خيلي اوقات انگيزه اوليه چيز ديگري . پس خيلي اوقات انگيزه اوليه چيز ديگري . پس خيلي اوقات انگيزه اوليه چيز ديگري  مي گردند و او نيست
است ولي انباشت ذهني هنرمند به آن رنگ و جهت مي دهد و 

انباشت ذهني من هنوز هم درگير جنگ است. 
شما از نزديك شاهد خيلي از موقعيت ها در دوران دفاع * شما از نزديك شاهد خيلي از موقعيت ها در دوران دفاع * شما از نزديك شاهد خيلي از موقعيت ها در دوران دفاع 
مقدس بوده ايد، لحن و ادبيات بچه هاي جبهه را لمس كرده ايد 
وقتي مي نويسيد چقدر كاراكترهاي واقعي جنگ را كه ... وقتي مي نويسيد چقدر كاراكترهاي واقعي جنگ را كه ... وقتي مي نويسيد چقدر كاراكترهاي واقعي جنگ را كه  ... و ... و 
خودتان آنها را لمس كرده ايد در موقعيت هاي خيالي و غير 

واقعي مي گذاريد؟
- در يكي از خاطرات دوران دفاع مقدس  خواندم كه يك 
وقتي  است  بوده  عكاسي  علاقه مند  كه  ساله   15  -16 جوان 
مي شنود عراقي ها به مرز خرمشهر نزديك مي شوند با دو حلقه 

عراقي ها . عراقي ها . عراقي ها  تايي داخل خرمشهر مي شود تا عكس بگيرد36 تايي داخل خرمشهر مي شود تا عكس بگيرد36 تايي داخل خرمشهر مي شود تا عكس بگيرد فيلم 
وارد شهر مي شوند و يك عراقي او را مي بيند و دنبالش مي كند. 
جوان فرار مي كند تا اينكه به يك كوچه بن بست مي رسد نمي داند 
چكار كند براي همين روي زمين مي خوابد و دوربينش را پنهان 
صداي نزديك شدن عراقي . صداي نزديك شدن عراقي . صداي نزديك شدن عراقي  مي كند و خودش را به مردن مي زند
را مي شنود و وقتي عراقى به جوان مي رسد لوله تفنگ را بر 
همان زمان از اطراف خمپاره نيز مي زنند. همان زمان از اطراف خمپاره نيز مي زنند. همان زمان از اطراف خمپاره نيز مي زنند.  روي سر او مي گذارد
بعد از 2 بعد از 2 بعد از  آن جوان نقل كرده است وقتي اين اتفاق افتاد ساعت 
ظهر بود و تا غروب لوله تفنگ روي سر او بوده است و وي 
جوان كه خسته مي شود و ديگر . جوان كه خسته مي شود و ديگر . جوان كه خسته مي شود و ديگر  نمي توانسته است حركت كند
تحمل آن شرايط را نداشته ، تصميم مي گيرد كه بلند شود و آن 
وقت مي فهمد كه سرباز عراقي در همان ساعات اوليه با تركش 
اين . اين . اين  خمپاره مرده است و  او ساعت ها بي دليل نگران بوده است
خاطره يك موقعيت بسيار دراماتيك است و انگيزه هاي زيادي 
اين از . اين از . اين از  در ذهن هنرمند خلق مي كند كه باعث خلاقيت مي شود
همان موقعيت ها و همان شرايط نديده اي است كه تجربه شده و 
به نظر . به نظر . به نظر  نياز دارد كه توسط هنرمند به يك اثر هنري تبديل شود
من هنوز خيلي از اين شرايط و موقعيت ها بكر باقي مانده اند.  
معمولا بين نگاه هنرمند و مسئولان تفاوت وجود دارد * معمولا بين نگاه هنرمند و مسئولان تفاوت وجود دارد * معمولا بين نگاه هنرمند و مسئولان تفاوت وجود دارد 

شما چقدر درگير اين تفاوت ها  هستيد؟ . شما چقدر درگير اين تفاوت ها  هستيد؟ . شما چقدر درگير اين تفاوت ها  هستيد؟ 
- من اگر مي نويسم براي خودم مي نويسم و به آنچه فكر 
حال شايد اين نوشته . حال شايد اين نوشته . حال شايد اين نوشته  مي كنم درست است و به آن اعتقاد دارم
امكان چاپ و اجرا پيدا كند شايد خير ولي مهم اين است كه 
اين فكر كه ذهن مرا مشغول كرده به يك اثر تبديل شود و مرا 
رها كند. اصلاً مهم نيست كه ديگران چه مي گويند بايد خودم 

از آن راضي باشم و لذت ببرم.
* يعني خيلي شخصي با آن برخورد مي كنيد؟

- كاملاً شخصي. چون اعتقاد دارم كه هنر و ادبيات امري 
كاملاً شخصي است. من اينگونه مي نويسم حال يا كسي آن را 

مي پسندد يا خير، يا مخاطب دارد يا ندارد.
من اين نسل كه جنگ را نديده ام آن را از دريچه نگاه * من اين نسل كه جنگ را نديده ام آن را از دريچه نگاه * من اين نسل كه جنگ را نديده ام آن را از دريچه نگاه 
شما كه  جنگ را لمس كرده ايد مي بينم ، نمي خواهم از واژه 
رسالت استفاده كنم ولي به نظرم شما و امثال شما در مقابل 
نسل امروز مسئول هستيد چون آثار شما ذهنيت اين نسل 

را شكل مي دهد.
منِ نويسنده مي نويسم تا خوانده شوم و نگاه خودم را مطرح - منِ نويسنده مي نويسم تا خوانده شوم و نگاه خودم را مطرح - منِ نويسنده مي نويسم تا خوانده شوم و نگاه خودم را مطرح 

بايد چيزي بايد چيزي 
وجود داشته باشد 
تا ما تخيل خود 
را در آن وارد 
كنيم و اگر تخيل 
وجود نداشته باشد 
ما چيز تازه اي را 
ما . ما . ما  خلق نكرده ايم
نمي توانيم بهتر از 
خود واقعيت خلق 
كنيم ولي مي توانيم 
دنيا و موقعيت 
تجربه نشده اي را 
خلق كنيمخلق كنيم
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مسئولان مي خواهند اعمال . مسئولان مي خواهند اعمال . مسئولان مي خواهند اعمال  كنم و نبايد در اين نگاه دخالت كرد
نظر كنند و بگويند آنچنان ببين و بنويس كه ما مي خواهيم. در 
صورتي كه مخاطب از مجموع ديده ها و نگاه هاي مختلف آنچه 
آنچه خلق مي شود . آنچه خلق مي شود . آنچه خلق مي شود  را كه بهتر و درست تر مي داند انتخاب مي كند
قرار است زائيده تخيل هنرمند باشد و مخاطب به غير از نگاه 
خودش با ديدگاه ديگري نيز آشنا شود. شايد نگاه هنرمند با 
نگاه مسئولان و مخاطب متفاوت باشد. حتي گاهي دو هنرمند 

دو ديدگاه متفاوت دارند. 
اين اختلاف ديدگاه در كدام مرحله است؟ آيا در كليت هم * اين اختلاف ديدگاه در كدام مرحله است؟ آيا در كليت هم * اين اختلاف ديدگاه در كدام مرحله است؟ آيا در كليت هم 
و يا اين تفاوت ها در جزئيات است؟ بايد اختلاف نظر داشت

برخورد هنرمند با پديده اي مثل دفاع مقدس و جنگ از آغاز تا - برخورد هنرمند با پديده اي مثل دفاع مقدس و جنگ از آغاز تا - برخورد هنرمند با پديده اي مثل دفاع مقدس و جنگ از آغاز تا 
زماني كه ما درگير جنگ بوديم . زماني كه ما درگير جنگ بوديم . زماني كه ما درگير جنگ بوديم  امروز خيلي تفاوت پيدا كرده است
هنرمند يك وظيفه داشت و وقتى از جنگ فاصله گرفتيم اين وظيفه 
شكلى ديگر پيدا كرد. امروز نيز كه در مورد آن صحبت مي كنيم 
در زمان جنگ، نگاه هنرمند نزديك به . در زمان جنگ، نگاه هنرمند نزديك به . در زمان جنگ، نگاه هنرمند نزديك به  وظيفه ديگري وجود دارد
نگاه خود رزمندگان و تا حدودي تبليغي و احساسى بود  كه البته 
در سراسر دنيا نيز همين گونه است ولي بعد از آن دوران ما بايد 
هر چند نسل . هر چند نسل . هر چند نسل  به نقد جنگ و يا آثار به جاي مانده از آن بپردازيم
امروز تجربه ما از جنگ را ندارد ولي نمي توان گفت كه او نبايد در 
شايد كسى خود جنگ را نديده . شايد كسى خود جنگ را نديده . شايد كسى خود جنگ را نديده  مورد جنگ بنويسد و نظر دهد
باشد ولى تاثيرات آن را لمس كرده باشد و بخواهد از دريچه نگاه 
خودش نظر و عقيده اش را درباره جنگ ابراز  كند. اين يك نگاه 
شخصي است كه مى تواند وجود داشته باشد. تولستوي رمان «جنگ 
و صلح» را در زماني مي نويسد كه ديگر جنگي در كار نيست و او 
با استفاده از مطالعات كتابخانه اي آن را مي نويسد كه اثرى ماندگار 

درباره جنگ است. 
در واقع به نظر شما هنرمند مي خواهد كه مسئولان به او * در واقع به نظر شما هنرمند مي خواهد كه مسئولان به او * در واقع به نظر شما هنرمند مي خواهد كه مسئولان به او 
اعتماد كنند تا نگاه خودش را بنويسد و اين به معناى زير پا 

. گذاشتن ارزش ها نيست . گذاشتن ارزش ها نيست . 
- متأسفانه هميشه رويارويي هنرمند با مسئولان وجود داشته 
است و مختص ايران نيز نيست و همواره در طول تاريخ و در همه 
جوامع وجود داشته است. سياست گذاران دولتي مسائل را به صورت 
ضرورت ها از نگاه . ضرورت ها از نگاه . ضرورت ها از نگاه  كلان مي بينند ولي هنرمند به جزئيات مي پردازد
شايد در مقطعى اين . شايد در مقطعى اين . شايد در مقطعى اين  هنرمند و يك مسئول دولتي متفاوت است
فاصله كم شود ولي هيچ گاه برداشته نمى شود. مسئوليت هنرمند 
نسبت به اثرش چيز ديگري و از جنس ديگري است و مسئوليت 

خيلي درست نيست كه اين . خيلي درست نيست كه اين . خيلي درست نيست كه اين  يك مدير دولتي چيز ديگري است
دو را با هم مقايسه كنيم. عامه مردم ما با جنگ دست به گريبان 
هنرمند نيز . هنرمند نيز . هنرمند نيز  بوده اند و احساسات عميق انساني آن را درك كرده اند
هنرمند همه اينها را مي بيند . هنرمند همه اينها را مي بيند . هنرمند همه اينها را مي بيند  جنگ را متفاوت از عام مردم  نمي بيند
در اينجاست كه بايد به هنرمند . در اينجاست كه بايد به هنرمند . در اينجاست كه بايد به هنرمند  و به تحليل و نقد جنگ مي پردازد
اين . اين . اين  بايد اجازه دهيم تحليلش  را مطرح كند. بايد اجازه دهيم تحليلش  را مطرح كند. بايد اجازه دهيم تحليلش  را مطرح كند اعتماد و اطمينان كرد
ولي معمولاً . ولي معمولاً . ولي معمولاً  باعث خدشه به اصل جنگ و نگاه عام مردم نيست
خصوصاً در جشنواره تئاتر دفاع مقدس كمتر اين فرصت و امكان 

وجود دارد كه به تحليل و نقد جنگ بپردازيم.
* حداقل آدم هاي خود جنگ انتظار دارند حق مطلب نيز 
ادا  و ارزشهاي دفاع مقدس حفظ شود .چه كسي بايد اين 

حرف ها را بزند؟
منظور از نقد جنگ زير پا گذاشتن ارزش- منظور از نقد جنگ زير پا گذاشتن ارزش- منظور از نقد جنگ زير پا گذاشتن ارزشها نيست بلكه منظور 
ما در جنگ خودمان لحظات ناب . ما در جنگ خودمان لحظات ناب . ما در جنگ خودمان لحظات ناب  يك نگاه واقع بينانه به جنگ است
نمي توان آنها را . نمي توان آنها را . نمي توان آنها را  انساني را ديده ايم كه تا آن زمان تجربه نشده بود
ها و هويت فرهنگي خودمان در  حتماً بايد به ارزش. حتماً بايد به ارزش. حتماً بايد به ارزش ناديده گرفت
دفاع مقدس بپردازيم و من هم به آن تأكيد دارم و معتقدم ناگفته هاي 
«وضعيت هاي نمايشي من كتاب «وضعيت هاي نمايشي من كتاب «وضعيت هاي نمايشي  من كتاب . من كتاب .  سال دفاع مقدس بسيار زياد است8 سال دفاع مقدس بسيار زياد است8 سال دفاع مقدس بسيار زياد است
دفاع مقدس» را نوشتم چون فكر مي كردم ما نياز به مرور خاطرات 
گاهي در جشنواره ها كارهايي را مي بينيم كه . گاهي در جشنواره ها كارهايي را مي بينيم كه . گاهي در جشنواره ها كارهايي را مي بينيم كه  جنگ خودمان داريم
مثلاً در مورد جنگ خودمان است ولي هيچ نشان و المان بومي 
با خود ندارد. انگار ما شاهد اتفاقى در زمان جنگ هاي جهانى 
مسلما اين ناشي از عدم شناخت نويسنده از واقعيت هاى . مسلما اين ناشي از عدم شناخت نويسنده از واقعيت هاى . مسلما اين ناشي از عدم شناخت نويسنده از واقعيت هاى  هستيم
تخيل ما بايد بر پايه واقعيت ها باشد و بايد . تخيل ما بايد بر پايه واقعيت ها باشد و بايد . تخيل ما بايد بر پايه واقعيت ها باشد و بايد  جنگ خودمان است
تماشاگر وقتي كار را باور مي كند و با . تماشاگر وقتي كار را باور مي كند و با . تماشاگر وقتي كار را باور مي كند و با  حقيقت اين دفاع را شناخت
آن ارتباط مي گيرد كه پايه كار براساس واقعيت هاى خودمان باشد.
براي شناخت واقعيت ها نيز بايد خواند، جبهه ها و مناطق جنگي را 
هنرمند بايد براساس اين مستندات تخيل . هنرمند بايد براساس اين مستندات تخيل . هنرمند بايد براساس اين مستندات تخيل  ديد و خاطرات را شنيد

كند و نه در يك فضاي انتزاعي و غير واقعي.
موافق  مقدس  دفاع  تئاتر  جشنواره  برگزاري  با  شما   *

هستيد؟
مسلماً بودن اين جشنواره از نبودن آن بهتر است- مسلماً بودن اين جشنواره از نبودن آن بهتر است- مسلماً بودن اين جشنواره از نبودن آن بهتر است.

ولى جشنواره  باعث مي شود تئاتر دفاع مقدس محدود به * ولى جشنواره  باعث مي شود تئاتر دفاع مقدس محدود به * ولى جشنواره  باعث مي شود تئاتر دفاع مقدس محدود به 
يك ايام خاص شود. آيا تنها دو اجرا در جشنواره باعث يك 

جريان موثر در اين عرصه خواهد شد؟
متأسفانه سياست هاي جشنواره ها قائم به افراد است و با آمدن - متأسفانه سياست هاي جشنواره ها قائم به افراد است و با آمدن - متأسفانه سياست هاي جشنواره ها قائم به افراد است و با آمدن 

 سياست گذاران  سياست گذاران 
دولتي مسائل 
را به صورت 

كلان مي بينند 
ولي هنرمند به 

جزئيات مي پردازد. 
ضرورت ها از نگاه 

هنرمند و يك 
مسئول دولتي 
متفاوت است. 

شايد در مقطعى 
اين فاصله كم 

شود ولي هيچ گاه 
برداشته نمى شودبرداشته نمى شود
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تأكيد من 
برخاطرات براي 
اين است كه ما 
جنگ خودمان 
و آدم هاي آن را 
بهتر بشناسيم و 
بدانيم زمينه ها و 
الگوهاي واقعي 
اين . اين . اين  آنها كدام  است
خاطرات براساس 
موقعيت هاي 
دراماتيك انتخاب 
شده اند و آماده 
تبديل شدن به 
نمايشنامه و داستان 
هستند

در برخى دوره ها مديرانى . در برخى دوره ها مديرانى . در برخى دوره ها مديرانى  و رفتن مديران شرايط نيز تغيير مي كند
در اين . در اين . در اين  حضور داشتند كه نگاه مثبتي به هنرمندان اين عرصه داشتند
دوره ها جشنواره  فرمايشي نبود بلكه فرصتى بود براي گفت وگو
، انتقال تجربه و نقد سالم. حضور افراد كم تجربه و جوان در 
كنار افراد با تجربه در اين عرصه دستاوردهاي خوبي را به همراه 
به نظر من جشنواره حاصل كار يك ساله هنرمندان در اين . به نظر من جشنواره حاصل كار يك ساله هنرمندان در اين . به نظر من جشنواره حاصل كار يك ساله هنرمندان در اين  داشت
عرصه است و شور و نشاطي كه بوجود مي آورد به مخاطب هم 

سرايت مي كند. 
به كتاب «وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» اشاره كرديد * به كتاب «وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» اشاره كرديد * به كتاب «وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» اشاره كرديد 
اشاره مي كنيد.  ، شما در مقدمه اين كتاب به داستان رز طلايي1

اين كتاب چقدر رز طلايي شما است؟
بخشي از آن اين كتاب است و بخش . بخشي از آن اين كتاب است و بخش . بخشي از آن اين كتاب است و بخش  مسلما همه آن نيست- مسلما همه آن نيست- مسلما همه آن نيست
ديگر آن برخي از نمايشنامه ها و بسياري از داستان هايم كه در مورد 
داستان هاي دفاع مقدسم همه رز طلايي من هستند . داستان هاي دفاع مقدسم همه رز طلايي من هستند . داستان هاي دفاع مقدسم همه رز طلايي من هستند  جنگ نوشته ام

ولي در مورد نمايشنامه هايم برخي اين طور هستند. 
* وقتي در عنوان اين كتاب از واژه دفاع مقدس استفاده 
مي شود يعني مربوط به جنگ خودمان است. آيا اين كتاب 

همين قدر خاص است؟
در ابتدا عنوان اين كتاب «وضعيت هاي نمايشي جنگ» بود ولي - در ابتدا عنوان اين كتاب «وضعيت هاي نمايشي جنگ» بود ولي - در ابتدا عنوان اين كتاب «وضعيت هاي نمايشي جنگ» بود ولي 
من از واژه جنگ استفاده كردم چون . من از واژه جنگ استفاده كردم چون . من از واژه جنگ استفاده كردم چون  با عنوان كتاب مخالفت شد
معتقد هستم ما دو نوع جنگ داريم. جنگ تجاوزكارانه و جنگ 
وقتي از . وقتي از . وقتي از  اين تعريف و تقسيم بندي در تمام دنيا وجود دارد. اين تعريف و تقسيم بندي در تمام دنيا وجود دارد. اين تعريف و تقسيم بندي در تمام دنيا وجود دارد تدافعي
جنگ تدافعي صحبت مي كنيم منظور همين دفاع مقدس است و من 
تمام خاطراتي كه در . تمام خاطراتي كه در . تمام خاطراتي كه در  در اين كتاب به اين تقسيم بندي اشاره كرده ام
اين كتاب نقل مي شود مربوط به جنگ خودمان و دفاع مقدس است. 
اين كتاب با اثرى مثل« هنر نمايشنامه نويسى جنگ» اثر داويد لسكو 
بسيار متفاوت است چون آن كتاب هيچ ارتباطى با جنگ ما ندارد 
ولى در كليت مثل پليدى جنگ مشترك است.بخش اعظم كتاب 
«وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» مربوط به خاطرات رزمندگان 
تأكيد من . تأكيد من . تأكيد من  و جانبازان خودمان است كه آنها را طبقه بندي كرده ام
بر اين خاطرات براي اين است كه ما جنگ خودمان و آدم هاي آن 
را بهتر بشناسيم و بدانيم زمينه ها و الگوهاي واقعي آنها كدام  است. 
اين خاطرات براساس موقعيت هاي دراماتيك انتخاب شده اند و 
من در همين كتاب . من در همين كتاب . من در همين كتاب  آماده تبديل شدن به نمايشنامه و داستان هستند
گفته ام كه مي توان علاوه بر خاطره ها  از داستان، رمان و شعر هاى 
متاسفانه اكثر . متاسفانه اكثر . متاسفانه اكثر  اين عرصه نيز بهره گرفت و بايد آنها را مطالعه كرد

نويسندگان ما با اين حوزه ها غريبه هستند و نمي دانند در آنجا چه 
اتفاقي افتاده است در صورتي كه به آن نياز داريم.كتاب «وضعيت هاي 
نمايشي دفاع مقدس» با توجه به ويژگيهاي دفاع مقدس نوشته شده 
و سعي كرده ام اينجايي و بومي باشد ولي در هر صورت اين دفاع 

نيز جنگ است ولي جنگي به حق و مقدس.
بقيه  از  بيشتر  * از ميان آثار خودتان كدام نمايشنامه  را 

دوست داريد؟ 
- «روى نى بندى» و «دهانى پر از كلاغ» را هر يك به دليلى 

دوست دارم.
آيا شما به تفكيك و دسته بندى هاى مرسوم در حوزه تئاتر * آيا شما به تفكيك و دسته بندى هاى مرسوم در حوزه تئاتر * آيا شما به تفكيك و دسته بندى هاى مرسوم در حوزه تئاتر 
دفاع مقدس مثل نمايشنامه نويس دفاع مقدس ، كارگردان دفاع 

قائل هستيد؟... قائل هستيد؟... قائل هستيد؟ مقدس و
- معمولا اين عناوين را ديگران و گاهى مسئولان به هنرمند 
به نظر من هنرمند خارج از اين تعاريف فقط به . به نظر من هنرمند خارج از اين تعاريف فقط به . به نظر من هنرمند خارج از اين تعاريف فقط به  نسبت مى دهند
عرضه هنرش و كارى كه انجام مى دهد فكر مى كند و كمتر خودش 

درگير اين دسته بندى هاست.
در پايان بفرمائيد از يك مقام مسئول در عرصه تئاتر دفاع  * در پايان بفرمائيد از يك مقام مسئول در عرصه تئاتر دفاع  * در پايان بفرمائيد از يك مقام مسئول در عرصه تئاتر دفاع 

مقدس چه خواسته  و چه پيشنهادي داريد؟
مديران  به  بايد  جشنواره ها  اجرايي  مديريت  من  نظر  به   -
الزاما لازم نيست مديران و سياست گذاران . الزاما لازم نيست مديران و سياست گذاران . الزاما لازم نيست مديران و سياست گذاران  فرهنگي واگذار شود
جشنواره هاي تئاتر دفاع مقدس ، تئاتري باشند ولى بايد تئاتر را 
خوب بشناسند و از نظرات صاحب نظران اين عرصه استفاده كنند. 
به نظر من امكانات بالقوه تئاتر دفاع مقدس اين قابليت را دارد كه 
بهتر و بيشتر شكوفا شود و بايد به هنرمند اين عرصه آزادي عمل 

بيشتري داد و به آنها اعتماد كرد. 

پي نوشت 

در كتاب «وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» به نوشته اي از كتاب «رز (1) در كتاب «وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» به نوشته اي از كتاب «رز (1) در كتاب «وضعيت هاي نمايشي دفاع مقدس» به نوشته اي از كتاب «رز 
طلايي» نوشته كنستانتين پائوستونسكي اشاره شده و آمده است: 

« ... هر دقيقه، هر كلمه يا هر نگاه تصادفي، هر فكر بكر يا شوخي آميز، 
هر تپش نامحسوس قلب انسان، و نيز هر پرز پران سفيدار با هر پرتو ستاره اي 
ما ادبا . ما ادبا . ما ادبا  كه در تالاب شبانگاه منعكس مي شود، همه اينها ذرات گرد طلا هستند
و نويسندگان، اين ذرات، اين ميليون ها ذره را طي ده ها سال برمي گزينيم و بي 
آنكه خود متوجه باشيم گردمي آوريم و به هم بسته اي تبديل مي كنيم و سپس از 
آن هم بسته «رز طلايي» به صورت داستان، رمان يا منظومه مي آفرينيم ... »  
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چه كسى مى دانست كه روزگارى در ايران جنگى در مى 
گرفت كه نمايشنامه نويسى و تئاتر ايران را متاثر از خود مى 
كه  مضامينى  با  موضوعى  هاى  جشنواره  آن  پيامد  و  ساخت 
دوران جنگ يا مسائل بعد از جنگ يا متاثر از جنگ در خانواده 
را با خود همراه داشت تشكيل مى شد؟.... را با خود همراه داشت تشكيل مى شد؟.... را با خود همراه داشت تشكيل مى شد؟!  .... ها و پشت جبهه و .... ها و پشت جبهه و 
درباره  موضوعى  هاى  جشنواره  همين  كه  گفت  بتوان  شايد 
جنگ نظير جشنواره تئاتر دفاع مقدس ، جشنواره تئاتر معراج، 
جشنواره تئاتر فتح، جشنواره تئاتر ارتش، جشنواره تئاتر بسيج 
و جشنواره تئاتر ايثار موجبات رشد و اعتلاى نمايشنامه نويسى 
جنگ را فراهم آورد و سبب شد نمايشنامه نويسانى همچون 
جمشيد خانيان يا عليرضا حنيفى تنها در اين حيطه دست به 
نگارش آثار نمايشنامه نويسى خود ببرند و بخشى از گفته ها 
و ناگفته هاى جنگ را در قالب درام و درام جنگى به نمايش 

و تصوير در آورند. 
البته نمايشنامه نويسان ديگرى هستند كه به غير از نگارش 
پراكنده  به صورت  يا درام هاى فرهنگى  اجتماعى  درام هاى 
و گاه و بيگاه و حتى به صورت تك اثر آنچه را كه جنگ به 
صورت مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير يا تحت الشعاع خود 
قرار داده بود، در نمايشنامه نويسى قلم فرسايى كرده اند كه از 
ميان آنها مى توان به نام هاى شاخص همچون چيستا يثربى، 
نغمه ثمينى، محمد يعقوبى، نادر برهانى مرند، مسعود سميعى، 
محمد چرمشير، مهرداد رايانى، عبدالحى شماسى، شهرام كرمى 
و ... اشاره كرد. در ميان نمايشنامه نويسانى كه جنگ و مسائل 
بعد از آن موضوع عمده آثار ايشان بوده البته به غير از خانيان و 
حنيفى مى توان به سيدحسين فدايى حسين، سعيد تشكرى، ميلاد 
اكبرنژاد و نيز عليرضا نادرى كه شايد يگانه نمايشنامه نويسى 
در اين عرصه باشد كه اغلب مخاطبان تئاتر، چه خاص و چه 
عام و چه مخاطبان تئاتر اجتماعى و مدرن و چه مخاطبان تئاتر 

تاملى بر هنر نمايشنامه نويسى جنگ در آثار جمشيد خانيان

بازآفرينى رئاليسم اجتماعى بعد از جنگ
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با آثارش ارتباط برقرار مى كنند، اشاره كرد- با آثارش ارتباط برقرار مى كنند، اشاره كرد- با آثارش ارتباط برقرار مى كنند، اشاره كرد.  جنگى
جمشيد  نويس  نمايشنامه  آثار  ويژه  كه  نوشتار  اين  در  اما 
خانيان است. نگارنده بر آن است كه در خصوص كم و كيف 
كند و در  تامل  اين حيطه  در  او  نويسى  درام  و ويژگى هاى 
بر اساس كميت و  خصوص ساير نمايشنامه نويسان ديگر –
در نوشتارها و مقالات ديگر نكاتى را قلمى  كيفيت آثارشان –
كند. خانيان با آنكه در نمايشنامه نويسى جنگى به عنوان يكى 
شود.  مى  محسوب  نويسندگان  مهمترين  و  ترين  شاخص  از 
اعتنا  قابل  نويسندگان  از جمله  هم  نويسى جنگى  داستان  در 
كارنامه . كارنامه . كارنامه  محسوب مى شود كه آثار در خورى خلق كرده است
نويسندگى او چه به لحاظ كمى و چه كيفى نشان مى دهد كه 
او هم دغدغه مطرح كردن مسائلى كه جنگ، آدمها و پيرامون 
او را متاثر شناخته است، دارد و هم مى كوشد با نگاه و شكل 
تازه اى در اين حيطه دست به تجربه بزند. در عرصه داستان 
نويسى كودكى هاى زمين، بور و ننه دلاور و يك نقش براى 
كاوه از جمله آثارى است كه مخاطبان و خوانندگان بسيارى 
را متوجه خود كرده است. در عرصه درام نويسى كه منظور 
نظر اين نوشتارها، شايد به جرات بتوان گفت كه غريب به نود 
درصد از آثار او جنگ و مناسبات آن در ميان جامعه و آدمهاى 
به خصوص  امروزى در اقشار مختلف و نيز اقليم هاى بومى –
نمايى، تصوير و ترسيم مى شود.  منطقه جنوب، بى هيچ بزرگ
هر كدام از اين آثار چه آنها كه به صورت تك نفره نوشته شده 
است مثل روى نى بندى، تكرار و چه آنها كه به شكل دو نفره 
يا چند نفره به نگارش درآمده مثل دهانى پر از كلاغ، اسماعيل، 
اسماعيل، چهارمين نامه و حتى نمايشنامه خافى همچون درون 
پيرهن يحيى به لحاظ فرم و محتوا مضامين تاثيرگذار و گاه بكر و 
نويى را جست و جو مى كنند كه پيش از اين كمتر مى توانستيم 
به خصوص به لحاظ زبان، . به خصوص به لحاظ زبان، . به خصوص به لحاظ زبان،  نمونه هايى نظير آن را شاهد باشيم
نشر، لحن و گفت و گو از اهميت بسيارى برخوردارند كه در 

ادامه به آن خواهيم پرداخت.
در نمايشنامه هاى پرگار، عشق سال ريكن و بازى نامه بابور 
از آثار ديگر اين نمايشنامه نويس، مخاطب با بخشى ديگر از 
او در اين آثار مى كوشد روايتگر . او در اين آثار مى كوشد روايتگر . او در اين آثار مى كوشد روايتگر  دغدغه هاى او آشنا مى شود
رفته  اش  نمايشى  هاى  شخصيت  بر  كه  اوضاعى  از  صادقى 
فضاسازى ها و تصويرسازى ها به لحاظ موقعيت . فضاسازى ها و تصويرسازى ها به لحاظ موقعيت . فضاسازى ها و تصويرسازى ها به لحاظ موقعيت  است، باشد
گرايانه بودن با زبان و نثرى كه  جغرافيايى، اقليمى و بومى، واقع

هم خاص است و هم قابل درك و فهم براى عموم مخاطبان، 
در آثار ادبيات نمايشى او از موقعيتى ممتاز برخوردار است و 
همين موجب مى شود كه تماشاگر يا مخاطب در همان برخورد 
اوليه با اثر ، نسبت به آن توجهى خاص نشان دهد و در آثار 
بعدى او اين ويژگى ها را دنبال كند. در واقع نمايشنامه هاى 
خانيان از اين خصوصيت برخوردارند كه هم مخاطبان و هم 
گروه هاى اجرايى به آن واكنش هاى متعدد و اغلب در عين 

حال مثبتى نشان دهند. 
ويژگى ديگرى كه در آثار او ديده مى شود، درونمايه هايى 
است كه نويسنده آنها را بدون هيچ تصنعى به نمايش مى گذارد 
و در اصل مى توان گفت كه آنچه بر آدمها و شخصيت هاى او 
بلكه از من روايت . بلكه از من روايت . بلكه از من روايت  رفته است، به آنان تحميل يا حقنه نمى كند
البته در اين ميان . البته در اين ميان . البته در اين ميان  گراى نويسنده به سيلان در مى آيد گر و واقع
نمايشنامه دهانى پر از كلاغ مستثنا باشد زيرا به نظر مى رسد 
نمايشنامه نويس كوشيده اثرى براى همه دوران ها و مكان ها 
هايش ارائه  بنويسد، زيرا كه كيفيت و خصوصيتى كه او از آدم
مى دهد، قابليت تطابق و تطبيق با همه جنگ هاى كه تا كنون 

اتفاق افتاده را دارد. 
خانيان به غير از اينها در نمايشنامه نويسى كه مربوط به جنگ 
مى شود، مى كوشد، آدمهايش را اتفاقا در متن و دوران جنگ 
بلكه برعكس تلاش مى كند  و خط مقدم جبهه نشان ندهد، 
آدمهايى را كه به شكل مستقيم يا غير مستقيم با جنگ روبرو 
شده و حال ، زندگى شان را تحت تاثير قرار داده و منجر به 
از اين روى مى . از اين روى مى . از اين روى مى  ايجاد تغيير در حياتشان شده، به نمايش بگذراد
توان گفت كه او تاثيرات جنگ را اتفاقاً در هنگام دوران جنگ 
يا در درون جبهه ها جست و جو نمى كند، بلكه در ميان آدمها 
و خانواده هايى نشان مى دهد كه همه زندگى اكنونى و اينجايى 
شان را آسيب پذير ساخته و مخاطب آنها را در موقعيت هاى 
باور پذير و نه باسمه اى و كليشه اى ، مى بيند. از پس چنين 
نگاه نمايشنامه نويس است كه مخاطبان در آثار با قشرى نگرى 
و ديدگاه هاى خاص و تحميلى بعضى از اشخاص حقيقى و 
حقوقى كه در آثار برخى از نمايشنامه نويسان اين حوزه وجود 
زيرا كه نويسنده در تصويرى كه از چنين . زيرا كه نويسنده در تصويرى كه از چنين . زيرا كه نويسنده در تصويرى كه از چنين  دارد ، روبرو نمى شود
آدمهايى ارائه مى دهد، يا منطق رئاليسم اجتماعى و بومى را 
رعايت مى كند يا از منطقى پيروى مى كند كه حداقل تماشاگر 
و مخاطب حرفه اى و آگاه ، كاملاً كدهاى نمايشى اثر را قابل 

خانيان با آنكه در خانيان با آنكه در 
نمايشنامه نويسى 
جنگى به عنوان 
يكى از شاخص 
ترين و مهمترين 
نويسندگان 
محسوب مى شود. 
در داستان نويسى 
جنگى هم از جمله 
نويسندگان قابل 
اعتنا محسوب مى 
شود كه آثار در 
خورى خلق كرده 
است
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نمايشنامه هاى تكرار، روى . نمايشنامه هاى تكرار، روى . نمايشنامه هاى تكرار، روى  تعميم در هر جا و مكانى مى داند
نى بندى، اسماعيل اسماعيل ، دهانى پر از كلاغ و نيز چهارمين 
نامه كه به شكل و فرمى و تازه در اين عرصه نوشته شده كه به 
نوعى يادآور شيوه جريان سيال ذهن در ادبيات داستانى است. 
بر اساس چنين منطقى امكان نوشتن از سوى نويسنده را پيدا 
كرده اند و با خوانش هاى امروزى مخاطبان، نشان مى دهند 
كه اذهان بسيارى را متوجه خود مى كنند و حتى او را ترغيب 
شايد به همين . شايد به همين . شايد به همين  به خواندن و توجه دوباره و چندباره مى سازند
دليل است كه آثار او براى نسلى كه در دهه هشتاد دوران جوانى 
اش را طى مى كند، قابل درك و دريافت است و مى توان گفت 

كه وابسته به تاريخ مصرف خاصى نيست.
به لحاظ تكنيك و فرم نمايشنامه نويسى هر يك از آثار او با 
سوژه ها و مضامين گوناگون، از شكل خاصى برخوردار است. 
در دهانى پر از كلاغ نويسنده از تكنيك مدرن نمايشنامه نويسى 
بهره مى جويد و مى كوشد مضمون و موضوع متن خويش را در 
شكل غير ارسطويى و در قالب يك گفت و گوى ساده و روان 
(حتى در مونولوگ نويسى (حتى در مونولوگ نويسى (تكرار و روى نى بندى)  حتى در مونولوگ نويسى . حتى در مونولوگ نويسى .  شكل دهد
او به اين تكنيك توجه ويژه اى نشان مى دهد و بر آن مى شود 

متفاوت از شكل هاى رايج مونولوگ نويسى عمل كند. 
داستان نمايشنامه روى نى بندى در آشيانه پرنده اى اتفاق 
مى افتد كه از دور نمايى شبيه بوم نقاشى دارد و همانطور كه 
بندى  نى  روى  دهد،  مى  توضيح  خود  اثر  آغاز  در  نويسنده 
درون چارچوبه اى است كه چارچوبه مى تواند از آن يك بوم 
چغوك يا عامو چغوك در كنار بوم هايى . چغوك يا عامو چغوك در كنار بوم هايى . چغوك يا عامو چغوك در كنار بوم هايى  نقاشى تمام قد باشد
اقوام و آشنايانش را در  كه در اين آشيانه قرار دارد، تصاوير 
او در مقابل هر . او در مقابل هر . او در مقابل هر  آنها مى بيند و يك يك با آنها سخن مى گويد
بوم كه تصاوير نقاشى شده پسر، برادر، مادر ، همسر و مادر 
همسر و ناخدا سبحان ديده مى شود، دقايقى مكث مى كند و 
با آنها سخن مى گويد. از خلال صحبت هاى يك نفره او در 
مى يابيم كه چغوك در دوران جنگ همه اقوامش را از دست 
داده و حال پس از پايان جنگ و بمباران به همان خانه اى كه 
آنها در كنار يكديگر زندگى مى كردند، برگشته و با سينه اى پر 
از درد و حسرت لب به سخن مى گشايد. مونولوگ روى نى 
توضيح . توضيح . توضيح  بندى تصوير تلخى از روزهاى تلخ جنگ ارائه مى دهد
صحنه ها كامل و به زبان و نثر زيبا و جذابى نوشته شده است 
و مخاطب در بدو خوانش اثر، گويى با يك اثر داستانى روبرو 

شده و مشغول خواندن داستانى بلند شده است. 
در نمايشنامه مونولوگ تكرار نيز خانيان وضعيت يك جانباز 
اعصاب و روان را به نام خالد در يك آسايشگاه بازنمايى مى 
حرفهاى  ضبط  با  و  كند  مى  روشن  را  ضبط صوت  او  كند. 
خود، آخرين اتفاقات تلخى كه با همرزمانش در هنگام غواصى 
روزهاى جنگ براى او بقيه افتاده است، بازگو و سپس تكرار 
بدين طريق او تنها به طور مستقيم در روبروى مخاطب . بدين طريق او تنها به طور مستقيم در روبروى مخاطب . بدين طريق او تنها به طور مستقيم در روبروى مخاطب  مى كند
قرار نمى گيرد تا حرفهاى خود را بيان كند بلكه با تمهيد ضبط 
كردن صداى خود، روى سخنش به كسانى است كه در آينده 
هر چند كه نويسنده در اصل . هر چند كه نويسنده در اصل . هر چند كه نويسنده در اصل  ممكن است صداى او را بشنوند
با اين روش آنچه كه بر يك رزمنده غواص جنوبى در هنگام 

جنگ رفته است، براى مخاطب خود تعريف مى كند، نويسنده 
به وسيله زبان و لحن و تصوير سازى هايى كه از طريق كلام 
و جملات و گفتار خالد انجام مى دهد و به همراه توصيفى كه 
از اشياى پيرامون او قرار دارد و طنابى كه در دست اوست، مى 

كند مخاطب را به عمق واقعه نزديك مى سازد.
خانيان تكنيكى كه براى روايت و بازگويى داستان نمايشنامه 
چهارمين نامه به كار مى گيرد در نوع خود در نمايشنامه نويسى 
شيوه او در اين اثر قرائت نامه توسط . شيوه او در اين اثر قرائت نامه توسط . شيوه او در اين اثر قرائت نامه توسط  جنگ ممتاز و تازه است
يكى از شخصيت هاى اصلى به نام خورشيد است. در واقع 
شود،  مخاطب آنچه را كه در طول داستان نمايشنامه شاهد مى
متن نامه خورشيد به همسرش قاسم است و به اين وسيله تمام 
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آنچه را كه بر خورشيد، قاسم و خانواده هايشان رفته است، 
بازآفرينى، بازسازى و روايت مى كند. در خلال اين روايت، 
مخاطب البته روايت هاى همزمان ديگرى را شاهد مى گويد. 
گويى كه چند اتفاق به طور همزمان در چند نقطه در حال وقوع 
است، به غير از اين البته نشانه هاى زيادى در متن نمايشنامه 
وجود دارد كه بر غناى اثر افزوده است، دوچرخه، خورجين، 
هاى  نامه  واقع  در  كه  خورجين  توى  هاى  نامه  ژاكت،  نامه، 
قاسم است، چمدان، روضه قاسم همگى از نشانه هايى است 
كه نويسنده به كمك آنها براى تصويرسازى ها و تقويت وجوه 

نمايشى اثرش استفاده مى كند. 
نمايشنامه درون پيراهن يحيى نيز از شيوه مراسم باد گرفتگى 

يا همان زار بهره گرفته شده است. باباز- مرد خيزرانى از هر 
ترفندى استفاده مى كند كه زار را از درون و جسم يحيى بيرون 
آورد. زيرا كه اين تصور نزد اهالى محله يحيى به وجود آمده 
مرد  و  است  شده  زار  بيمارى  دچار  جنگ  از  پس  يحيى  كه 
خيزرانى در پايان بهت زده مى شود كه چرا با كارهايى كه او 
براى خروج زار از تن يحيى انجام داده كارگر نشده اما وطن 
كه عاشق حماسه آفرينى هاى او شده، سرانجام شرايط بهبود 
نمايش  به  براى  نويسنده  كه  اى  شيوه  آورد.  مى  فراهم  را  او 
درآوردن اين اثر اتخاذ مى كند، شيوه چندان پيچيده اى نيست 
بلكه متاثر از آيين در منطقه جنوب است. به نوعى مى توان 
گفت كه خانيان با بهره گيرى از شيوه يك آيين رسم خاص، 

نمايش خود را به نگارش در مى آورد و موضوع و مضمونش 
را در چنين تاريخى قرار مى دهد. 

ويژگى  به  را  خانيان  هاى  نمايشنامه  كه  ديگرى  عنصر  اما 
خاصى مى رساند و به آثار او اعتبار مى بخشد و موجب مى 
شود تا آثارش از اهميت ويژه اى برخوردار شود، بهره گيرى از 
ظرفيت ها و كاركردهاى زبان و نثر و لحن ديالوگ هاى اوست. 
به غير از نمايشنامه دهانى پر از كلاغ در مجموعه اى كه از او 
نامه، درون پيرهن يحيى،  منتشر شده است، (شامل چهارمين 
روى نى بندى ، تكرار و اسماعيل اسماعيل و حتى نمايشنامه 
بازى نامه با بور و عشق سال ريكن از او كه پيش از اين ها 
نوشته شده و به روى صحنه رفته است. نويسنده در همه آنها 
از لهجه و لحن گفت و گويى مردم منطقه جنوب بهره برده 
است كه با نثر و زبان جذاب و ساده همراه شده اند. مخاطب 
در هنگام رويارويى با اثر او چنان مجذوب اين زبان و گفتار 
مى شود كه گويى خود از نزديك شاهد اين اتفاقات شده است. 
تسلط نويسنده به چنين نثر و زبانى و مهارتى كه او به عنوان 
نمايشنامه نويس به خرج مى دهد تا وجه نمايشى آثارش از 
فضاى گرم و صميمى اين منطقه برخوردار باشد، موجب مى 
گردد تا وجه رئاليستى نمايشنامه هاى او از بعد ويژه برخوردار 
شود به خصوص آنكه با زبان شاعرانه نيز ممزوج مى شود و 
شرايط التذاذ مخاطب را در برخورد با آثار او فراهم مى آورد. 
براى نمونه مى توان به چند بخش از پاره هاى نمايشنامه مختلف 
او اشاره كرد كه عنصر ديالوگ و زبان او از اين ويژگى خاص 
برخوردار است كه البته در اين ديالوگ ها، كاركرد تصويرسازى 

هم ديده مى شود: از نمايشنامه 
قاسم: تو چى گفتى ننه؟

گفتم قاسم هر شب تو خونه يه شكليه، يه بار مى ياد و پا نداره، : گفتم قاسم هر شب تو خونه يه شكليه، يه بار مى ياد و پا نداره، : گفتم قاسم هر شب تو خونه يه شكليه، يه بار مى ياد و پا نداره،  ننه قاسم
مى گه ذوالفقارى، ذوالفقارى گذاشتم، يه بار جاى چشمهاش حفره اس، مى 
يه بار وقتى با تن خونى . يه بار وقتى با تن خونى . يه بار وقتى با تن خونى  . گه خرمشهر، مسجد جامع، اون جا، اون جا گذاشتم . گه خرمشهر، مسجد جامع، اون جا، اون جا گذاشتم 
بجز فقط نگام ) بجز فقط نگام ) بجز فقط نگام  . (اون جا گذاشتم . (اون جا گذاشتم . (مكث اون جا گذاشتم . اون جا گذاشتم .  گفت تو روضه ى قاسم. گفت تو روضه ى قاسم. گفت تو روضه ى قاسم اومد خونه
دست كم ننه، اين يكى حق شه تو ) دست كم ننه، اين يكى حق شه تو ) دست كم ننه، اين يكى حق شه تو  مى دونم باورش نمى شه. مى دونم باورش نمى شه. مى دونم باورش نمى شه. (مكث مى كنه

به پات نشسته زبون بسه. به پات نشسته زبون بسه. به پات نشسته زبون بسه. رو ببينه
صفحه 22)  (نمايشنامه چهارمين نامه –
آرام گرفت. آرام گرفت. آرام گرفت. پرسيدم چه رفته است  يحيى: مى لرزيد. در آغوشش كشيدم
سياه بودند . سياه بودند . سياه بودند  بر شما؟ گفت آمده بودند كه هيچ يحيى را بر روى زمين نگذارند
و سياه پوشيده بودند و سياه مى ديدند دنيا را. پرسيدم چگونه ماندى از ميان 
آن همه يحيى ؟ گفت سه شبانه روز پلك بر پلك ننهاديم بى آذوقه كه نكند 
چهارمين شب. چهارمين شب. چهارمين شب.  هامان دل دل مى زد پشت پلك. دل دل مى زد پشت پلك. دل دل مى زد پشت پلك خواب. خواب. خواب بيايند و خواب باشيم



31 Naghsh-e-Sahne /No21 /Aug& Sep 2008

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 21/مرداد و شهريور 87

نمى دانستيم ماهتاب نگاهمان را دزديده بود همه جا كبود مى . نمى دانستيم ماهتاب نگاهمان را دزديده بود همه جا كبود مى . نمى دانستيم ماهتاب نگاهمان را دزديده بود همه جا كبود مى  شب شومى بود
نديده بودم ) نديده بودم ) نديده بودم  زمين، آسمان، نخلستان خورابه اى پر كبودى. زمين، آسمان، نخلستان خورابه اى پر كبودى. زمين، آسمان، نخلستان خورابه اى پر كبودى. (سكوت و بعد زد
آن . آن . آن  شباويز كه با چنگال ميش از شاخ درختى آويزان شده باشد و آواز بخواند
و ما، پشت  هم روى شاخ خشكيده درخت زردتاغ. زردتاغ دورتر از خورابه

به هواى صدايش از خورا به زدم بيرون . به هواى صدايش از خورا به زدم بيرون . به هواى صدايش از خورا به زدم بيرون ... سرمان بود
صفحه 41و 42) (نمايشنامه درون پيرهن يحيى –
رو . رو . رو  مو وا و پشت بوم. مو وا و پشت بوم. مو وا و پشت بوم شب بود، گرما تو انداخته بود به جون مون: شب بود، گرما تو انداخته بود به جون مون: شب بود، گرما تو انداخته بود به جون مون چغوك
شش ساله . شش ساله . شش ساله  او نگاهى سيده ى آسمون بود. او نگاهى سيده ى آسمون بود. او نگاهى سيده ى آسمون بود دل هوا دراز كشيده بوديم. دل هوا دراز كشيده بوديم. دل هوا دراز كشيده بوديم جامون

گفتم به چى سيل مى كنى بووا؟. گفتم به چى سيل مى كنى بووا؟. گفتم به چى سيل مى كنى بووا؟! بود
! ماه هزار تا ستاره ! ماه هزار تا ستاره !  ماه هزار تا ستاره . ماه هزار تا ستاره .  گفت تاريكى! گفت تاريكى! گفت تاريكى گفتم مى چى مى بينى؟. گفتم مى چى مى بينى؟. گفتم مى چى مى بينى؟  گفت به آسمون
گفت يكى شم مال خودته، يكى شم ! گفت يكى شم مال خودته، يكى شم ! گفت يكى شم مال خودته، يكى شم  گفتم يكى از اون ستاره ها مال تو هه بود
گفتم خيلى ! گفتم خيلى ! گفتم خيلى  گفت پس ستاره تو چى شد؟! گفت پس ستاره تو چى شد؟! گفت پس ستاره تو چى شد؟ گفتم بود ات ستاره نداره! گفتم بود ات ستاره نداره! گفتم بود ات ستاره نداره مال ننه
گفت پس برا همينه كه ماه بيشتر شبا . گفت پس برا همينه كه ماه بيشتر شبا . گفت پس برا همينه كه ماه بيشتر شبا  وخ پيشاتو آباى كويت افتاد و غرق شد
خوتو وقتى ديدى ستاره ت به آب . خوتو وقتى ديدى ستاره ت به آب . خوتو وقتى ديدى ستاره ت به آب  گفت ها ديگه! گفت ها ديگه! گفت ها ديگه مساو گفتم ماه؟! مساو گفتم ماه؟! مساو گفتم ماه؟ نصفه ن؟
افتاده ، از لجت ماه رو شب هندونه قاش كردى . يه قاشش رو خوردى ، يه 

قاشش رو چسبوندى به طاق آسمون! (مكث)...
صفحه - صفحه - صفحه 61و62) (روى نى بندى
اولى: همه رفته بودند. فقط ماه بود و ستاره بود و خنكايى كه يهو پا تند 
مى كرد. هل مى خورد زير پيرهنم ... با خودم گفتم: اگه من نباشم... اگه من 
اصلا نبودم... تموم اول شب به تو فكر كردم و به نبود خودم و درد كشيدم 
از تيرى كه خورده بود پشت كشاله ى پام... صبح روز بعد دنيا رو از منظر 
يه مرده نگاه مى كردم (تندى از روى زمين بلند مى شود روى صندلى مى 
بعد سربلند مى كند و از بر مى . بعد سربلند مى كند و از بر مى . بعد سربلند مى كند و از بر مى  مداد را بر مى دارد و تند تند مى نويسد. مداد را بر مى دارد و تند تند مى نويسد. مداد را بر مى دارد و تند تند مى نويسد نشيند
و چاله هايى / و چاله هايى / و چاله هايى  كه زمين را چال كنند/ كه زمين را چال كنند/ كه زمين را چال كنند و نديده بودم دهانى پر از كلاغ ) و نديده بودم دهانى پر از كلاغ ) و نديده بودم دهانى پر از كلاغ  خواند
پر از مهرورزى كلاغان/ كه دهانى را پر كنند/ حاجت من از زمين/ بارورى 
فصل ها بود، ليك/ همه كلاغان / ساز ديگرى را كوك مى كنند/ شبديز پر و 
آنجا كه كلاغان / آنجا كه كلاغان / آنجا كه كلاغان  بالت/ موج يك پرواز را داشت/ بنگر كه چه موكه اى است
كه كلاغان همه بال در بال پرپر / كه كلاغان همه بال در بال پرپر / كه كلاغان همه بال در بال پرپر  آن كنج و كنار: آن كنج و كنار: آن كنج و كنار گفتم/ گفتم/ گفتم همه قار قار مى كنند

كلاغان چال مى كنند/ كلاغان چال مى كنند/ كلاغان چال مى كنند. گفتند يك قنارى را / گفتند يك قنارى را / گفتند يك قنارى را  مى زنند؟
صفحه 100 و 101)  (دهانى پر از كلاغ –
اونا، اينا كه اين جان مى گن يه مرواريد ديدن تو اروند كه جذر مى : اونا، اينا كه اين جان مى گن يه مرواريد ديدن تو اروند كه جذر مى : اونا، اينا كه اين جان مى گن يه مرواريد ديدن تو اروند كه جذر مى  خالد
بردش، مى غلتندنش سمت دريا، اينا كه اين جان، مى گن ديدن جونورايى 
مشكل ماهى حلقه كردن دور مرواريد من . مى گن ديده ن جونورايى شكل 
ماهى نوك مى زدن به مرواريد من. اونا ، اينا كه اين جان، مى گن ديده ن 
يه مرواريد كشته، كف اروند، مى غلتيد، لابه لاى سنگ ريزه ها و مى رفته 
كز مى كند. كز مى كند. كز مى كند.  سمت دريا! او خودش را مى رساند به پاى دار قالى. مى نشيند
ترسيده انگارم بارون كه بياد همه چى . ترسيده انگارم بارون كه بياد همه چى . ترسيده انگارم بارون كه بياد همه چى  انگشت هاش لابه لاى تارها مى گردد
بچه كه . بچه كه . بچه كه  اونا، اينا كه اين جان، نمى دونن هميشگى نمى دونه. اونا، اينا كه اين جان، نمى دونن هميشگى نمى دونه. اونا، اينا كه اين جان، نمى دونن هميشگى نمى دونه درست مى شه
بودم بابام مى گفت: بارون كه بياد ، هر دونه بارون كه بشينه رو يه صدف يه 
بارون مى آد نم نم .... بارون مى آد نم نم .... بارون مى آد نم نم  مرواريد در مى آد از تو شكم هر صدف! بارون كه بياد
/ پشت خونه عمه م/ عمه م عروسى داره/ دمب خروسى داره اى مرغ سبزو 

آبى/ امشب كجا مى خوابى/ 
(تكرار- صفحه 112و 113)
مرد جوان: (به جايى دور خيره شده است) نمى دونم... نمى دونم... يه 

خواب . خواب . خواب  دست خودم نيست . دست خودم نيست . دست خودم نيست "آسيه" وقتايى يهويه چيزى تو سينه م پر مى كشه
و بيدار... فرق نمى كنه. پر مى كشه. 

مثل لاشخورى از رو مردار . تنم به لرزه مى افته. مث بيد. چطور وقتى 
تو چارسوق بادگير بيفته شروع مى كنه به لرزيدن، مى لرزه مى لرزه تا كى؟ 
نه معلوم... نه معلوم... (به سيب توى دستش نگاه مى كنه)... او به چشم من 
يا  با شوق است  نفرين گاه  يا   ، با اشك است  پيوند،  اين  نگاهى كرد- گاه 
لبخند يا اسف يا كين و آنچه زمينيان نيك بايد اين پيوند... بار ديگر سيب را 

بوييد و ساكت ماند.
صفحه - صفحه - صفحه 137) اسماعيل  (اسماعيل –

كوشش خانيان براى به تصوير كشيدن فضاهاى بعد از جنگ 
كه آدم ها به لحاظ روحى و روانى دچار آسيب هاى بسيارى 
شده اند و با يادآورى خاطرات و اتفاقاتى كه در دوره جنگ 
براى آنها به وقوع پيوسته است، حس عاطفى مخاطب را تقويت 

مى كند و او را به كنه و عمق و درون فاجعه هايى كه به سبب 
جنگ پديد آمده، مى برد. در واقع اين مناسبات جنگ هستند 
كه ساختار روحى روانى و معنوى انسان اينجايى و اكنونى و 
به هر حال . به هر حال . به هر حال  موقعيت و وضعيت او را دستخوش تغيير مى سازند
درام نويسى خانيان نوعى كشمكش درونى و بيرونى آدمهاى بعد 
او از يك سوى همانند يك جنگ . او از يك سوى همانند يك جنگ . او از يك سوى همانند يك جنگ  از جنگ را بازآفرينى مى كند
ساكت را نشان مى دهد و از سوى ديگر با روايت و يادآورى 
خاطرات دوران جنگ، ياد آن روزها را براى مخاطب امروز زنده 
با اين همه به طور خلاصه مى توان گفت آثار خانيان . با اين همه به طور خلاصه مى توان گفت آثار خانيان . با اين همه به طور خلاصه مى توان گفت آثار خانيان  مى كند
با وجود آنكه از لحن و زبان شاعرانه هم برخوردارند و اغلب 
آثار او وابسته محيط اقليمى و متاثر از فرهنگ جنوبى است اما 
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از بافت زبانى ساده و ديالوگ روان و همه فهمى برخوردارند و 
همچنين اين نمايشنامه ها . همچنين اين نمايشنامه ها . همچنين اين نمايشنامه ها  كمتر از زبان استعمارى بهره مى جويد
بيشتر در سبك و سياق رئاليسم اجتماعى نوشته شده اند و جز 
در نمايشنامه درون پيراهن يحيى كه اندكى به شيوه سورئاليستى 
نزديك است، نويسنده هرگز در آثارش ، سراغ سبك هاى ديگرى 
همچنين آنچه كه آدمهاى نمايشنامه هاى او به زبان . همچنين آنچه كه آدمهاى نمايشنامه هاى او به زبان . همچنين آنچه كه آدمهاى نمايشنامه هاى او به زبان  نرفته است
مى آورند و خود عمل مى كنند، ناشى از باورها و اعتقاداتى 
است كه آنها دارندو براى همين هم باورپذيرند . به غير از آن 
لحن حسى و عاطفى و تراژيك آثار او آنقدر در روساخت متون 
او قوى و پررنگ نشان داده شده اند كه كمتر مى توان گفت يا 
شايد حتى نتوان گفت كه لحظات شاد و طنزآميزى را در آنها 
نكته ديگرى كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد. نكته ديگرى كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد. نكته ديگرى كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد.  ديد و يافت
شخصيت پردازى خوب آثار اوست كه به راحتى موجب ارتباط 
شايد در ميان آثار او شخصيت مرد خيزران . شايد در ميان آثار او شخصيت مرد خيزران . شايد در ميان آثار او شخصيت مرد خيزران  با تماشاگر مى شود
اتفاق  به سبب آنكه موضوع نمايشنامه در يك فضاى خاص 

مى افتد و اساسا موضوع 
نويسنده  كه  داستانى  و 
كشيدن  تصوير  به  براى 
در قالب درام انتخاب مى 
كند، كمتر براى مخاطبان 
و  رسد  مى  نظر  به  آشنا 
به همين دليل شخصيت 
كه  ديالوگى  حتى  و  او 
بين او و يحيى برقرار مى 
شود، گنگ و حتى اندكى 
پيچيده به نظر مى رسد. 
شخصيت پردازى چغوك 
نى  روى  نمايشنامه  در 
بندى، قاسم و خورشيد، 
ننه قاسم و مرد ناشناس 
چهارمين  نمايشنامه  در 
نامه، خالد و حتى خليل 
حضور  داستان  در  كه 
ندارد در نمايشنامه تكرار، 
شخصيت هاى برادران دو 
دهانى  نمايشنامه  در  قلو 

پر از كلاغ و بالاخره دو شخصيت اسماعيل و آسيه در نمايشنامه 
يل همگى و هر كدام داراى تفكر و انديشه و فرهنگ اسماعيل اسماعيل همگى و هر كدام داراى تفكر و انديشه و فرهنگ اسماعيل اسماعيل همگى و هر كدام داراى تفكر و انديشه و فرهنگ 
خاص و زنده و واقعى هستند و به همين دليل خيلى زود در نظر 
آنچه كه به اينها البته بعد انسانى مى . آنچه كه به اينها البته بعد انسانى مى . آنچه كه به اينها البته بعد انسانى مى  مخاطب باورپذير مى شوند
بخشد، به غير از زبان انديشه و فرهنگ، عمل و اعتقادى است كه 
آنها به طور مستقل از خود نشان مى دهند و كمتر ديده مى شود كه 
نويسنده به اجبار و تحميلى ايدئولوژى را در زبان و گفتار و رفتار 
آنان جايگزين كند. در واقع همين ها هستند كه آدمهاى او را از 

تعهدپذيرى هاى بى مورد و صرف دور مى سازد. 
همچنين نبايد از ياد برد كه شخصيت ها و آدمهاى نمايشنامه هاى 
ه اى تصويرگر ايثار، فداكارى، شجاعت و خانيان هر كدام به گونه اى تصويرگر ايثار، فداكارى، شجاعت و خانيان هر كدام به گونه اى تصويرگر ايثار، فداكارى، شجاعت و 
جسارت و شهامت هستند كه شايد بتوان گفت كه آنها به دليل 
چنين صفاتى كه در خود دارند، به عنوان قهرمانانى گمنامى از 
ينى دوران جنگ هستند كه نويسنده با دقت و ريزبينى و تيزبينى دوران جنگ هستند كه نويسنده با دقت و ريزبينى و تيزبينى 
به عنوان . به عنوان . به عنوان  آنان را براى مخاطبان خويش به تصوير درآورده است
مثال در نمايشنامه چهارمين نامه، 
قاسم ، در نمايشنامه تكرار خليل 
و خالد، در نمايشنامه اسماعيل 
اسماعيل، شخصيت اسماعيل، 
بندى  نى  روى  نمايشنامه  در 
و  چغوك)  (پسر  جوان  سرباز 
نمايشنامه  در  و  چغوك  برادر 
يحيى  يحيى،  پيراهن  درون 
و  ها  مردى  دلاور  از  نمادى 
شجاعت آفرينى ها و ايثارگرى 

ها و فداكارى ها هستند. 
به هر روى در پايان اين نوشتار 
به  بايد يادآور شوم كه خانيان 
نويس  نمايشنامه  يك  عنوان 
پرتلاش و حرفه اى در حيطه 
كوشد  مى  جنگ  نويسى  درام 
آدمهاى درگير بخشى از زندگى آدمهاى درگير بخشى از زندگى آدمهاى درگير 
جنگ را بدون هيچ شعار و يا 
دچار شدن در سانتى مانتاليسم 
هاى افراطى روايت و بازنمايى 

مى كند. 
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طى چند سال اخير نگريستن به متن از زاويه ديد استاتيك 
و زيبايى شناختى همواره سخت بوده است. بسيارى از متون 
تعبيرى  به  و  گرايى  جامعه  منظر  از  تنها  ما  نمايشى  و  ادبى 
جامعه شناسى ادبيات قابل بررسى بوده اند. براى مثال بررسى 
اپيزوديك تاريخ و اشاره به مرحله اى از زمان كه طى آن برخى 
الگوها و انگاره هاى اجتماعى دستمايه متن منتقد قرار گرفته 
درام به معناى  اند. البته چنين مساله اى طبيعى است. رمان يا
يك قالب ، همواره ژانرى بومى نبوده و به خدمت گرفتن آن به 
عنوان ظرفى منعطف به توانايى خاص نياز دارد. اين امر جنبه 
مثلا . مثلا . مثلا  اى تاريخى دارد و همواره فراروى نويسندگان بوده است
رمان تا مدتها متاثر از لذت نويسندگى سروانتس اسپانيايى بوده 
فرهنگى خود  از روح  اى  فرانسوى ها دستمايه  است. سپس 
را به كيفيت هاى ژانريك آن اضافه كرده اند، و از اين گونه 
رمان  لغت  كه  اند. همانطور  بومى ساخته  نوشتارى ظرفى  ى 
نويسى روسيه خاص خود است و هويت رمان با نام هايى از 
گره خورده يا اينكه بر رمان ... گره خورده يا اينكه بر رمان ... گره خورده يا اينكه بر رمان  ... جمله تولستوى ، داستايوفسكى، ... جمله تولستوى ، داستايوفسكى، 
نويسى آمريكاى لاتين مهر نويسندگانى همچون خوآن رلفو و 
ماركر نواخته مى شود؛ مقوله نمايشنامه نويسى هم همينطور 
شايد . شايد . شايد  ژانر آن ساخته و پرداخته ناخودآگاه تاريخى است. ژانر آن ساخته و پرداخته ناخودآگاه تاريخى است. ژانر آن ساخته و پرداخته ناخودآگاه تاريخى است است
تناسب  به  نويسى  نمايشنامه  يك  ژانر  هاى  كيفيت  به  اشاره 
درام . درام . درام  جغرافياى نوشتارى آن خارج از حوصله اين بحث است
در يونان كهن، انگستان دوران شكسپير، روسيه زمان چخوف 
يا اسكانديناوى در دوران حيات ايبسن، همواره تاريخچه اين 
ژانر را به تناسب روح اقليم نشان مى دهد. درام نويسى ما نيز 
اگر چه به لحاظ ژانريك محض، تاريخچه اى به قدمت شعر 
هزارگانى  به  شايد  تمدنى  لحاظ  به  اما  ندارد،  منشور  ادب  يا 
فراتر از يونان هم برسد. متونى آئينى و تمدنى در دوران كهن 
ايران باستان وجود دارند كه به لحاظ ظرافت هاى نوشتارى از 

نگاهى به مجموعه نمايش نامه هاى جمشيد خانيان "دفتر تئاتر مقاومت 6"

نوشتن از روى صداى دريا
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عناصر دراماتيك بالايى برخوردارند، اغلب اين متون در عنصر 
اين ديالوگ ها اگر چه جنبه آئينى و . اين ديالوگ ها اگر چه جنبه آئينى و . اين ديالوگ ها اگر چه جنبه آئينى و  ديالوگ برجسته مى شوند
نيايشى دارند اما به لحاظ ظرافت هاى بيانى از قدرتى بى منتها 
شايد اين مقدمه در هر حال براى رويارويى با هر . شايد اين مقدمه در هر حال براى رويارويى با هر . شايد اين مقدمه در هر حال براى رويارويى با هر  برخوردارند
نمايش نامه از نويسندگان خودمان ضرورى به نظر بيايد. زيرا 

در هر حالت ما با ژانر نمايش نامه روبه رو هستيم.
در اين ميان، نمايشنامه هاى جمشيد خانيان طى سالهاى اخير 
دوستداران  و  هنرمندان  منتقدان،  اشاره  و  مورد بحث  همواره 
فراهم  نويسنده  براى  زمانى  توفيق  اين  البته  است.  بوده  تئاتر 
شده است كه بسيارى از كارهايش به اجراى صحنه اى درآمده 
اند. اجراى صحنه اى همواره امكان بازخوانى، انتشار و بحث 
متن در . متن در . متن در  و تاويل را در ميان لايه هاى اجتماعى فراهم مى آورد
زمزمه، تمرين و ) زمزمه، تمرين و ) زمزمه، تمرين و  (ميان يك تيپ اجتماعى (ميان يك تيپ اجتماعى (توليد كنندگان تئاتر
از طريق زبان اجرا ) از طريق زبان اجرا ) از طريق زبان اجرا  (تماشاگران (تماشاگران (اقشار اجتماعى تماشاگران . تماشاگران .  اجرا مى شود
با بن مايه هاى انديشه نويسنده و زبان نوشتارى متن آشنا مى 
شوند، همچنين از همه مهمتر بحث و بازتاب نهايى نويسندگان 
و منتقدان باعث شكل گيرى هويت يك نويسنده در جامعه مى 
بنابراين تمام اين موارد براى جمشيد خانيان بوده و هست . بنابراين تمام اين موارد براى جمشيد خانيان بوده و هست . بنابراين تمام اين موارد براى جمشيد خانيان بوده و هست  شود
و يكى از عوامل شناخت وى از جانب نسل هاى گوناگون هم 

به شمار مى رود. 
با اين حال بخش زيادى از كار جمشيد خانيان نيز در خور 
تامل حرفه اى و خوانش زيبايى شناختى متن است. البته اين 
بحث زيبايى شناختى نه در تحليل ميكروسكپى و بررسى نشانه 
شناسانه بلكه بيشتر در تحليل ماكروسكپى و كليت كار خانيان 
نهفته است. جمشيد خانيان درام نويسى تصوير ساز و تصوير 
زبان نگارشى او نه با كاركردهاى توصيفى و تشريحى . زبان نگارشى او نه با كاركردهاى توصيفى و تشريحى . زبان نگارشى او نه با كاركردهاى توصيفى و تشريحى  پرداز است

بلكه با كاركردى كاملا دراماتيك عمل مى كند. 
نه  و  فضا  با خلق  همواره  نويسنده  ذهنى  واقع جوهره  در 
خلق موقعيتى كلامى گره مى خورد؛ نمايشنامه چهارمين نامه 
كه در واقع نخستين اثر از كتاب دفتر تئاتر مقاومت ششم است، 
است.  محض  دراماتيك  فضا  است.  گفته  اين  براى  مصداقى 
نويسنده به شيوه نقاشانه از پيش زمينه ذهنى خود متن مى آيد 
و با كاركردهاى زبان تصويرى به خلق موقعيت تصويرى مى 

پردازد . اين نمايشنامه اين گونه آغاز مى شود :
(سكويى گرد در عمق،نيم  دايره اى از آدمهاى سفيد پوش.

همه آدمهاى نمايش و گروه نوازندگان و وسايل صحنه، در اين 

نيم دايره جاى گرفته اند،هجوم نور موضعى در آوانسن،خورشيد 
يك مكان نامعلومبا لباسى يك دست سبز، زير بارش نوره، يك مكان نامعلومبا لباسى يك دست سبز، زير بارش نوره، يك مكان نامعلوم.)

آنچنان كه مى بينم نويسنده در خلق اين تابلوى آغازين چيره 
جان كلام غريب، تصويرى . جان كلام غريب، تصويرى . جان كلام غريب، تصويرى  دستى خاصى از خود نشان مى دهد
يكى از مهمترين ويژگى . يكى از مهمترين ويژگى . يكى از مهمترين ويژگى  و تا حدودى معمايى به چشم مى آيد
اين زبان نوشتارى، اتكاى نويسنده به استحاله عناصر عينى و 
المان هاى فضا در زبان خود است. زبان به نوعى درونى شده 
است. گويا نويسنده، سخن آن فيلسوف را به خوبى استنباط 

كرده است، زبان، خانه ى هستى است
در واقع آنچه به كار خانيان در مرحله اول تشخص زبانى 
مى بخشد، آغازى شكيل ، تصويرى توام با فخر كلام است. 
نويسنده در آغازهاى خود نوعى غربت فضا را به خواننده ديكته 
مى كند، اما اين غربت فضا تنها جنبه كلى دارد. يعنى كليت 
آشنا، ملموس  از عناصر  نمايد. برخى  فضا غريب غريب مى 
ذات پندارانه دارند. براى مثال  و با ناخودآگاه ما جنبه اى هم
عناصر نشانه شناختى او در نمايشنامه چهارمين نامه از سكوى 
گرد، نيم دايره از آدمهاى سفيدپوش، هجوم نور موضعى، لباس 
سبز، بارش نور، شكل مى گيرد. اين عناصر همواره در ذهن 
ما جنبه اى آشنا دارند. بسيارى از آنها در ناخودآگاه تصويرى 
رنگارنگ داشته و اين تصوير را ناخودآگاه و تاويل هم اكنون ما 
خانيان سپس به آدمهاى نمايش نامه خود مى . خانيان سپس به آدمهاى نمايش نامه خود مى . خانيان سپس به آدمهاى نمايش نامه خود مى  با خود مى آورند
انديشد، آدمهايى كه مثلا در نمايشنامه چهارمين نامه به سادگى 
عضو خود را اعلام مى كنند. قاسم، خورشيد، پدرخورشيد و 
مرد ناشناس شخصيت هاى اين نمايشنامه هستند. آدمها نكته 
پيچيده اى ندارند. آنها به سادگى همه مردم هستند، آدمهايى 
كه در پيرامون ما چه بسا حضور دارند و با حضور خود مويد 

جريان زندگى هستند.
اما آنچه آدمهاى نمايشى خانيان را منفك مى كند، فضاست. 
نويسنده به فضا، ديدى نامتعارف و ناهمگون دارد. فضايى كه 
او خلق مى كند همواره بين دنياى عين و ذهن در تكاپوست؛ 
ميان ممكن و ناممكن ، فيزيك و متافيزيك و تقارن هاى زيبا 

و مينياتورى خيال و واقعيت.
به تناسب همين فضا آدمها هم متأثر مى شوند، رنگ و لعابى 
ديگر مى يابند و با لحن و گفتارى متفاوت در قلمر متن به تكاپو 

مى پردازند . در چهارمين نامه ، قاسم به جبهه مى رود. 
سپس عناصر نشانه شناختى، شهادت قاسم را به ذهن مى 

در واقع آنچه در واقع آنچه 
به كار خانيان 
در مرحله اول 
تشخص زبانى 
مى بخشد، آغازى 
شكيل ، تصويرى 
توام با فخر كلام 
نويسنده . نويسنده . نويسنده  است
در آغازهاى خود 
نوعى غربت فضا 
را به خواننده ديكته 
مى كند، اما اين 
غربت فضا تنها 
جنبه كلى دارد
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اما در پايان دوباره شاهد حضور  رسانند.  
اما قاسم در اين جا، گوشه اى . اما قاسم در اين جا، گوشه اى . اما قاسم در اين جا، گوشه اى  قاسم هستيم
از ذهن و خيال ديگر شخصيت ها نيست. 
متن  جهان  در  آنها  تصوير  امتداد  و  ادامه 
متافيزيك  عين  قاسم  حضور  بلكه  نيست. 
لازمه  حضور  فيزيك  يعنى  است.  حضور 
بودن قاسم در ذهن، تصور . بودن قاسم در ذهن، تصور . بودن قاسم در ذهن، تصور  تصور خيال است
و رويا به معناى بودن ذهنى است، اما نبودن 
او همچون بودن عينى است، بنابراين يعنى 
هست، يعنى هيچ وقت نمى رود و مفهوم 

يعنى . يعنى . يعنى  قاسم در متافيزيك حضور و متافيزيك معنا تصور مى شود
او به يك مفهوم تبديل مى شود. مفهوم هميشه هست، چيزى 

كه در اذهان خواهد رفت. 
اين ها شگرهايى است كه نويسنده به تناسب حال و هواى 
شخصيت ها و قرارگيرى آنها در جغرافياى تشكيل و نقاشانه 
نوشتارى خود مى آفريند. جغرافياى نوشتارى خانيان گونه اى 

از زبان را در خود مى پروراند كه مكمل زبان اجراست. 
اين زبان به . اين زبان به . اين زبان به  به تعبيرى خود زبان متن هم اجرا گرايانه است
دليل جوهره هاى ديناميكى خود همواره رونده و سيال عمل مى 
كند، كارش تركيب فضاهاى ديگر، تصورهاى ديگر و تصويرهاى 
ديگر با مكانى است كه در آن قرار مى گيرد، وصف مى كند و 

زمينه حضور آدمها را در آن فراهم مى سازد. 
"اگر چه اين فضا در نمايشنامه اى همچون "اگر چه اين فضا در نمايشنامه اى همچون "درون پيرهن يحيا"
به سمت نوعى ذهن گرايى محض يا به تعبيرى سورئاليسم مى 
رود، اما ظرافت كار خانيان همواره خلق فضاهايى است كه مرز 

عين و ذهن در آن گاهى پيدا گاه گم مى شود. 
رنگ  كبود  كتوك  زند.  مى  كبود  جا  همه  كه  است  مهتاب 
است. يحيا كبود رنگ است و مرد خيزرانى كبودرنگ است. 
خيزران كبودرنگ است و دريا آن دورترهاست؛ و صدايش كه 
مى رسد رنگارنگ مى زند به فضاى شرجى زد، اين جا، كبود؛ 

كبود مى زند. (صفحه 28)
ابعاد تصويرى و ايماژيستى زبان نوشتارى چنان حجم بالايى 
دارد كه مى توان آن را به سطرهايى از شعر سورئاليسم و حتى 
تصويرى ترين آنها مقايسه كرد. تصاوير كبود طبيعت و انسان 
كه شكل مى گيرند، در حد تصاويرى از محورهاى مشابهت 
اما وقتى نويسنده . اما وقتى نويسنده . اما وقتى نويسنده  زبانى، نوعى مجاورت كلى را تكميل مى كنند

صداى دريا را بر اين فضاى شرجى حاكم 
به رنگ آبى در  "مى كند، آن وقت "مى كند، آن وقت "صدا"
مى آيد. نويسنده عمق يك پديده را به 
جاى ظاهر آن عامل تصويرسازى قرار 
اين شكل فضايى كاملا  به  مى دهد و 

ذهنى و شاعرانه مى سازد. 
همچون  هايى  نمايشنامه  در  خانيان 
تكرار از اين فضا به طور نسبى ، گريز 
با  متعارف  تقريباً  مكانى  به  و  زند  مى 
دستمايه هاى واقعيات مستند روى مى 
بنابراين خالد تنها شخصيت محورى نمايش عرصه جولان . بنابراين خالد تنها شخصيت محورى نمايش عرصه جولان . بنابراين خالد تنها شخصيت محورى نمايش عرصه جولان  آورد
صحنه ها توصيفى تر و در عين حال . صحنه ها توصيفى تر و در عين حال . صحنه ها توصيفى تر و در عين حال  و تكاپوى بيشترى مى يابد
رنگ و لعابى مستند گونه مى يابند. جريان هاى ناخودآگاه و 
تداعى دقيقاً در مسيرى حركت مى كنند و از عمق و نقطه هاى 
گنگ ذهن، به لايه اى بالاتر مى آيند و به سمت عينى گدايى 

در حركت هستند. 
اين در حالى است كه در نمايشنامه اى همچون "دهانى پر از 
كه چندين بار هم به اجرا در آمده و به صحنه رفته است  كلاغ"
، وضعيت گونه اى ديگر مى يابد، ترسيمى از موقعيت عينى 
ماليستى، با برشى اپيزوديك از فضا و مكان كه در ظرف زمان 
همچون قطعه اى منفك و جذاب عمل مى كنند. اشياء وصف 
شده در اين نمايش نامه نه تنها صرفاً به جهت تصويرسازى 
بيان  بلكه نشانگر موقعيتى متفاوت و حتى  آيند،  محض نمى 
در  نويسنده  هستند.  نمايش  آدمهاى  روحيه  از  حالاتى  كننده 
اين كار يكى از نقدهاى وارد بر خود كه شايد در اين گفتار 
جايش خالى مانده در برخى جاهاى نمايشنامه اش جبران مى 
كند. اصولاً جمشيد خانيان بيش از خلق ديالوگ هاى عميق و 
پرتنش در خلق موقعيت دست توانايى دارد. آدمهاى نمايشى 
اوج و بحران درام را شكل نمى دهند.  بيانى  ديالكتيك  با  او 
گاهى ديالوگ هاى آنان ساده تر از موقعيت سازى است. وى 
در ديالوگ نويسى بيش از كشمكش و اوج و فراز و فرود به 
شايد اگر اين . شايد اگر اين . شايد اگر اين  ظرافت هاى شاعرانه و استعارى بيان مى انديشد
نويسنده در ديالوگ نويسى به مرحله اى فراتر از اكنون برسد، 
به يكى از ستون هاى نمايش نامه نويسى معاصر تبديل خواهد 
شد. زيرا وى به لحاظ جوهره هاى ادبى زبان و خلق فضا از 

نويسندگان شاخص و مثال زدنى است.
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Monologeمونولوگ Monologeمونولوگ Monologe در تاريخ تئاتر جهان قدمتى ديرينه 
يا . يا . يا  تك گويى به دو شكل به اجرا در مى آمده و مى آيد. تك گويى به دو شكل به اجرا در مى آمده و مى آيد. تك گويى به دو شكل به اجرا در مى آمده و مى آيد دارد
شخص بازيگر با تماشاگران سخن مى گويد و يا معضلات 

خود را واگويه مى كند. 
نوشته جمشيد خانيان واگويه  "روى نى بندى" نمايشنامه 
ابعاد  در  اطرافيان  با  را  رابطش  كه  است  چغوك" "عامو 
مختلف باز مى گويد تا شخصيت خود را بروز دهد. ما در 
آشنا مى شويم.  اين تك گويى با واقعيات پيرامون "چغوك"
مى  روانى  آسايشگاه  يك  در  كه  "تكرار" نمايشنامه  در  اما 
مى  خود  درونى  تمايلات  و  ها  رنج  بيان  به  "خالد" گذرد 
بندى" نى  "روى  نمايشنامه  در  بگوييم  بهتر  شايد  و  پردازد 
يك  با  "تكرار" نمايشنامه  در  و  مواجهيم  مونولوگ  يك  با 
معنا  روانكاوانه  گويى  تك  كه   Soliloguye "سوليلوك" 

دارد مواجه هستيم.
Pantomime در پرانتز لازم است ذكر شود كه پانتوميم
Body Languege نيز نوعى تك گويى است كه با زبان بدنBody Languege نيز نوعى تك گويى است كه با زبان بدنBody Languege

به بيان داستانش مى پردازد. 
"تك  كرد  ارائه  گويى  تك  از  ديگرى  تعريف  توان  مى 
متفاوت است اما در ادبيات نمايشى  با "تنها گويى" گويى"
كه  در حالى  كار مى روند  به  معنا  به يك  دو  كشورمان هر 
داستانى  پشت صحنه  يا  در صحنه  تواند  مى  گويى  تك  در 
نمايش ، افرادى باشند و گفتار منعقد گردد و الزامى در تنها 
بودن بازيگر تك گو نيست مثلا صحنه اى كه مارك آنتونى 
در نمايشنامه ژوليوس سزار اثر ويليام شكسپير رو به جمعيت 
سخنرانى مى كند به تك گويى مارك آنتونى معروف است 
اما  ميدان شهر رخ مى دهد.  اين مونولوگ در  در حالى كه 

تنها گويى در واقع انديشيدن با صدايى بلند است. 
گاهى  ديگران  حضور  بخاطر  مونولوگ  و  گويى  تك  در 

و "تكرار" نگاهى به مونولوگ در نمايشنامه هاي "روى نى بندى"

تصوير واقعى جنگ

ده
دزا

حم
ا ا

ض
ير

عل
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لحظه  مثل  شود  مى  ايجاد  گسست 
اى كه افيليا وارد شده و هملت را از 
البته در . البته در . البته در  ادامه تنهاگويى باز مى دارد
داراى  هم  مونولوگ هملت  ؛  اينجا 
تنهاگويى است زيرا هملت  ويژگى 
در واقع انديشه هاى خود را بلند مى 
گويد و هم داراى ويژگى تك گويى 

زيرا افيليا بر او وارد مى شود. 
در ضمن ما يك شيوه تك گويى 
كمدى  آثار  در  كه  داريم  نيز  ديگر 
در  و  شود  مى  واقع  استفاده  مورد 
گويند  گويى  كناره  آن  به  اصطلاح 
كناره گويى؛ جمله معترضه و سخن 
كوتاهى است كه شخصيت نمايش، 
راست  به كناره هاى صحنه و يا يك

به سمت تماشاگران خطاب مى كند و ساير شخصيت هاى 
نمايش چنين وانمود مى كنند كه اين كناره گويى را نشنيده 

اند. 
معروفند  جهان  تئاتر  تاريخ  در  بازيگر  يك  با  كه  آثارى 
عبارتند از: قوى تر از اگوست استريندبرگ، پيش از صبحانه 
مضرات  كوكتو،  ژان  از  اعتنا  بى  زيباى  اونيل،  يوجين  اثر 
سامويل  از  كراپ  نوار  آخرين  چخوف،  آنتون  از  دخانيات 

بكت، پرده بردارى از روسو دى سان سكوندو و ....
در آثار نمايش كشورمان نيز بهرام بيضايى چند برخوانى 
مهمترين و  دارد كه مى توان با يك بازيگر اجرا كرد "آرش"
و  و "كارنامه بندار بيدخش" "مطرح ترين آنهاست و "مطرح ترين آنهاست و "اژدهاك"
اثرى  در همين راستا اثر قطب الدين صادقى با نام "مويه جم"
دراماتيك و جذاب است و چند اثر با لايه هاى اجتماعى مثل 
از محمد چرمشير جزو آثار ارزشمند  و "بهجت" "حشمت"

تك گويى محسوب مى شوند.  
جمشيد خانيان نيز در آثار نمايشى اش نشان داده كه قلمى 
روان و صادق دارد و در كنار نگارش شرايط اجتماعى دوران 
دشوارى  و  نگذشته  جنگ  هاى  تلخى  و  واقعيات  از  جنگ 
هاى جنگ را به درستى باز گفته است و گاهى براى بيان اين 
انداخته و چه درست به  به اساطير مذهبى چنگ  سختى ها 
هابيل  نشانه زده است مثلاً در نمايشنامه "دهانى پر از كلاغ"

مقابل  در  كه  بينيم  مى  قابيلى  و 
هم صف آرايى كرده اند. 

در  بندى  نى  روى  نمايشنامه 
مى  اتفاق  كبوتران  آشيانه  ميانه 
افتد چغوك كه نامى محلى است 
از خطه جنوب كشور در ضمن 
و  دهد  مى  هم  گنجشك  معناى 
باز  كفتر  كه  كافيست  همه  اين 
كند  تكميل  نيز  را  بودن چغوك 
و عشق پرواز به آسمان و رهايى 
از قفس هم از علاقه هاى چغوك 
كه  آيند  مى  هم  پشت  كه  است 
او  تقدير  نشان دهد دست  حالا 
آزادى  و  كبوتر  آسمان،  از  را 
يا  خويشاوندانش  و  كرده  قطع 
مرده اند يا به بهبهان رفته اند و نگران پسرخوانده اش است 
تقه درب كه مى شنود  با هر  و  نه  يا  بر مى گردد  كه سالم 
كه  است  آشنايى  غريبه  اما  جهد  مى  هراسناك  و  سراسيمه 
پام  زير  علف  بووا  چغوك!  عامو  "هوى  دهد:  مى  در  صدا 
سبز شد اومدم بت بگم دارن نفت مى دن. حيف شم از اين 
جان تا بازار موهى فروشا. اگه نجنبى بايد زمستون از سرما 

كنگه برى ها!... خلاصه از ما گفتن!"
دار نحوه گويش اهالى  در نگارش، امانت "روى نى بندى"
دارى تا آنجا پيش مى رود كه حتى  جنوب است و اين امانت
در اثر مكتوب هم زير و زبرها و شكل و شمايل محاوره عيناً 
به نگارش درآمده است. شناخت لهجه و واژگان جنوبى ها 
در باورپذيركردن شخصيت در جغرافياى ترسيم شده موفق 
معناى  بومى  غير  تماشاگران  كه  است  كند درست  عمل مى 
"چغوك"، "كوم"، "كفتر قوشى"، "ككاك"، "دده اى ناخدا"، 
... و ... و ... را مستقيماً دريافت نمى كنند اما در مجموعه  "ليلا جم"
كلمات معناى تك تك اين كلمات رسا مى شود. كما اينكه 
در نسخه اى چاپى معناى اين كلمات آمده است . بهر تقدير 
مى  خانيان  اثر  اين  بيان،  و  زبان  در  شناسى  لهجه  بحث  در 
تواند الگوى موجز و مناسبى براى علاقه مندان به نمايشنامه 

باشد.  مناسبى  لهجه، نمونه  با رعايت  نويسى 
استفاده نمايشى از ابزار صحنه در جهت رشد شخصيت و 
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پيشبرد قصه از ديگر ويژگى هاى نمايشنامه "روى نى بندى"
است چغوك كفتر باز حتا براى بيان خاطراتش از تعلقاتش 
به  ديروز  شايد  پيش.  سال  هزار  شايد   ..." گيرد.  مى  كمك 
اما انگار بال بال زدن يه كفتر ... اما انگار بال بال زدن يه كفتر ... اما انگار بال بال زدن يه كفتر  نظرم خيلى نزديك مى آد، اما
قوشى نميذاره خوب خوب ببينمش، دورش مى كنه، خيلى 

دور. كفتره داره از پا در مى آد. مى بينمش...."
داستان خواستگارى و ازدواج و كار پيش پدرزن و نازايى 
و بچه پرورشگاهى درگفته هاى چغوك به ترتيب پيش مى 
رود تا تصويرى كامل از زندگى پرفراز و نشيب چغوك براى 
بازگشت  براى  بى سرانجام چغوك  انتظار  و  ترسيم شود  ما 
فرزندش، بسته مى ماند تا تماشاگر يا خواننده خودش پايانى 

بر آن تصوير كند.
نام  با  خانيان  ديگر  اثر  در  ها  ابزورديست  مدور  ساختار 
ديده مى شود در آسايشگاهى روانى، خالد كه زمانى  "تكرار"
لو رفتن عمليات  بوده است و در يك غافلگيرى و  غواص 
مجروح شده و نزديكترين رفقايش در مقابل ديدگانش جان 
باخته اند و حالا با گلايه مندى مى گويد: "ين جا تو اتاق 
فشار  آن  مى  كنن هى  مى  نگاه  آدم  به  مركز همه  مددكارى 
به چه درد من مى خوره...  خونم رو مى گيرن فشار خون 

به من مى گن نقاشى كن حصير بباف چيز درست كن انگار 
بودم  غواص  مادرزاد  غواصم،  من  كه  ره  نمى  كله شون  تو 
چى  پدرش،  هم  او  پدرش،  پدرش،  پدرم،  نسل  اندر  نسل 

بگم؟" بايد 
حالا اين گفته را چند بار ديگر باشتابى بيشتر تكرار مى كند 
و چند دقيقه بعد بار ديگر براى چهارمين بار اين پاراگراف 
بار  پنجمين  براى  نمايش  پايان  در  تقريبا  و  شود  مى  تكرار 
اندوه  از  نيست  بيهودگى  از  تكرارها  اين  شود.  مى  تكرار 
به  از عدم درك ديگران، خالد كه  بار خالد است و  محنت 
رزمانش هم چون مرواريد روى  دنبال مرواريد بود حالا هم
اروند غلتيدن و به درياها پيوستن و وقتى كه بارون بياد نم نم، 
تعابير سمبوليستى . تعابير سمبوليستى . تعابير سمبوليستى  مرواريدها از دل صدف ها بيرون مى زنند
و پيوند عاطفى دلچسبى بين روابط اجتماعى خالد از دوران 
كودكى تا زمان جنگ و روابط وى با رزمندگان ديگر و حالا 
حضور در آسايشگاه برقرار مى شود و اين ارتباط تنگاتنگ 

مخاطب را با خود همراه مى سازد. 
جمشيد خانيان از معدود نويسندگان در عرصه تئاتر جنگ 
است كه زبانى شيوا، روابطى باورپذير و تصويرى واقعى از 

هشت سال دفاع مقدس ارائه مى دهد. 
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نمايشنامه نويسى جنگ: 
جنگ در تعاريف نظرى خود تنها يك پديده نظامى محسوب مى 
شود و ابتدايى ترين نگاه به اين مقوله به طور معمول از اين زاويه 
اما در نگاهى گسترده تر مى توان باور داشت حاشيه هاى . اما در نگاهى گسترده تر مى توان باور داشت حاشيه هاى . اما در نگاهى گسترده تر مى توان باور داشت حاشيه هاى  است
مفهومى اين مقوله در عالم واقع چنان وسيع و بسيط است كه ابعاد 
آن در بخشى فراگيرتر ... آن در بخشى فراگيرتر ... آن در بخشى فراگيرتر  ... تاريخى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و ... تاريخى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و 
به ديگر سخن آثار مترتب بر . به ديگر سخن آثار مترتب بر . به ديگر سخن آثار مترتب بر  بر وجه نظامى آن غلبه پيدا مى كنند
پديده ى جنگ، آنرا همچون فرآيندى چند بعدى و چند مرحله اى 
بر همين اساس نمايشنامه نويسانى . بر همين اساس نمايشنامه نويسانى . بر همين اساس نمايشنامه نويسانى  قابل تحليل و بررسى مى كند
نيز كه در دنياى امروز به نمايشنامه نويسى جنگ مى پردازند، به 
آنانكه خود جنگ را بى واسطه : آنانكه خود جنگ را بى واسطه : آنانكه خود جنگ را بى واسطه  دو گروه عمده تقسيم مى شوند
روايت مى كند و كسانى كه آثار و تبعات اين پديده چند وجهى 

را به تصوير مى كشند. 
هنرمند ايرانى و دفاع مقدس

در اين ميان هنرمندان ايرانى اى كه به مقوله جنگ يا به تعبير 
پرداخته اند، اغلب وجه دوم را هدف  –صحيح ترش دفاع مقدس –صحيح ترش دفاع مقدس –
آفرينش هنرى خود قرار داده اند: حتى در سينماى دفاع مقدس 
به . به . به  نيز همچون در عرصه هاى نمايشى، اين رويه دنبال شده است
استثناى چند فيلم موفق جنگى كه در زمان جنگ ساخته شدند و 
روى پرده سينماها رفتند، فيلم هاى ماندگار سينماى دفاع مقدس، 
جنگ را از اين زاويه نگريسته اند، فيلمسازان دفاع مقدس نيز اغلب 
تلاش كرده اند نه از منظر خود جنگ، كه از زاويه رويارويى با 
يك پديده عميق اجتماعى و فرهنگى به جنگ بنگرند كه البته آثار 
همچنين . همچنين . همچنين  موفقى نيز در اين خصوص از خود به جاى گذاشته اند
است عرصه ى ادبيات دفاع مقدس كه ظرفيت ها و گنجايش هاى 
–شعر و داستان در زبان فارسى را –شعر و داستان در زبان فارسى را –چه از نظر مضمون و چه ساختار 

به طور ملموسى افزايش داد. –
هنرهاى نمايشى اما افراد معدودترى را به طور جدى و مداوم 

نگاهى به نمايشنامه "چهارمين نامه"

سيالى ذهن مخاطب در گذشته و حال 
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به اين مقوله مشغول داشته است كه در بخش نمايشنامه نويسى مى 
توان به دو نمايشنامه نويس خوب كشورمان يعنى عليرضا نادرى 
نادرى و خانيان همواره در نمايشنامه . نادرى و خانيان همواره در نمايشنامه . نادرى و خانيان همواره در نمايشنامه  و جمشيد خانيان اشاره كرد
نويسى، دغدغه دفاع مقدس را دنبال كرده اند و مى توان ادعا كرد 
ژانر دفاع مقدس به واسطه ى حضور اين دو تن در تئاتر پس از 
انقلاب كشورمان رشد يافت و نضج گرفت. اما محور بحث ما 
در اينجا جمشيد خانيان و به طور مشخص نمايشنامه چهارمين 

نامه اوست.
سنگى، اما با دلى گرم و بى  و خانيان با آن چهره به ظاهر سرد
قرار همواره در وادى نمايشنامه نويسى دغدغه دفاع مقدس را داشته 
او فضاى آدم هاى جنگ و جبهه را خوب مى شناسد و بر . او فضاى آدم هاى جنگ و جبهه را خوب مى شناسد و بر . او فضاى آدم هاى جنگ و جبهه را خوب مى شناسد و بر  است
او . او . او  جغرافياى مكانى رويدادهاى نمايشنامه هايش تسلط كامل دارد
نيز از آن دسته نمايشنامه نويسانى است كه كشمكش هاى جنگ را 
در حالت نظامى در نظر نگرفته و بيشتر در ساختار اجتماعى و از 

زاويه ارتباط آن با پيكر اجتماع مد نظر قرار مى دهند. 
چهارمين نامه: 

در نمايشنامه چهارمين نامه بنيان روايت بر اساس رابطه اى نه 
رابطه اى در مرز خيال و واقعيت . رابطه اى در مرز خيال و واقعيت . رابطه اى در مرز خيال و واقعيت  چندان واقعى شكل گرفته است
قاسم كه . قاسم كه . قاسم كه  كه اساس آنرا رابطه ميان قاسم و خورشيد شكل مى دهد
در جبهه شهيد شده است، هنوز ارتباط عاطفى و احساسى خود 
را با نامزدش خورشيد و همچنين مادرش حفظ كرده و با آنها 
زندگى مى كند. او از نظر معنوى هنوز با دنياى مادى زنده گان 

در ارتباط است.
خانيان در اين نمايشنامه مايل نيست به طور مستقيم از جنگ 
بلكه تلاش مى كند يك موقعيت غير جنگى را در . بلكه تلاش مى كند يك موقعيت غير جنگى را در . بلكه تلاش مى كند يك موقعيت غير جنگى را در  و جبهه بگويد
برهه اى كه از نظر زمانى پس از جنگ اتفاق مى افتد، به تصوير 
موقعيتى كه تاثيرات و تبعات جنگ در آن حضورى جدى . موقعيتى كه تاثيرات و تبعات جنگ در آن حضورى جدى . موقعيتى كه تاثيرات و تبعات جنگ در آن حضورى جدى  بكشد
اين شيوه اى است كه خانيان آنرا در اغلب نمايشنامه هايش . اين شيوه اى است كه خانيان آنرا در اغلب نمايشنامه هايش . اين شيوه اى است كه خانيان آنرا در اغلب نمايشنامه هايش  دارد
چهارمين نامه از حيث مضمون به دنبال القاى . چهارمين نامه از حيث مضمون به دنبال القاى . چهارمين نامه از حيث مضمون به دنبال القاى  نيز دنبال كرده است
است و از ... است و از ... است و از  ... مفاهيم ارزشى همچون، انتظار، توكل، ايمان، ايثار و ... مفاهيم ارزشى همچون، انتظار، توكل، ايمان، ايثار و 
اين منظر مى توان گفت مخاطب را با موضوع ناگفته و ناشناخته اى 
روبرو نمى سازد، اما ويژگيهاى زبانى و تكنيكى نمايشنامه به گونه 
اى است كه اين مضامين را از دايره منحط شعارزدگى و صدور 

بيانيه خارج مى كند. 
پيشبرد داستان و روايت در چهارمين نامه و اغلب نمايشنامه هاى 
خانيان به هيچ وجه خطى و سر راست نيست و اصولا قصه ى 

او به هنگام . او به هنگام . او به هنگام  خطى در ادبيات نمايشى خانيان جايگاه چندانى ندارد
و حتى قبل از آن در مراحل شكل گيرى ذهنى نمايشنامه  –نوشتن –نوشتن –
از زوايا و ابعاد گوناگون، نمايش را در ذهن خود مى بيند و سپس  –
به هنگام آفرينش و خلق اثر، اجزايى را كه حضورشان ضرورت 
بر روى صفحه به نگارش در مى آورد و . بر روى صفحه به نگارش در مى آورد و . بر روى صفحه به نگارش در مى آورد و  شكل گيرى قصه است
بر همين اساس در نمايشنامه . بر همين اساس در نمايشنامه . بر همين اساس در نمايشنامه  باقى را به ذهن مخاطب وا مى گذارد
هاى او اغلب لايه ها و وجوه پنهانى وجود دارند كه زير متن آثارش 
را غنى نموده، و از اين روى براى مخاطب نيز جذابيت و كشش 
همچنين توجه به ترتيب و ضرب آهنگ گسترش . همچنين توجه به ترتيب و ضرب آهنگ گسترش . همچنين توجه به ترتيب و ضرب آهنگ گسترش  ايجاد مى كنند
و بسط موضوع نمايشنامه از طرق كلمه ها و ديالوگ هايى كه به 
تدريج براى دادن اطلاعات به مخاطب ارائه مى شوند، مخاطب را 
برخوردارى از اين تكنيك . برخوردارى از اين تكنيك . برخوردارى از اين تكنيك  تا به انتها درگير روايت نمايشنامه مى كند
هاى روايتى چهارمين نامه را به رغم داشتن  سوژه اى معمولى از 

نمايشنامه هاى كليشه اى دفاع مقدس فراتر مى برد. 
خانيان از طريق ترسيم دقيق جزئيات و به ويژه دستور صحنه 
ها، نمايشنامه را حين نوشتن كارگردانى مى كند و چارچوب 
اجرايى را نيز معلوم مى كند، به همين دليل شايد بتوان گفت 
چهارمين نامه تنها يك اجرا دارد و راه كارگردان براى ارائه نگاه
كه . كه . كه  ها و برداشت هاى گوناگون در اين نمايشنامه مسدود است
البته اين مورد را مى توان از جمله محدوديت ها و كاستى هاى 

نمايشنامه محسوب كرد. 
اما از مهمترين وجوه برجسته چهارمين نامه به لحاظ تكنيك، 
جابجايى مداوم عنصر زمان در روايت و تعليق آن ميان حال و 
رفتن به گذشته و بازگشت به حال در اين نمايشنامه . رفتن به گذشته و بازگشت به حال در اين نمايشنامه . رفتن به گذشته و بازگشت به حال در اين نمايشنامه  گذشته است
بسيار با دقت و جذاب طراحى شده است و ذهن مخاطب را 

نيز ميان دو بازه زمانى، شناور نگه مى دارد. 
زمان نمايش در ميان ديالوگ هاى خورشيد با قاسم و خورشيد 
با مادر قاسم با محوريت خورشيد بارها و بارها شكسته مى شود 
و هر از گاهى حال و گذشته به طور موازى در لحظه تلاقى 
قطع . قطع . قطع  حضور اين سه شخصيت بر صحنه، به هم گره مى خورند
ضمن حفظ خطوط  هاى زمانى از نظر تداخل اين حضورها –
در برخى موارد حيرت انگيز و از موارد مثال - در برخى موارد حيرت انگيز و از موارد مثال - در برخى موارد حيرت انگيز و از موارد مثال  فرضى مخاطب
گويى مساله زمان به تدريج با ادامه روند  . گويى مساله زمان به تدريج با ادامه روند  . گويى مساله زمان به تدريج با ادامه روند   زدنى نمايشنامه است
نمايشنامه از بين مى رود و سياليت موضوع محصور شده، ميان 
خيال و واقعيت در اين نمايشنامه، به كلى  در بى زمان و بى 

مكان جريان پيدا مى كند. 

خانيان در اين خانيان در اين 
نمايشنامه مايل 
نيست به طور 
مستقيم از جنگ و 
بلكه . بلكه . بلكه  جبهه بگويد
تلاش مى كند 
يك موقعيت غير 
جنگى را در برهه 
اى كه از نظر زمانى 
پس از جنگ اتفاق 
مى افتد، به تصوير 
. بكشد. بكشدموقعيتى . موقعيتى . موقعيتى 
كه تاثيرات و 
تبعات جنگ در آن 
حضورى جدى دارد
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نمايشنامه مثل كوچ كاكايى ها:
كوچ كاكايى ها» در ميان تجربه هاى خانيان  نمايشنامه «مثل
جنس  لحاظ  از  متفاوت  است.  متفاوتى  و  غريب نمايشنامه 

كار و رويكرد نويسنده به روايت و قصه.
مى  روايت  انجير1 كبك  پرنده  زبان  از  نمايشنامه  داستان 
شود: سال قحطى و طاعون است. «نوبى» صياد صدف است 
و حنيفه همسرش به انتظار اوست. همه اهل شهر كوچ كرده 
آنها نيز بروند.  اند و حنيفه منتظر «نوبى» است تا او نيز بيايد و
تازه به دنيا آمده است- تازه به دنيا آمده است- تازه به دنيا آمده است. آنها گريزى از كوچ  بتيل بچه آنها –
«نوبى» مى آيد و خبر مرگ همه را به حنيفه مى دهد. «نوبى» مى آيد و خبر مرگ همه را به حنيفه مى دهد. «نوبى» مى آيد و خبر مرگ همه را به حنيفه مى دهد.  ندارند
به  را. پس هر دو سنگ  ديگرشان  مرگ خانواده و دوستان 
پاى خود مى بندند و خود را در دريا غرق مى كنند. سنگ 
بندند اما پرنده كبك انجير نوزاد  را نيز به پاى نوزادشان مى

آنها را از آب مى گيرد و او را نجات مى دهد. 
هاى  افسانه  در  غورى  ها»  كاكايى  كوچ  «مثه  نمايشنامه 
جنوبى و تركيب آن با اسطوره هاى آشناست. نمايشنامه از 
موجود  تنها  انجير  كبك  شود.  مى  روايت  انجير  كبك  زبان 
آن  از  او  دهد.  مى  شهادت  اى  واقعه  بر  كه  است  اى  زنده 
حادثه- طاعون و..- تنها بازمانده اى است كه توانسته است 
كسى را نجات دهد و اكنون همان روايت را يك بار ديگر 
از زبان او مى شنويم. «مثه كوچ كاكايى ها» نمايشنامه ساده 
به اسطوره موسى و فرعون  اى است. نويسنده داستانش را 
گونه  به  را  افسانه  اين  بتواند  طريق  اين  از  تا  زند  مى  گره 
اى ديگر بازسازى كند. توضيحات نمايشنامه، زيادى به نظر 
و  پرخون  زبان  اثر،  اين  بخش  ترين  برجسته  اما  رسند.  مى 
استخوان دارى است كه نويسنده از آن بهره مى برد. زبانى 
به  كه بدون هر نوع برجستگى زنگ و طنينى عتيق و ساده 
اثر شايد شيوه قصه  خود گرفته است. پر رنگ ترين بخش 

و "حرف هاى عاشقانه" "يادداشتى بر دو نمايشنامه  "يادداشتى بر دو نمايشنامه  "مثل كوچ كاكايى ها"

تصوير افسانه هاى جنوبى و يك وضعيت هولناك
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روايتى تكه تكه و پاره پاره و قطع هاى . روايتى تكه تكه و پاره پاره و قطع هاى . روايتى تكه تكه و پاره پاره و قطع هاى  گوى نويسنده است
مدام و شكست هاى زمانى كه به عنوان تمهيدى مناسب در 
نمايشنامه به چشم مى خورد. قطعا جمشيد خانيان نمايشنامه 
هاى موفق ترى دارد. اما اين اثر تجربه اى است در تركيب 
برد كه  بهره مى  هايى  تكنيك از  و  ها  اسطوره  ها و  افسانه 

در ديگر آثار او پخته تر مى شوند. 
عاشقانه»: «حرفهاى  نمايشنامه

زنده و  هاى عاشقانه»2 نمايشنامه كوتاه، نمايشنامه «حرف

ساده اى است، اما ساده بودن اثر به معناى وضوح اثر نيست. 
بلكه در پس اين سادگى، پيچيدگى و بينش استخوان دارى 

است.  نهفته 
را  خود  اى  جاده  كنار  هاى  بوته  پشت  مرد  و  زن  يك 
پنهان كرده اند تا دور از چشم ديگران حرفهايى عاشقانه به 
و  ديگرى  از حضور  ترس  ترسند.  مى  اما  بگويند،  يكديگر 
ترس از گفتن. همزمان كه از ترس خود مى گويند، پيرزن و 
پيرمردى مى آيند و چون به آن بته ها مى رسند مى ايستند  
شان حرف مى زنند كه آنها نيز به آنجا پناه آورده  و از جوانى
بودند تا حرفهايى عاشقانه در گوش يكديگر نجوا كنند. آنها 
نيز مدام از ترس حضور ديگرى هرگز نتوانسته بودند چيزى 

بگويند. يكديگر  به 
نمايشنامه با ظاهرى ساده، وضعيت هولناكى را به نمايش 
مى گذارد. وضعيت و وحشتى كه چنان در درون و سلول
هاى شخصيت ها رسوخ كرده است كه توان گفتن كلمات 
و مجال روياورزى را از آنان گرفته است. نويسنده با نشان 
به شكلى  پيرزن،  پيرمرد و  اين دو جوان و قرار دادن  دادن 
نايى و  رمق  كه  افزايد. وحشتى  مى  اين وحشت  بر  توازى 
ها  شخصيت  از  را  عاشقانه  حرفهاى  زيباترين  گفتن  براى 
گرفته است.  گويى شخصيت ها در اتاقى شيشه اى زندگى 
براى  خلوتى  آن  در  توانند  نمى  هرگز  كه  اتاقى  كنند.  مى 
خود دست و پا كنند و هر گونه خلوت و امنيتى از زندگى 
زندگى  در  «نظارت»  هولناك  نمايش  است.  شده  دريغ  آنها 
خود  گفتگوها  ترين  ساده  پشت  در  ها،  شخصيت  درون  و 
را به رخ مى كشد. نويسنده با استفاده از تمهيد «تكرار» در 
دو شخصيت پير در همان موقعيت به نقد اين  زبان و تكرار

افزايد.  نظارت هولناك مى 
اثر جمشيد  ترين  متفاوت  عاشقانه  هاى  نمايشنامه حرف
خانيان است. اثرى كه سويه هاى سياسى و اجتماعى اثر، آن 

را در بين تجربيات خانيان برجسته تر مى كند.

به رنگ خاكسترى كه  اى است  پرنده  «پا جيرفتى»  يا  اجير  1 - كبك 
پرنده  ها  لوطى  كند.  زيتون زندگى مى  يا  مثل كهور  بزرگ  روى درختان 

نرِ آن را دست آموز مى كنند و به نمايش مى گذارند.
ماهنامه كارنامه- دوره اول- شماره  2 - نمايشنامه حرفهاى عاشقانه –

شش- تير و مرداد 1378
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نمايشنامه  جزو  بايست  مى  ترديد  بدون  را  خانيان  جمشيد 
نويسانى بدانيم كه همچنان پس از گذشت دو دهه از پايان جنگ 
تحميلى در عرصه نمايشنامه نويسى به موضوع دفاع مقدس وفادار 
مانده و با مقاومتى بى نظير در مقابل تمام سختى ها و سازهاى 
ناكوك، ايستادگى كرده و همچنان به مسير خود در اين راه  ادامه 

مى دهد. 
...اگر مرد كوچولويى ...اگر مرد كوچولويى ..."نيز در ادامه همين راه آفريده شدهو چندى  "
پيش فرصت آشنايى با آن را در جلسه نمايشنامه خوانى تئاتر شهر 
به دست آوردم، اين نمايشنامه نيز مانند ساير آثار جمشيد خانيان، 
هيچگونه نگاه كليشه اى و شعارزده به جنگ ندارد و عليرغم اينكه از 
خط داستانى ساده و سرراستى بهره گرفته اما با ظرافت و هوشمندى 
جانبه از جنگ نرفته  به سمت و سوى اشك و آه و قضاوتى يك
است و در دام فرمول هاى رايج اينگونه نمايشنامه ها كه تطهير يكى 

و تقبيح ديگرى و يا درگيرى درونى آدمها نرفته است.
خانيان عليرغم آنكه در اين نمايشنامه جنگ را تقبيح مى كند، 
اما هيچگاه در پى اين نيست كه بداند متجاوز كه بود و مدافع كه 
بلكه وى با هوشمندى . بلكه وى با هوشمندى . بلكه وى با هوشمندى  و يا مظلوم چه كسى بود و ظالم چه كسى
خاص در آثارش تلاش مى كند گوشه اى از تبعات و ضايعات 
جنگ را در زندگى اجتماعى روزمره ما واكاوى كرده و حقيقت 
را به شكلى عريان و بسيار تلخ در برابر ديدگان مخاطبش قرار 
به عبارت ديگر، توجه به آثار منفى به جا مانده از جنگ به . به عبارت ديگر، توجه به آثار منفى به جا مانده از جنگ به . به عبارت ديگر، توجه به آثار منفى به جا مانده از جنگ به  دهد
(صورت برشى از زندگى واقعى يك خانواده يا فرد (صورت برشى از زندگى واقعى يك خانواده يا فرد (كه مى تواند 
از ويژگى هاى بارز نمايشنامه ) از ويژگى هاى بارز نمايشنامه ) از ويژگى هاى بارز نمايشنامه  خانواده ما و يا حتى خود ما باشد
هاى وى است و جالب تر آنكه وى همواره تلاش مى كند تا 
بخشى از زواياى پنهان اين برش تلخ و عريان را به مخاطب خود 
بنماياند و او را متوجه حقايقى سازد كه شايد روزانه بارها و بارها 
در اطراف خود مى بيند و به سادگى از كنار اين حقايق عبور مى 
به واقع جمشيد خانيان شايد وظيفه خود مى داند كه بخش . به واقع جمشيد خانيان شايد وظيفه خود مى داند كه بخش . به واقع جمشيد خانيان شايد وظيفه خود مى داند كه بخش  كند

"اگر مرد كوچولويى پيدايش شد كه مى خنديد... "اگر مرد كوچولويى پيدايش شد كه مى خنديد... " "نگاهى به نمايشنامه "نگاهى به نمايشنامه "

پرهيز از مظلوم نمايى
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هايى كه كمتر ديده و شنيده و شده و يا  هاى كدر جنگ را همان
به فراموشى سپرده شده اند، از پس پرده افكارش بيرون كشد و 
در مقابل ديدگان مردم به عنوان ناظران بيرونى قرار دهد و آنان 
را متوجه حقايق تلخى نمايد كه وجود دارند و نمى توان به هيچ 

شكل ممكن آنها را انكار كرد. 
تنهايى آدمهاى داستان خانيان نيز از ديگر ويژگى هاى آثار اوست. 
تو گويى اين آدمها بايد با تنهايى خود بمانند و با آن بسازند و هيچ 
ناجى اى نيز يافت نشود تا ايشان را از اين وضعيت مصيبت بار 
برهاند و اگر هم قرار باشد تا مغزى يافت شود، وظيفه كشف اين 
راه برون رفت نيز بر عهده همان آدم گذاشته مى شود تا در تنهايى 

خود بتواند راهى براى خلاصى بيابد. 
داستان زن و مردى را روايت مى كند كه  ...اگر مرد كوچولويى ...اگر مرد كوچولويى ..." "
در آستانه سال نو در منزل خود، بازى قاسم باشكى را با فرزندشان 
به راه مى اندازند و در ادامه داستان، در مى يابيم كه فرزند اين زوج 
از قربانيان جنگ است كه در جريان بمباران شيميايى حلبچه جان 
باخته و حال والدينش پس از گذشت سالها از زمان كشته شدن 
وى همچنان ياد او را زنده نگه داشته اند و اين تلاش آنها براى 
كمرنگ ساختن واقعيت تلخ زندگيشان، آنها را تا مرز جنون پيش 

برده است.
از ) از ) از  (شخصيت پردازى در  آثار خانيان (شخصيت پردازى در  آثار خانيان (و همچنين همين نمايشنامه
خانيان تصويرى خاكسترى از آدمهاى . خانيان تصويرى خاكسترى از آدمهاى . خانيان تصويرى خاكسترى از آدمهاى  فرمول خاصى پيروى مى كند
داستان خود ارائه مى كند به گونه اى كه علاوه بر توزيع اطلاعات 
مربوط به شناخت شخصيت و پردازش آن از ابتدا تا لحظات پايان 
داستان، سعى مى كند تا اطلاعات اضافى به مخاطب ندهد و به واقع 
فقط تا حد نياز، شخصيت هاى داستان را به مخاطب بشناساند و 
همين مساله سبب مى شود تا گام به گام او را از ابتدا تا انتها با خود 
ضمن اينكه خاكسترى بودن آدمهاى داستان، فضايى را . ضمن اينكه خاكسترى بودن آدمهاى داستان، فضايى را . ضمن اينكه خاكسترى بودن آدمهاى داستان، فضايى را  همراه سازد
به وجود مى آورد تا ناظر بيرونى، خود در خصوص ايشان تصميم 
گيرنده باشد و با متر و ملاك و معيار خود به ارزيابى و تحليل 
از ديگر سو واكاوى و درون كاوى شخصيت هاى . از ديگر سو واكاوى و درون كاوى شخصيت هاى . از ديگر سو واكاوى و درون كاوى شخصيت هاى  آنها دست بزند
داستان نيز بر جذابيت هاى آن مى پردازد تا به شكل مناسبى تصوير 
صحيح از آدمهاى خاكسترى مورد نظر خانيان شكل گيرد و عرضه 
ضمن اينكه آدمهاى مورد نظر خانيان هيچيك نه قهرمان و . ضمن اينكه آدمهاى مورد نظر خانيان هيچيك نه قهرمان و . ضمن اينكه آدمهاى مورد نظر خانيان هيچيك نه قهرمان و  . شود . شود 

نه ضد قهرمان و نه شخصيت منفى هستند. 
فضا سازى نيز در اين اثر از ابتدا در خدمت داستان قرار گرفته و 
خانيان به درستى با پرهيز از گره افكنى هاى آنچنانى ، داستان خود 

را ساده و سر راست روايت مى كند و چيزى را براى مخاطبش 
به شكلى كه موضوع اصلى داستان كه بارى پدر و . به شكلى كه موضوع اصلى داستان كه بارى پدر و . به شكلى كه موضوع اصلى داستان كه بارى پدر و  پنهان مى سازد
مادر با فرزند است در اواسط حكايت، رمزگشايى مى شود و ناظر 
بيرونى به آنچه بر سر اين خانواده گذشته پى مى برد؛ از اينجا به 
بعد هنر خانيان است كه وى را همچنان تا پايان داستان و تنها توسط 
با خود همراه نگه مى دارد و حتى ...) با خود همراه نگه مى دارد و حتى ...) با خود همراه نگه مى دارد و حتى  ...) قاب عكس و ...) قاب عكس و  (چند المان (چند المان (
كليدهاى بيشترى براى باز شدن قفل هاى احتمالى ذهن مخاطبش 
تر اينكه در اين فضاسازى، مخاطب با  و جالب. و جالب. و جالب به او ارانه مى كند
حال و هوايى شاد و بهارى مواجه است و شايد هيچگاه تا زمان 
رمز گشايى ماجرا به مخيله اش خطور نمى كند كه چه واقعيت 

عريان و تلخى در پس اين فضاى شاد وجود دارد. 
پرهيز خانيان در اين نمايشنامه و ساير آثارش از حضور آدمها 
هماره در نمايشنامه . هماره در نمايشنامه . هماره در نمايشنامه  و اشياى اضافى در داستان نيز ستودنى است
هاى اين نويسنده شاهد كمترين تعداد شخصيت هستيم كه بيشترين 
بازدهى را دارند و از ديگر سو مكانى كه بسيار ساده به تصوير كشيده 
مى شود، اكثرا درون يك اتاق يا يك امامزاده مى گذرد و اين فضاى 
تك بعدى بسته، واقعيت هاى مورد نظر نويسنده و پيامها و ديدگاه 
هايش را به شكلى غريب منتقل مى سازد و البته همين مساله امتيازى 
را به لحاظ اجرايى براى گروه هاى نمايشى فراهم مى آورد تا با 

كمترين امكانات صحنه اى قادر به اجراى آثار وى باشند. 
دورى جستن از شعارهاى كليشه اى، مظلوم نمايى و حتى پرهيز 
از طولانى شدن داستان و روايت در اين اثر سبب شده تا خانيان 
مخاطبش را صاف و مستقيم بر روى اصل قصه متمركز كند و در 
كوتاهترين زمان ممكن و به موجز ترين شكل، داستان خود را به 
و اين در حالى است كه او تا حد لازم به وقايع، . و اين در حالى است كه او تا حد لازم به وقايع، . و اين در حالى است كه او تا حد لازم به وقايع،  سرانجام برساند
زمان، مكان و شخصيتها مى پردازد و كارى مى كند كه مخاطب بى 
حوصله اين روزگاران، حتى با اندك صبر و حوصله و تحمل نيز پاى 

روايتش بنشيند و تا انتها نيز با آدمهاى داستانش همراهى كند. 
به مساله جنگ و دفاع  اين نويسنده  اداى دين  در مجموع 
مقدس ستودنى است و اميدوارم اندك فضايى همچنان وجود 
داشته باشد تا جمشيد خانيان بتواند در آن راه و فضا گام بردارد 
و به خلق اثار متفاوت اين چنينى در حيطه دفاع مقدس ادامه 
دهد؛ زيرا جامعه و جوانان امروز ما به شدت نيازمند آشنايى با 
جنگ از تمام زواياى آن هستند. حال اين زوايا مى بايست به 
هاى تلخ و شيرين آن صورت  درستى و با ارائه همه قسمت

گيرد. اميد كه چنين باشد. 
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است.  كوتاه جادويى  نمايشنامه  يك  يحيا"  پيرهن  "درون 
جادو از اين جهت كه در آن خط واقعيت شكسته مى شود، 
با دنيايى رو در رو مى شويم كه از طبيعت و زندگى  و ما 
شايد باورها و خرافه ها نيز در اين . شايد باورها و خرافه ها نيز در اين . شايد باورها و خرافه ها نيز در اين  معمول فاصله گرفته شد
بازآفرينى خيال و گسست از واقعيت موثر باشد. اما در هر 
صورت مى بينيم كه يك مرد پس از پوشيدن لباس سربازى 
حالا با حال و هواى عجيبى به روستايش  و رفتن به جنگ،
دهشتناك  فضاى  از  متاثر  روحيه  تغيير  اين  است.  بازگشته 
مجروح  و  كشته  هزار  هزاران  با  كه  سربازى  است.  جنگ 
بايد  و هواى غريب  آن حال با  دردمند روبرو شده و حالا 
دارد زندگى معمول شود كه چنين و رود دوباره اى برايش 
ناممكن مى نمايد. حال تصور مرد خيزرانى مى پندارد جنى 
بر تن او سوار شده و مى خواهد او را ميان مردم رسوا كند، 
و براى همين دخترى كه نشانش بوده تا پس از سربازى با 
او ازدواج كند، حالا برايش بيگانه شده است. مرد خيزرانى 
مى خواهد طى مراسمى اين جن را از تن يحيا بيرون كند، 
بودن  به جن  اعتراف  تا  زند  با خيزران مى  تنش  بر  مدام  و 

كند و اين گونه از تن يحيا بيرون رود. 
كوتاه  متن  اين  اصلى  دو شخصيت  يحيا  و  خيزرانى  مرد 
شيوه  به  و  است،  خود  باورهاى  تابع  خيزرانى  مرد  هستند. 
كاملا سنتى درصدد درمان يحيا برآمده است. او يحيا را به 
كرده  اسير  حصيرى  اتاقك  يك  در  روز  شبانه  هفت  مدت 
تا يحيا را در شب هفتم مداوا كند. در شبى كبود كه  است 
مهتاب هم هست. اما يحياى اهل هوا متاثر از عوالم درونى 
به جاى مانده از دوران جنگ است، هنوز هم مردانى هستند 
كه با حال و هواى ميادين جنگ زندگى مى كنند و پس از 
اى  لحظه  فكرشان حتى  به  پايان جنگ،  از  دهه  دو  گذشت 
اين  در  است.  يافته  پايانى  جنگ  كه  كند.  نمى  خطور  هم 

نگاهى به نمايشنامه "درون پيرهن يحيا"
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پيش  دورنى  و  تلخ  واقعيتى  لحظه  به  لحظه  نيز  نمايشنامه 
رويمان آشكار مى شود كه دلالت بر تغيير بنيادين روحيه و 
روان يحيا مى كند. يحيايى كه خود را تك تك مردانى مى 
اند.  داده  از دست  را  پندارد كه در دوران جنگ جان خود 
مى  نشان  را جادويى  موجود  كه وضعيت  است  نكته  همين 
دهد. چون يحيا روايت مى كند . نمى تواند واقعيت داشته 
برخوردار  بالايى  مانندى  نمايى و حقيقت  واقع  از  اما  باشد 
كه  تئاتر  هنر  در  گرا درون  عوالم  به  پرداختن  اصلاً  است. 

متكى بر برون گرا است، سخت مى شود. 
بدون  و  نمايشى  موقعيت  يك  ارائه  با  خانيان  جمشيد 
گفتار  و  رفتار  طريق  از  كند.  بيان  بايد  را  آنچه  ردپا،  ايجاد 
مرد خيزرانى و يحيا بيان مى كند. موقعيتى كه در برگيرنده 
صراحت  است.  تمثيلى  حال  عين  در  و  صريح  تصوير  يك 
اتفاقات  چه  جنگ  دل  در  كه  گردد  مى  بر  موضوع  به  بيان 
افراد  براى  آن  تاثيرات  اما  و  پيوندد،  مى  وقوع  به  ناگوارى 
به  فردى  به  منحصر  و  بارز  شكل  جنگ  ميدان  در  حاضر 
خود مى گيرد. و آن قدر ارزشمند است كه معادل با حال و 
هواى عرفاست كه چندان قابل وصف شدن نيست. واقعاً با 
ميدان جنگ  از  را  يحيا  توان حس و حال  واژگانى مى  چه 
و تمام مردانى كه با آن ها دمخور بوده است، مى توان الان 
توصيف كرد. اصلاً اين كار شدنى است، و ما فقط مى دانيم 
و مى بينيم كه از آن حال و هوا متاثر است ، ولى از ميزان و 
چگونگى اش مطلع نيستيم. چه هيچ معيار و سنجشى براى 
اين حال و هواهاى درونى وجود ندارد، و فقط با اتكاى به 
تغيير و  اين  از  مانند عشق مى توان، تفسير خود  چند كلمه 

تبديلات را مطرح ساخت.
فقط  يحياست.  درمان  و  اصلاح  پى  در  كه  خيزرانى  مرد 
نمى  يحيا  شود.  مى  روبرو  حقايق  از  اى  گوشه  واگويه  به 
است،  كرده  اش  متحول  آنچه  درباره  خواهد  نمى  يا  تواند 
حرف بزند. خانيان تا همين جا پيش مى آيد، و پس از اين 
را برعهده مخاطب اش مى گذارد. متاسفانه ما نيز در خلوت 
خود نمى توانيم در اين باره تخيل كنيم مگر آن كه از نزديك 
جنگ و بلاياى آن را تجربه كرده باشيم. همين جورى نمى 
توان درباره چيزى كه از آن كاملا بى اطلاع هستيم، تخيل و 
تجسم كرد. اين تجسم بايد با اتكاى به يك سرى تجربه ها 
و عينيات متجلى شود، و براى اين منظور هم نشينى با اهل 

يعنى  شد.  خواهد  تاثيرگذار  منجى  به  تبديل  جنگ  و  جبهه 
تلخ  حقايق  درك  براى  كه  يابد  مى  فرامتنى  كاركردى  متن 
جنگ همچنان جست و جو ادامه داشته باشد. اگر متن چنين 
اتفاقى را براى يك اكثريت از خوانندگانش ايجاد كند، متن 
تمام  مثل  وگرنه  است  آمده  پيش  را  راه خود  آميز  موفقيت 

متن ها كاركردى معمولى دارد. 
نوشتارى  و  ساده  زبانى  با  را  يحيا" پيرهن  "درون  خانيان 
سروسامان داده است، و در آن از قالب زبانى يا لهجه جنوبى 
لغات و  اما در عوض در هر صفحه  بهره گرفته است،  كمتر 
واژگانى جنوبى به كار برده است كه درك برخى از آن ها نياز 
مثلاً اهل عشق ، صافى، متورى، شيخ شنگر، ام . مثلاً اهل عشق ، صافى، متورى، شيخ شنگر، ام . مثلاً اهل عشق ، صافى، متورى، شيخ شنگر، ام  به توضيح دارد
گارى، هل هلا، مودندو، تمبوره، رصيف، سيب، اهل هوا، بازى، 
خنجر، خنجيرى، گره كو، سيفه، كتوك و الخ كه بايد در بروشور 

اجرايى اين لغات معنا شوند تا تماشاگر سردر گم نماند. 
البته شسته رفتگى كلام و زبان نمايشنامه باعث مى شود كه 
خيلى زود ارتباط لازم با متن برقرار شود. اى كاش به جاى 
واژگان محلى معادل آن به فارسى استفاده مى شد. واژگان 
محلى فقط در شهرستان ها جواب مى دهد، و در اجراهاى 
ديگر نقاط كشور با مشكل روبرو مى شود به خصوص اينكه 

از واژگان زيادى هم استفاده شده باشد. 
به  كه  يحيا  و  خيزرانى  مرد  متناسب  رودرويى  دليل  به 
مى  منجر  او  دهى  پاسخ  به  و  كاسته  يحيا  سكوت  از  مرور 
شود، و حقايق تلخ جنگ برملا مى شود، ضرباهنگ متناسبى 
در كليت متن جارى مى شود. يك موقعيت كوچك كه در 
خيلى از متن جارى . خيلى از متن جارى . خيلى از متن جارى  برگيرنده حقيقتى بزرگ و تراژيك است
يك موقعيت كوچك كه در برگيرنده حقيقتى بزرگ . يك موقعيت كوچك كه در برگيرنده حقيقتى بزرگ . يك موقعيت كوچك كه در برگيرنده حقيقتى بزرگ  مى شود
و تراژيك است. خيلى از مردان جنگ هنوز هم آن حال و 
هوا را به خاطر دارنده و ديگر نتوانسته اند با شرايط اجتماع 
مردانى حساس كه دامنه تاثيرپذيرى اش . مردانى حساس كه دامنه تاثيرپذيرى اش . مردانى حساس كه دامنه تاثيرپذيرى اش  خود را وفق بدهند
از آن لحظات تراژيك بالا بوده و به راحتى نمى توانند آن 
لحظات را فراموش كنند. بنابراين متن مى تواند ارتباط لازم 
است  اساسى  همان هدف  اين  و  كند،  برقرار  مخاطب  با  را 
تماشاگرى  هر  حالا  كند.  مى  ارزشمند  را  نمايشى  متن  كه 
بنابروسع و علاقه اش با موضوع پيوند خاص با متن برقرار 
از  تماشاگر  براى  اين بستگى دارد كه چه حقايقى  مى كند. 

اين موقعيت كشف شود. 
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با توجه به نوع انديشه و شيوه نگارشى جمشيد خانيان، وى تعلق 
خاطر وافرى به سيال ذهن داشته و همواره تلاش مى كند تا يك 
موقعيت را خلق كرده و شخصيت و كاراكتر را از زواياى گوناگون 
به نوعى مى توان عنوان . به نوعى مى توان عنوان . به نوعى مى توان عنوان  در اين موقعيت بررسى و ارزيابى نمايد
كرد كه خانيان از ساختار اپيزوديك پيروى مى كند و تابلوهاى خلق 
شده هر كدام از آنها داراى يك مقدمه گره افكنى، گره گشايى، نقطه 
در واقع بيشتر آثار خلق شده اين نمايشنامه . در واقع بيشتر آثار خلق شده اين نمايشنامه . در واقع بيشتر آثار خلق شده اين نمايشنامه  اوج، فرود و پايان است

نويس از اين ويژگى ها برخوردارند. 
توليد آثار اين نويسنده بستگى به شناخت كارگردان نسبت به 
فرهنگ همگانى و باورهاى عامه داشته و او مى كوشد تا اين ارتباط 
به عنوان مثال در استفاده از موتيوها و . به عنوان مثال در استفاده از موتيوها و . به عنوان مثال در استفاده از موتيوها و  را همواره دو سويه دنبال كند
نمادها و نشانه ها در مواردى در آثار خود بهره مى جويد كه براى 
مخاطب و بخصوص گرو اجرايى قابل لمس و دست يافتنى بوده و 
كارگردان مى تواند به خوبى آنها را مورد ارزيابى و تحليل قرار دهد. 
در حوزه طراحى صحنه، لباس، نور و افكت هاى مختلف انعطاف 
و همواره سعى مى كند صحنه، با كمترين وسايل موجود . و همواره سعى مى كند صحنه، با كمترين وسايل موجود . و همواره سعى مى كند صحنه، با كمترين وسايل موجود  پذير بود

توسط گروه اجرايى طراحى و آماده ارائه و اجرا شود. 
از نظر زبان نمايشى، از اولين تا آخرين نمايشنامه هاى خانيان 
ما شاهد يك رشد كلى هستيم، به عنوان مثال زبان نمايشنامه هاى 
چهارمين نامه، درون پيرهن يحيا و مثل كوچ كاكايى ها از زبان 
اما اين زبان در نمايش هاى . اما اين زبان در نمايش هاى . اما اين زبان در نمايش هاى  آهنگين و نثر مسجع برخوردار است
دهانى پر از كلاغ، پرگار، اگر مرد كوچولويى پيدايش شد كه مى 
خنديد، كاملا مدرن بوده و بر اساس فضاى موجود در اثرش زمان 
در حوزه ديالوگ نويسى ، او در آثار خود مى . در حوزه ديالوگ نويسى ، او در آثار خود مى . در حوزه ديالوگ نويسى ، او در آثار خود مى  را انتخاب كرده است
هاى دراماتيك را انتخاب كند تا نمايشنامه اش در  كوشد تا ديالوگ
تمامى تلاش خانيان بر اين اصل دستور است . تمامى تلاش خانيان بر اين اصل دستور است . تمامى تلاش خانيان بر اين اصل دستور است  اين فضا قرار گيرد
كه او پلى بين فرهنگ عامه و باورهاى همگانى برقرار كند كه به نظر 

نگارنده در اين راستا در اكثر آثار خود موفق عمل كرده است.

بهره گيرى از نمادها و نشانه ها
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قوانين وهنجارهايى . قوانين وهنجارهايى . قوانين وهنجارهايى  ارزش هاست صحنه ى نبرد كارزار، تغّير
همزيستى و همراهى با يكديگر بنيان  كه ابناى بشر به منظور
ناگاه چون معيارى واژگون شده  نهادند در بستر جنگ ها به 
احترام و مدارا جايش . احترام و مدارا جايش . احترام و مدارا جايش  ،هستى خود را مورد هجمه قرار مى دهند
را به خشم و خروش مى دهد و دست ِ رها و پيش آمده براى 
اى بى جان  روى ماشه ى اسلحه دوستى، به انقباضى ويرانگر

و جان ستاننده بدل مى شود .
 جنگ ها هر چه باشند و در تمناى هر ارزش والايى كه به 
سر برند، ويرانگر و ترسناك اند. ويرانى اى نه تنها از جنس 
خانه هاى خاكستر شده در زير باران ِ گلوله ها و خمپاره هاى 
نيست كننده ؛ اين ميدانى است كه با ساز و برگ خويش آدمى 
ايمان به آنچه . ايمان به آنچه . ايمان به آنچه  را در مرز ميان ايمان و تباهى غوطه ور مى كند
شكافد  مى  را  اى  سينه  و  گرفته  دست  به  اسلحه  مبنايش  بر 
ى اميال  و تباهى از آن رو كه به خوى و غريزه ى وحشيانه
انسان  و  بخشد؛  مى  دادن  جولان  براى  ميدانى  اش  سركش
در كارزار چنين نبردى است - در كارزار چنين نبردى است - در كارزار چنين نبردى است  اين دستگاه پيچيده و لاينحل - اين دستگاه پيچيده و لاينحل - اين دستگاه پيچيده و لاينحل 
كه خود را بيش از هر زمان ديگرى بر لبه ى پرتگاه مى بيند. 
به راستى چگونه مى توان نيرويى كه سوار بر باروت اسلحه ى 
يك جنگجو، همچون خشمى بنيان برانداز سينه اى را مى درد 
امرى مطلقاً مقدس در نظر آورد و نه عملى جنايتكارانه؟ و نه 

انتقامى از روى خشم؟
كدام دستگاه سنجش گر مى تواند كيفيت انگيزش فرد مبارز را 
در لحظه ى آتش گشودن مورد كندوكاو قرار دهد و آن حقيقت 

متعالى يا تباه كننده را برملا كند ؟ 
نقطه ى پاياني نمايشنامه ى " دهانى پر از كلاغ " سرآغاز 
.طرح چنين پرسش هايي است .طرح چنين پرسش هايي است .هنگامى كه در مى يابيم كارزار 
نيز  بعثى  دِشمن  تحميلى  تجاوز  برابر  در  دفاع  چون  مقدسى 
همچون هر نبرد ديگرى ،اين قابليت را داشته است كه به صحنه 

نگاهى به نمايشنامه "دهانى پر از كلاغ " 

قابيل ، قابيل
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در  و ى ظهور و تجسد يافتن قابيل و هابيل ديگرى بدل شود
آن ، برادر- با انگيزه اي بيمارگون- به جاي دشمن ، آتش بر 

جان  ِ برادر بگشايد. 
جمشيد خانيان تلاش مي كند با فاصله گرفتن از الگوهاي 
رايج در حوزه ي نمايشنامه نويسي جنگ در كشور ما كه اغلب 
دچار آسيب هايي چون ايدئولوژي زدگي ، شعارپردازى و يا 
مستندنگاري بي زمينه است، اثري با لايه هاي روانكاوانه بيافريند 
را در - را در - را در  حسادت به برادر ، برادركشي كه روايتي كهن الگويي –
بستر جنگ به نمايش مي گذارد.اين رويكرد، فارغ از آسيب هاي 
احتمالي كه به آن دچار است و در سطور بعد به آنها خواهيم 
پرداخت ، در ذات خويش  تلاشي ارزنده در حوزه ي نمايشنامه 
نويسي جنگ و آنچه به عنوان ادبيات نمايشي دفاع مقدس مي 

شناسيم برشمرده مي شود . 
رها شدن از سنگيني نگاهي پيش داورانه و تلاش براي مكاشفه 
در وجوه كمتر مورد توجه قرار گرفته ي جنگ ، نمايشنامه ي 
«دهاني پر از كلاغ» را در زمره ي آثاري قرار مي دهد كه خواسته 
گري چنين ژانري مي افزايد  يا ناخواسته به ظرفيت هاي آفرينش

به ويژه . به ويژه . به ويژه  . و در وراي قلمرو نگاهي فرمايشي به جنگ قرار مي گيرد . و در وراي قلمرو نگاهي فرمايشي به جنگ قرار مي گيرد 
آنكه وجوه فرمي اين نمايشنامه نيز بر غناي آن افزوده و فضاسازي 
شرح  صوتي و بافتار ريتميك ِ ديالوگ ها كه حتي به نثر و زبان ِ
صحنه ها نيز راه پيدا كرده، «دهاني پر از كلاغ» را در بين نمايشنامه 

. هايي از اين دست به نمونه اي نادر بدل كرده است . هايي از اين دست به نمونه اي نادر بدل كرده است . 
ذهني يا عيني ؟

تمام آنچه ميان دو شخصيت نمايشنامه ى «دهانى پراز كلاغ» 
در طول گفت وگوي نه چندان طولاني و به ظاهر پر ابهامشان مي 
گذرد ، در شرح صحنه ى نخستين نمايشنامه به روشنى آمده است 
. به ويژه آنكه نمايشنامه نويس با بهره گيري از زبان راوي اول 
شخص ، به نظاره گري ِ مخاطب به شخصيت هايش رسميت و 
توجه ويژه اي مي بخشد و تلاش مى كند خواننده از همان لحظه 

ي نخست ،جهان تقابلي جاري در اثر را درك كند. 
دو نفر در نقطه اى نامعلوم ،زير نور تير ِ  چراغ برق ،رو در روى 
تا اينجاى كار  . تا اينجاى كار  . تا اينجاى كار  هم سن و سال و شبيه به هم. هم سن و سال و شبيه به هم. هم سن و سال و شبيه به هم . يكديگر نشسته اند . يكديگر نشسته اند 
همين عناصر اندك دو شخصيت ناشناخته ي ما را در يك رده قرار 
مى دهد اما اين روند با اشاره به حالت «دست ها» و «وضعيت گردن» 
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هريك ، نظامي تقابلى را پايه ريزي مي كند كه به تدريج و در طول 
نمايشنامه لايه هاي زيرين خود را آشكار مي سازد:

، هر دو آرنج ِ دستش را ستون ميز كرده و پنجه هايش را اولى ، هر دو آرنج ِ دستش را ستون ميز كرده و پنجه هايش را اولى ، هر دو آرنج ِ دستش را ستون ميز كرده و پنجه هايش را  ]
مقابل صورت ، نزديك لب ها گرفته و چشم از طرف مقابل اش 
دومى. دومى. دومى سرش را پايين انداخته و گاهى به چپ نگاه  . بر نمى دارد . بر نمى دارد 
نگاهش از طرف مقابل گريزان است . نگاهش از طرف مقابل گريزان است . نگاهش از طرف مقابل گريزان است  . مى كند و گاهى به راست . مى كند و گاهى به راست 
همو، دست هايش را طورى زير ميز قرار داده كه انگار پنهانشان . همو، دست هايش را طورى زير ميز قرار داده كه انگار پنهانشان . همو، دست هايش را طورى زير ميز قرار داده كه انگار پنهانشان 

. ]عصبى است . ]عصبى است . ]ص 72  عصبى است . عصبى است .  . مى كند . مى كند 
همين توصيف كوتاه در ابتداي نمايشنامه بر نوعي گناهكاري ، 
بي قراري و سرافكندگي دومي و آرامش و تفوق اولي بر او حكايت 
كسى كه نمى تواند به برابر خويش بنگرد و در اعماق . كسى كه نمى تواند به برابر خويش بنگرد و در اعماق . كسى كه نمى تواند به برابر خويش بنگرد و در اعماق  مي كند

. وجودش از نوعي نبود آرامش بي پايان رنج مي برد . وجودش از نوعي نبود آرامش بي پايان رنج مي برد . 
در اين ميان نكته اي كليدي وجود دارد كه هم در يكي از 
ديالوگ ها روي آن تاكيد مي شود و هم در شرح صحنه ي 
مورد اشاره قرار مي گيرد و آن هم حرف زدن  پاياني نمايش 
.دومي با خودش در تنهايي است .دومي با خودش در تنهايي است . تنهايي اي كه ريشه در خاطر 
تير اندازي  ِ معذب او از واقعه اي كه 17 ، 18 سال پيش –
انتقام جويانه به برادر خودش در حين يك عمليات نظامي به 
تمام آنچه در برابر ديدگان  آيا. آيا. آيا . روي داده، دارد . روي داده، دارد  قصد قتل او –
؟  نيست  دومي  ذهن  كابوس  گرفته چيزي جز  قرار  مخاطب 
خيالي تلخ و رنج آور كه همچون عذابي بي پايان لحظه اي او 
را تنها نگذاشته و اين ديدار چيزي نيست جز يكي از آن ثانيه 

هاي دهشت بار پادافره گناهي نابخشودني ؟
ى مكان بودن ، نامعلوم بودن  نشانه هايى همچون بى زمان و بى مكان بودن ، نامعلوم بودن  نشانه هايى همچون بى زمان و بى مكان بودن ، نامعلوم بودن 
و عزيمت گاه برادر و نامشخص بودن اين نكته كه در اين  مبدا
17 سال و 5 ماه و 2 روز كجا بوده و چه كار مى كرده ، همه 
و همه بر اين موضوع  پافشارى مى كند كه مخاطب در فضايى 
به ويژه  ذهنى و دور از واقعيت شاهد ديدار اين دو برادر است؛
آنكه در صحنه ى پايانى نيز ، تصوير استعارى برآمده از شعر 
دهاني پر از كلاغ كه اولي مي سرايد با تصوير برادركشى در 

ميدان نبرد تكميل مى شود و به پايان مى رسد.
روايت  نوعي  ايجاد  حقيقت  در  اولي  توسط  شعر  سرودن 
استعاري از آن چيزي است كه رخ داده و درست در جايي كه 
دومي از عمل ِ عيني برآمده از نگاه نفرت انگيز خويش حرف 
مي زند ، شعر به نقطه ي پاياني خويش مي رسد و اولي عزم به 
جايي كه وجدان گناهكار دومى به گناه خويش . جايي كه وجدان گناهكار دومى به گناه خويش . جايي كه وجدان گناهكار دومى به گناه خويش  . رفتن مي كند . رفتن مي كند 

اعتراف مي كند . از پرده ى نفرتى كه هميشه بر ديدگان اش 
بوده حرف مي زند و معماي برادر كشي در ساده ترين شكل 
خويش واكاوي مي شود . درست در اين نقطه است كه اولي،
ديگر انگيزه اى براى باقى ماندن ندارد و دومي را در حالي كه 
انگار اين . انگار اين . انگار اين  . مشغول حرف زدن با خودش است، تنها مي گذارد . مشغول حرف زدن با خودش است، تنها مي گذارد 
ديدار ذهني و جريان يافته در فضايي شبه انتزاعي تنها از اين 
رو تدارك ديده شده كه دومي بار ديگر گناه خويش را به ياد 
آورد، بپذيرد و فاجعه را در ذهن خويش مرور كند؛ جنگي كه 
او در محضر وجدان خويش هر روز مغلوبه مي شود و ميراث 
شوم خاطرات تصوير ديگري از حضور در جبهه را به ارمغان 

مي آورد .  
همه چيز در ذهن دومي مي گذرد- را  اگر چنين منظري –
به عنوان محور اصلي روايت در اين نمايشنامه مورد توجه قرار 
دهيم با تناقضاتي روبرو مي شويم كه منطق ساختار نمايشنامه 

را دچار آسيب هايي مي كند .  
نخست آنكه تاكيد بر اصابت گلوله به پاي اولي و نامعلوم 
وجود بودن مرگ يا زنده ماندن او در نمايشنامه اين احتمال را به وجود بودن مرگ يا زنده ماندن او در نمايشنامه اين احتمال را به وجود 
مي آورد كه او نمرده باشد و اين ديدار واقعي باشد . دوم اشاره 
مستقيم و جزء به جزء به فرستادن نامه از طرف اولي و دعوت 
او به اين ديدار زمنيه اي رئال به ديدار اولي و دومي در نمايشنامه 
مي دهد كه در اين صورت نمايشنامه نويس مخاطب خويش را 
با پرسش هاي بي پاياني در مورد دلايل و چيستي غيبت طولاني 
و نيز انگيزه ي او در پيدا و پنهان شدن در پايان  برادر- اولي –

. نمايشنامه ، تنها مي گذارد . نمايشنامه ، تنها مي گذارد . 
ديگر آنكه نقش فعالانه و قضاوت گوني كه اولي گاه در گفت 
و گو ها پيدا مي كند، موجب تضعيف باور فضاي ذهني دومي 
اشاره به ماجراي استعداد بازيگري دومي و اينكه حالا . اشاره به ماجراي استعداد بازيگري دومي و اينكه حالا . اشاره به ماجراي استعداد بازيگري دومي و اينكه حالا  . مي شود . مي شود 
بافت انتزاعي و بي نياز از انتقال ... بافت انتزاعي و بي نياز از انتقال ... بافت انتزاعي و بي نياز از انتقال  ... در بانك مشغول به كار شده و ... در بانك مشغول به كار شده و 

. چنين اطلاعاتي را دچار مشكل مي كند . چنين اطلاعاتي را دچار مشكل مي كند . 
چنين نشانه هايي سبب مي شود كه نمايشنامه حتي در ورطه ي 
نوعي اطلاعات ندادن و ايجاز مخل بيفتدو يك دستي اش را كه 

در جهت تقويت فضايي ذهني است از دست بدهد. 
با آنكه جمشيد خانيان از طريق شكل مبهم اِطلاع رساني در 
نمايشنامه اش بر وسعت زمينه هاي تاويل گري براي مخاطبان افزوده 
است، اما «دهاني پر از كلاغ» كه سعي دارد با رندي از هويتي چندگانه 

. بهره ببرد در برخي لحظات دچار تناقض ساختاري مي شود . بهره ببرد در برخي لحظات دچار تناقض ساختاري مي شود . 
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آسيب ِ  روانكاوي آِدم هاي مثالين 
اگر خواست خانيان در بهره گيري از الگويي روانكاوانه براي 
خلق درامي جريان يافته در بطن جنگ ، خلاقيتي ستودني است 
اما اين امر در شكل اجرايي خويش در جاي جاي نمايشنامه 
.دچار سطحي نگري است .دچار سطحي نگري است .اعتراف صريح دومي به اينكه همواره 
پرده ي نفرتي بر چشم داشته و به همه چيز برادر حسادت مي 
كرده ، اينكه بر اين باور بوده كه همواره در خانواده «دومي» 
است كه هميشه «اولي» و محبوب است  است و اين برادر ديگر
، ماهيتي تيپيكال، سياه و سفيد و نه مثالين يا استعاري به آدم 
هاي نمايشنامه مي بخشد و آنها را از قلمرو شخصيت هايي چند 
حتي اگر بپذيريم كه فضاي انتزاعي . حتي اگر بپذيريم كه فضاي انتزاعي . حتي اگر بپذيريم كه فضاي انتزاعي  . لايه و عميق دور مي كند . لايه و عميق دور مي كند 
نمايشنامه و سايه افكندن نوعي نگاه تقليل گرا بر تمامي عناصر 
موجود در اثر ، انگيزه ي چنين رويكردي بوده است اما باز هم 
آنچه در اين متن پيش رو داريم،بد بودن ِ كليشه اي ، سطحي
و بي منطق دومي است كه به گونه اي تقديري محكوم به عقيم 
بودن و ناكامي شده است تا انگيزه ي موجه و نه خلاقانه براي 

مقصود نمايشنامه نويس باشد . 
خانيان مي توانست با جزءپردازي ، تشخص بخشي منحصربه 
فرد و گسترش لايه هاي وجودي شخصيت هايش در همين فضاي 
كه به شدت توسط شكل خاص شرح صحنه - كه به شدت توسط شكل خاص شرح صحنه - كه به شدت توسط شكل خاص شرح صحنه  - انتزاعي نمايشنامه - انتزاعي نمايشنامه 
، دامنه ي تاثيرگذاري اثر را - ، دامنه ي تاثيرگذاري اثر را - ، دامنه ي تاثيرگذاري اثر را  - نويسي كنترل اش را به دست گرفته - نويسي كنترل اش را به دست گرفته 
به ميزان قابل توجهي بالا ببرد و تصوير خواست انتقام جويانه ي 

.    دومي را به امري فراموش ناشدني بدل كند .    دومي را به امري فراموش ناشدني بدل كند .    
اين پرداخت تيپيكال ، گستره ي معنايي اثر را محدود كرده و 
موارد اندكي را نيز در اختيار بازيگران احتمالي اين نمايشنامه قرار 

. مي دهد . مي دهد . 
فضاسازي با آدم هاي مثالين 

ي «دهاني پر از كلاغ » صيقل يافته ، پر انرژي  زبان در نمايشنامه
و به شدت كنش مند است . تكرار ديالوگ هايي كوتاه و اغلب 
پرسش گرانه كه پاسخي جز سكوت ندارد، نشان از نوعي فضاي 
جدا شده از واقعيت و ذهني است كه با ريتم خاص خودش به 
گويي راز و رمزي پشت . گويي راز و رمزي پشت . گويي راز و رمزي پشت  . شدت خواننده را با خود درگير مي كند . شدت خواننده را با خود درگير مي كند 
حقايقي كه ذره ذره آشكار مي شود . حقايقي كه ذره ذره آشكار مي شود . حقايقي كه ذره ذره آشكار مي شود  . اين ديالوگ پنهان شده است . اين ديالوگ پنهان شده است 
و در وراي بازي پرسش و ابهام ، با كامل شدن شعر اولي به نقطه 
ي پاياني خود ، به روشناي كابوس حقيقت مي رسد. خانيان با 
اي  زباني  ريتم  به  واژگاني محدود، مي كوشد دايره  از  استفاده 

دست پيدا كند كه از رئاليته ى ارتباط اين دو شخصيت فاصله 
اين  در. در. در ي معيني دارد و به عنوان نشانه ي فضاي ذهني عمل كند
ي اولي و دومي، نقشي  بين سكوت و سفيدخوانى حاكم بر رابطه
اين فرآيند كنش گري از طريق زبان تا . اين فرآيند كنش گري از طريق زبان تا . اين فرآيند كنش گري از طريق زبان تا  تعيين كننده ايفا مي كند
نيمه هاي نمايشنامه دنبال مي شود اما در لحظات پاياني ديگر از 
آن بافت ديالوگي منسجم خبري نيست و نمايشنامه نويس بيشتر 
شيفته ي شعري مي شود كه قرار است به شكل استعاري آنچه را 
دومي شروع به اعتراف كردن مي كند و . دومي شروع به اعتراف كردن مي كند و . دومي شروع به اعتراف كردن مي كند و  كه روي داده، شرح دهد

فضاي صوتي خلق شده، محو مي شود.
جنگ و نمايشنامه نويس

و محاسن خويش،  ها  تمامي عيب  با  از كلاغ»  پر  «دهاني 
تلاشي قابل تامل در زمينه ي آزاد كردن و كشف زمينه هاي 

نو در نمايشنامه نويسى جنگ و دفاع مقدس به شمار مي رود. 
در اينجا «جنگ» به عنوان امكان ، فرصت و بستري براي خلق 
تريبون،  درام»  «خلق  آنكه  نه  است  شده  آورده  نظر  در  درام 
وسيله يا دستاويزي رسانه وار براي پرداختن به جنگ باشد.

نمايشنامه  كردن  رها  و  اثر  اين  در  خانيان  به جلوي  رو  فرار 
نويسي متاثر يا علاقه مند به جنگ در پرداختن به وجوه انساني 
و غيرايدئولوژيك جنگ آنچنان كه در آثار نمايشنامه نويساني 
نيز قابل مشاهده است  ... نيز قابل مشاهده است  ... نيز قابل مشاهده است   ... چون عليرضا نادري ، محمد يعقوبي و ... چون عليرضا نادري ، محمد يعقوبي و 
«دهاني پر از كلاغ» را به نمايشنامه قابل تامل بدل مي كند هرچند 

كه در ابتداي مسير باشد.
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نام  به  شخصيت  دو  داراى  اسماعيل  اسماعيل  نمايشنامه 
اسماعيل اسماعيل . اسماعيل اسماعيل . اسماعيل اسماعيل  اسماعيل و آسيه به عنوان زوج جوان است
در مجموعه 1380 در مجموعه 1380 در مجموعه  صفحه قطع رقعى نوشته شده و در سال 25 صفحه قطع رقعى نوشته شده و در سال 25 صفحه قطع رقعى نوشته شده و در سال  25 در 25 در 
به همراه ساير آثار 6) به همراه ساير آثار 6) به همراه ساير آثار  نمايشنامه هاى دفتر تئاتر مقاومت (جلد 
(ديگر اين نويسنده (ديگر اين نويسنده (چهارمين نامه، تكرار، روى نى بندى، درون 

پيراهن يحيى و دهانى پر از كلاغ) منتشر شده است.
خانيان اين نمايشنامه را براى زنده ياد اسماعيل اشرف آبادى 

نوشته و به او تقديم كرده است. 
خلاصه نمايشنامه: 

نمايشنامه اسماعيل اسماعيل درباره زندگى جانبازى به نام 
آسيه. آسيه. آسيه-  اسماعيل است كه در آسايشگاه جانبازان به سر مى برد
ديدارش  به  پاكت سيب سرخ  با يك  او-  كرده  عقد  همسر 
مى آيد آنها در اين ملاقات از گذشته نه چندان طولانى كه 
با هم داشتند و نيز از ادامه و آينده زندگى خويش صحبت 
مى كنند و در اين گفت و گو ، آسيه پى مى برد كه اسماعيل 
از آنجا كه شاهد كشته و شهيد شدن حجت- دوست دوران 
در جبهه بوده و نيز صداى گلوله ها و انفجار  كودكى اش –
نارنجك و خمپاره بر روى او تاثيرات منفى گذاشته و موجب 
روانى شود. آسيه تلاش  – بيمارى روحى  او دچار  تا  شده 
مى كند در اين ملاقات كمتر از نيم ساعته او را متوجه اين 
برطرف شده و پزشك متخصص  او  ناراحتى  مساله كند كه 
هم اين مساله را تاييد كرده است. اسماعيل از آنجا كه خود 
بهتر از وضعيت و حال درونى خويش آگاه است بر ماندن 
در آسايشگاه پاى مى فشارد و سرانجام آسيه در آستانه در 
او هرگز خوب  ناراحتى  اينكه  بر  با اصرار اسماعيل  اتاق و 
كند  او خداحافظى مى  از  كند،  فراموشش  بايد  و  نمى شود 
و با خود تصميم مى گيرد ساكت و خاموش بماند اگر چه 

خاموشى، سرآغاز فراموشى است.

نگاهى به نمايشنامه "اسماعيل اسماعيل"

قصه آدمهاى بى فردا
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نگره: 
جمشيد خانيان در نمايشنامه نويسى با كمترين كلمات، - جمشيد خانيان در نمايشنامه نويسى با كمترين كلمات، - جمشيد خانيان در نمايشنامه نويسى با كمترين كلمات،   1
بيشترين توصيف ها و حرف ها را مطرح مى كند، به همين 
دليل در انتخاب و گزينش واژگان حساسيتى ويژه اى به خرج 
مى دهد تا ديالوگ ها و توضيح و توصيف صحنه ها هم به 
لحاظ تصويرى و نمايشى، كاربرد صحيح و درست بيابد و هم 
تاثيرگذار بر ساختمان اثرش باشد و هم ارتباط راحت و خوبى 
را براى تماشاگران فراهم بياورد. نمايشنامه اسماعيل اسماعيل 
هم همچون بقيه آثار نويسنده از اين ويژگى برخوردار است. 
توضيح صحنه ها و دستور صحنه ها به شكل كامل در لابه لاى 
اثرش جاى گير شده، طورى كه حتى مخاطب اثر را در صحنه 
نبيند و فقط به عنوان يك مديوم آن را نگاه كند و همچون يك 
اثر ادبى آن را بخواند، همه چيز در ذهن او تصوير و زنده مى 
شود .اين خاصيت در آثار ادبيات نمايشى معاصر به ويژه در 
حيطه ادبيات نمايشى كه جنگ موضوع عمده و مهم قرار مى 
گيرد و جلوه اى خاص پيدا مى كند؛ حال هنگامى كه داستان 
نمايشنامه ، مربوط به خطوط جبهه باشد يا پشت جبهه يا هنگامى 
كه تاثيرات جنگ در پشت جبهه يا در زمان پس از جنگ مورد 
ايران  نويسان  نمايشنامه  توجه  مورد  كمتر  گيرد؛  قرار  بررسى 
توجه  اين  به  چندان،  رغبتى  نويسان  نمايشنامه  يا  گرفته  قرار 
نداشته اند. نمايشنامه اسماعيل اسماعيل به عنوان يك داستان 
به دليل توضيحات و صحنه پردازى هايى كه  بلند  نه چندان 
اثر  متاثر از سبك و شيوه داستان نويسى است، همچون يك 
ادبى مى تواند مخاطب را جذب خويش سازد و چالشى را در 
ها و موضوعى كه  ذهنش به وجود آورد. زيرا كه وضعيت آدم
نويسنده انتخاب كرده با زبانى جذاب و نرم و روان، تعريف 

و روايت مى شود. 
نويسنده توصيفات  "اسماعيل اسماعيل" نمايشنامه  2 - در 
درونى اسماعيل را در توضيح صحنه به خوبى بازگو و مطرح مى 
سازد؛ اينكه اسماعيل تا چه زمانى و به چه دليلى در آسايشگاه 
روزهايش را سپرى مى كند يا سپرى خواهد كرد، نويسنده آنها 

را به صورت ذره ذره به مخاطب يادآورى مى كند. 
اثر  آميزى  راز  هم  مخاطب  به  اطلاعات  نوع  همين  دادن 
را قوت مى بخشد و هم تعليق لازم را در درام به وجود مى 
آورد؛ تعليقى كه به نوع عملكرد و رفتار اسماعيل وابسته است. 
اگر رفتار اين شخصيت به گونه اى باشد كه همچون آدمهاى 

عادى به نظر آيد، ديگر اين تعليق و حس ادامه خواندن اثر يا 
ديدن آن بر صحنه پديد نمى آيد در نتيجه جذابيتى را هم براى 
مخاطب خويش فراهم نمى سازد. واكنش اسماعيل در مقابل 
حرف ها و پرسش هاى آسيه به گونه اى طراحى شده است، 
كه مخاطب را هر لحظه با حدس و گمان هاى گوناگونى روبر 
مى سازد. پرداخت و پردازش نحوه رفتار و گفتار شخصيت 
اسماعيل، ناشى از دقت و ظرافتى است كه نويسنده به خرج 
مى دهد تا انسانى باورپذير را به مخاطب ارائه دهد، شخصيت 
بيمار روانى كه به صورت طبيعى رفتار مى كند و مخاطب هيچ 

تصنعى در اين رفتار و گفتار نمى بيند. 
همانطور كه در سطور پيشنين به آن اشاره شد، توصيف - همانطور كه در سطور پيشنين به آن اشاره شد، توصيف - همانطور كه در سطور پيشنين به آن اشاره شد، توصيف   3
و توضيح صحنه در اين اثر از اهميت بسيارى برخوردار است. 
اين بخش از نمايشنامه با زبان و نثرى موجز و داستانى اغلب 
نوشته شده است. البته آن بخش هاى كه مربوط به چگونگى 
صحنه پردازى مثلا فضاى نمايشى است كه نويسنده به همان 
شكل متداول مثل همه نمايشنامه هاى ديگر نوشته است؛ مثل 
تخت خواب را مرتب كرده، به ) تخت خواب را مرتب كرده، به ) تخت خواب را مرتب كرده، به  (اين توضيح صحنه (اين توضيح صحنه (مرد جوان
طرف زن جوان مى آيد و روى شانه اش خم مى شود و آهسته 
در مقابل، بخشى ديگر به زبان و نثر داستانى شبيه  . (صفحه 132)
مى شود مانند اين توضيح صحنه ها در لابه لاى ديالوگ هاى 
(هم اينه كه اومدى (هم اينه كه اومدى (همان  مرد جوان يا همان اسماعيل قرار دارد: "
جوان)  زن  دست  توى  پاكت  روى  غلتد  مى  نگاهش   ، طور 
يا اين توصيف  133)صفحه 133)صفحه 133) خودت رو باز تو زحمت انداختى."(
نرم نرم و : نرم نرم و : نرم نرم و  در توضيح صحنه اى كه براى مرد جوان مى نويسند
هنوز ته خنده، . هنوز ته خنده، . هنوز ته خنده،  بازيگوشانه سرش را پشت ميز بيرون مى آورد

توى صورتش دل دل مى زند" (صفحه 144).
4 - از نظر موضوع و مضمون نمايشنامه اسماعيل اسماعيل 
در زمانى كه نمايشنامه نويس به آن پرداخته (تصويرى كه از 
يك جانباز روانى در يك آسايشگاه خصوصى ارائه مى دهد) 
از تازگى برخوردار است. اينكه جانباز نمى خواهد به زندگى 
خانوادگى خود برگردد و ترجيح مى دهد به زندگى خود در 
آسايشگاه ادامه دهد، چون در وضعيتى نمى تواند قرار گيرد تا 
نويسنده با مهارت . نويسنده با مهارت . نويسنده با مهارت  مند باشد همسرش به لحاظ روانى رضايت
و درايت خاص خود مى كوشد اطلاعات داستانى و خصوصيت 
و پردازش آدمهايش را به صورت قطره چكانى به مخاطب ارائه 
به همين دليل در همان لحظات ابتدايى، مخاطب آسيه را . به همين دليل در همان لحظات ابتدايى، مخاطب آسيه را . به همين دليل در همان لحظات ابتدايى، مخاطب آسيه را  دهد

خانيان در انتخاب 
و گزينش واژگان 

حساسيتى ويژه 
اى به خرج مى 
دهد تا ديالوگ 
ها و توضيح و 
توصيف صحنه 
ها هم به لحاظ 

تصويرى و 
نمايشى، كاربرد 
صحيح و درست 

بيابد و هم 
تاثيرگذار بر 

ساختمان اثرش 
باشد و هم ارتباط 
راحت و خوبى را 
براى تماشاگران 

فراهم بياوردفراهم بياورد
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مى بيند كه با يك پاكت سيب به ملاقات همسرش آمده نمى 
تواند بفهمد اين دو چگونه در اينجا با همديگر هستند و چگونه 
اسماعيل از اينكه در اين وضعيت بد روانى قرار دارد، حاضر 
نيست لب به سخن بگشايد؛ طورى كه آسيه هر بار سماجت 
مى كند و هر دفعه از او درباره حالش مى پرسد: "تو چته؟"

و هر بار اسماعيل جواب ديگرى مى دهد؛ طورى كه سرانجام 
آسيه كلافه و عصبانى مى شود و ديگر به صراحت و روشنى 
از اسماعيل اين پرسش را مى كند كه در جنگ چه بر سرش 
آمده كه نمى خواهد سخنى از آن به ميان بياورد و نسبت به 
آن سكوت كند، "آسيه- چرا نمى گى چى به سرت اومده تو 
جنگ؟ چرا خود خورى مى كنى؟ چرا حرف نمى زنى؟ چرا 

(صفحه 149) دندون رو جيگر مى ذارى؟"
از پس بحث ها و جدل ها و بگو مگوهاى آسيه و اسماعيل 
آنها  وضعيت  دو  اين  به  نسبت  مخاطب  لحظه  هر  كه  است 
اسماعيل  از  آسيه  كه  آنجا  مثلا  كند.  مى  پيدا  بهترى  شناخت 
مى پرسد اين وضعيت تا كى ادامه پيدا مى كند، مخاطب بر 
زيرا . زيرا . زيرا  احساس درونى شخصيت اسماعيل اندكى آگاهى مى يابد
"نمى  دهد.  مى  چنين جواب  پرسش  اين  به  پاسخ  در  او  كه 
دونم ... نمى دونم يه وقتايى يهو يه چيزايى توسينه م پر مى 
كشه. دست خودم نيست آسيه. خواب و بيدار فرقى نمى كنه. 
پر مى كشه. مث لاشخورى از رو مردار. تنم به لرزه مى افته، 
چطور وقتى تو چارسوق بادگير بيفته شروع مى كنه به . چطور وقتى تو چارسوق بادگير بيفته شروع مى كنه به . چطور وقتى تو چارسوق بادگير بيفته شروع مى كنه به  مثل بيد
نه معلوم.... نه معلوم.... نه معلوم..." .... لرزه مى لرزه مى لرزه تا كى؟ نه معلوم .... لرزه مى لرزه مى لرزه تا كى؟ نه معلوم  لرزه مى لرزه مى لرزه تا كى؟ نه معلوم لرزيدن؛ مى لرزه مى لرزه مى لرزه تا كى؟ نه معلوم لرزيدن؛ مى 

ضمن آنكه در اينجا تشبيهات او از حال درونى اش  137)صفحه 137)صفحه 137) )

درد قايق پايانى نيز مجددا اسماعيل . درد قايق پايانى نيز مجددا اسماعيل . درد قايق پايانى نيز مجددا اسماعيل  گيرا و جذاب ارائه مى شود
با بغضى كه مى خواهد بتركد ولى نمى تركد در جواب سوال 
آسيه كه محبت چه كسى است، مجددا از دوباره او براى آسيه 
درونش را توصيف مى كند: "يه چيزايى ... يه جورايى سر به 
سرم مى ذارن.... تو خواب تو بيدارى... وقت و بى وقت نمى 
وقتى مى .... وقتى مى .... وقتى مى  وقتى مى آن، انگارى عمرى بوده ن با من... وقتى مى آن، انگارى عمرى بوده ن با من... وقتى مى آن، انگارى عمرى بوده ن با من شناسن
(صفحه 149) هيچ وقت نبودن با من... هيچ وقت نبودن با من... هيچ وقت نبودن با من...." هيچ وقت... هيچ وقت... هيچ وقت رن انگار
اسماعيل از اينكه آسيه اصرار مى ورزد تا او به زندگى عاديش 
بر مى گردد ، ناراحت است زيرا خود بهتر مى داند نمى تواند 
به  به بهبودى برود  نامعلومى صبر كند كه حالش رو  تا زمان 
همين دليل از اين فريب دادن آسيه و اطرافيانش بيشتر رنج مى 
برد اگر از آسايشگاه بيرون بيايد و بر اين اساس به پاسخ چنين 
پاسخ مى دهد: "مى خوام هر چى دارم، همين جا دفن كنم بذارم 

(صفحه 149) و برم، يا ميشه يا نمى شه."
با توصيف چنين وضعيتى از يك جانباز روانى كه روزگارى 
پيمان  جوان  زنى  با  و  بوده  سالم  ديگرى  جوان  هر  همچون 
زناشويى بسته، اما جنگ- در دوره سربازى- امان او را بريده 
و حال نمى تواند به زندگى عادى خود برگردد، نويسنده بر آن 
است عمق تاثيرات مخرب جنگ به صورت كوتاه و در عين 
جزئى از يك تاثير در قالب درام به نمايش بگذارد. در واقع 
نويسنده با درشت نمايى از يك چنين وضعيتى، عمق فاجعه را 

بر مخاطب مى نماياند. 
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در نمايشنامه اسماعيل اسماعيل به دليل توصيفات و  - 5
هايش قوى  جزئى نگرى هاى نويسنده است كه شخصيت
و پررنگ ديده مى شود. انتخاب دو شخصيت براى چنين 
حواشى  به  نمايشنامه  داستان  تا  شود  مى  سبب  موضوعى 
شده  حساب  گوهاى  و  گفت  با  خانيان  و  نشود  كشانده 
شخصيت  سازد،  مى  بدل  و  رد  شخصيت  دو  بين  كه  اى 
هايش را مى پروراند و آنها را قابل باور مى كند. در اصل 
هايش سعى  آدم گفتار  در  نگرى  با جزئى  طريق  بدين  او 
دارند،  آن  آدم  دو  تنها  كه  وضعيتى  و  نمايشنامه  كند،  مى 
يك  عنوان  به  را  آنها  مخاطب  و  شود  نزديك  واقعيت  به 
–ماندن  زندگى  برزخ  در  گويى  كه  زوجى  بپذيريد.  زوج 

اند.  شده  گرفتار  رفتن-  و 
خانيان در اين اثر نيز از زبان شعر و خود شعر در توصيف  - 6- 6-
صحنه ها و ديالوگ ها بهره مى برد. به نوعى مى توان يادآور 
شد ، ديالوگ هاى عادى بين آسيه و اسماعيل به دليل علاقه 
مندى اسماعيل به شعر و شاعرى، به شعر هم تنيده مى شود 
. نويسنده از آغاز نمايش البته به اين علاقه مندى اسماعيل به 
شعر هم اشاره مى كند و در ادامه وقتى در لابه لاى صحبت 
هاى اسماعيل، هنگامى كه شعر مى خواند، در مى يابيم اين به 

بحثى از علقه و علاقه و شخصيت او مربوط مى شود: 
سلام) سلام) سلام! مرد جوان: ( از زير ميز مى زند بيرون

زن جوان: (با تعجب) اين ميز چيه اين جا، از كجا اومده؟
مرد جوان: درخواست كردم ، دادن ، چيز به درد بخوريه.

زن جوان: اين رو كه متوجه شدم، حتم دفعه ديگه كه بيام يه كتابخونه پر 
از كتاب شعر اين جا مى بينم.

مرد جوان: اين كه عاليه اگه بشه. (صفحه 131)

كه  وقتى  (آسيه)  زن جوان  بعد،  دو صفحه  در  ادامه  در  و 
افتاده  يا با خودش روى دنده لج  با او  اعتراض مى كند چرا 
گشت  چندى  سيب  دهد:  مى  جواب  چنين  اسماعيل  است، 
ها و از  و باز آمد، سيب را بوييد، گفت: گپ زدن از آبيارى
پيوندها كافى است خوب، تو چه مى گويى؟ آه، چه بگويم؟ 

هيچ..."(صحفه 135)
اسماعيل از اينكه نمى خواهد همسرش اذيت شود، به او 
نيايد زيرا معلوم  به ملاقاتش  بعد ديگر  به  اين  از  مى گويد 
نيست كه با چنين وضعيتى كه او دارد بتواند، به قول خودش 
، مرد شش دانگى برايش باشد يا نه. به دنبال همين ديالوگ 
است كه او بر اين خوب نشدن خود تاكيد مى كند و باز به او 

يادآور مى شود كه ديگر خودش را بيش از اين اذيت و آزار 
ندهد و براى اينكه آب پاكى را روى دست او بريز صراحتاً 
وقتى مى خوام به . وقتى مى خوام به . وقتى مى خوام به  من تموم شدم ... من تموم شدم ... من تموم شدم چنين مى گويد: "اما من
فردا فكر كنم، يه ديوار مى بينم، فقط يه ديوار، هر چى دارم، 
هرچى مى بينم، مال پشت سرمه، چيز نيست كه به درد تو 

بخوره... واسه خاطر خودت مى گم..."(صفحه 140)
اسماعيل  نمايشنامه  كه  گفت  بايد  بالاخره  اما  و  -  7
بدين  و  برد  مى  بهره  نيز  اسطوره  و  نشانه  از چند  اسماعيل 
(روش وضعيت و موقعيتى كه آسيه و اسماعيل (روش وضعيت و موقعيتى كه آسيه و اسماعيل (تنها آدم هاى 
آن) دارند، بيش از پيش صحه و تاكيد مى گذارد. مثل سيب 
سرخ هايى كه آسيه براى او اسماعيل مى آورد و ناگهان در 
لحظه اى كه اسماعيل موجى مى شود، بر روى زمين پخش 
دارد. روى بر مى  اسماعيل  را  آنها  از  يكى  بعد  و  مى شود 
از آن دارد كه عشق  اتفاقى در واقع خود نشان  دادن چنين 
ميان اين دو به زودى گسسته خواهد شد و به پايان خواهد 
همان دوست قديمى  رسيد. يا توصيفى كه از قول حجت –
به نقل از او از خود مى كند، نوعى  اش در زمان سربازى –
كند.  مى  اسماعيل  و  ابراهيم  دينى  اسطوره  اين  بر  يادآورى 
كه  و وضعيتى  سربازى  روزهاى  از  را  اش  خاطره  كه  آنجا 
آسيه  براى  پايانى  دقايق  در  بود  كرده  پيدا  لحظه  آن  در  او 
بايد كمك بخواى جز خدا؟  "از كى ديگه  تعريف مى كند: 
رفيق  حجت....  رفيقت  رفيقت...  بينى  مى  بينى....  مى   ...
بچه گيت كه يه بار يهو سبز شد پاى حوض... سبز مى شه 
برادر! حسابش  اسماعيله  اين  افسره. مى گه:  به شونه  شونه 
جداست... وظيفه اش رودوش اسمشه... مگه نخوندى قصه 

(صفحه 151) ابراهيم رو..."
درخت  به  اشاره  يا  انفجار  نظير صداى  ديگر  هاى  نشانه 
طوباى بهشت و گيراندن سيگار و زير سيگارى پر و گلدان 
اثر و خصوصيت آدمها  پر از گل هر يك به نوعى محتواى 
آنچه كه در سطور پايانى اين نگره قابل . آنچه كه در سطور پايانى اين نگره قابل . آنچه كه در سطور پايانى اين نگره قابل  را غنى تر مى كنند
يادآورى و اشاره است اين كه نمايشنامه "اسماعيل اسماعيل"
دقايقى تلخ و رقت بار از وضعيت آدمهايى را نشان مى دهد 
كه همه چيز را در پشت سر خود جا گذاشته اند و فردايى 
نوعى  به  كنند و  براى خويش تصوير  توانند  نمى  را  روشن 
را در  از جنگ  از دوران پس  فردا  بى  آدمهاى  خانيان قصه 

آن بازسازى مى كند.



قصد داريم از اين پس در بخش نمايشنامه مقاومت، نويسندگان آن را به شكل مختصر و كوتاه به همراه صبغه و سابقه نمايشنامه 
به همين منظور از اين پس پيش از شروع نمايشنامه، اين معرفى كوتاه در حد . به همين منظور از اين پس پيش از شروع نمايشنامه، اين معرفى كوتاه در حد . به همين منظور از اين پس پيش از شروع نمايشنامه، اين معرفى كوتاه در حد  نويسى آنان به ترتيب سال نگارش آثارشان معرفى كنيم

سال و محل تولد، شروع فعاليت نمايشنامه نويسىو فهرست آثار نوشته و منتشر شده نمايشنامه نويس درج مى شود. 
استاد . استاد . استاد  در بخش نمايشنامه مقاومت اين شماره، نمايشنامه اى از محمود استاد محمد به نام خونيان و خوزيان را انتخاب كرده ايم
نوشته، زمانى كه سه ماه از جنگ تحميلى گذشت و ارتش عراق به ايران حمله كرد و وارد خاك 59 نوشته، زمانى كه سه ماه از جنگ تحميلى گذشت و ارتش عراق به ايران حمله كرد و وارد خاك 59 نوشته، زمانى كه سه ماه از جنگ تحميلى گذشت و ارتش عراق به ايران حمله كرد و وارد خاك  59 محمد اين نمايشنامه را در آذرماه 59 محمد اين نمايشنامه را در آذرماه 
(خوزستان شد و كارخانه نورد اهواز (خوزستان شد و كارخانه نورد اهواز (كه از زير مجموعه هاى تاسيسات ذوب آهن بود و مربوط به كسب پروانه هاى فلزى مى شد) 
در اين زمان همزمان خبر دادگاه حادثه سينماركس آبادان در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آن زمان منتشر . در اين زمان همزمان خبر دادگاه حادثه سينماركس آبادان در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آن زمان منتشر . در اين زمان همزمان خبر دادگاه حادثه سينماركس آبادان در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آن زمان منتشر  را به تسخير خود درآورد
با حمله عراق به خوزستان حس كردم كه خوزيان مورد هجوم خونيان قرار گرفتند و اين حمله : با حمله عراق به خوزستان حس كردم كه خوزيان مورد هجوم خونيان قرار گرفتند و اين حمله : با حمله عراق به خوزستان حس كردم كه خوزيان مورد هجوم خونيان قرار گرفتند و اين حمله  او در اين مورد مى گويد. او در اين مورد مى گويد. او در اين مورد مى گويد مى شد
خونيان به اهالى خوزستان بعد از خونيان سينما ركس آبادان، انگيزه اى شد تا اين نمايشنامه را بنويسم.به گفته استاد محمد ارتباطى كه 
در آن زمان با اهواز داشته و اخبارى كه در اين باره منتشر مى شد، موجب گرديد تا نسبت به اين دو  موضوع دقيق شود و همزمان 
اين دو موضوع را به موازات يكديگر دنبال كند و حاصل آن نمايشنامه اى است كه چاپ آن نخستين بار صورت گرفته و پيش روى 
استاد محمد در گفت و گويى با نگارنده در كتابى كه زير چاپ است، در اين باره يادآور شده است كه . استاد محمد در گفت و گويى با نگارنده در كتابى كه زير چاپ است، در اين باره يادآور شده است كه . استاد محمد در گفت و گويى با نگارنده در كتابى كه زير چاپ است، در اين باره يادآور شده است كه  خوانندگان گرامى قرار دارد
دادم و سپس مجوز ) دادم و سپس مجوز ) دادم و سپس مجوز  ) فخرالدين انوار) فخرالدين انوار (پس از نگارش اين نمايشنامه، تصميم به اجراى آن گرفتم و متن آن را به مديريت وقت تئاتر شهر (پس از نگارش اين نمايشنامه، تصميم به اجراى آن گرفتم و متن آن را به مديريت وقت تئاتر شهر (
استاد محمد نمايشنامه را با . استاد محمد نمايشنامه را با . استاد محمد نمايشنامه را با  براى اجرا صادر شد) براى اجرا صادر شد) براى اجرا صادر شد (تمرين آن از سوى وى و عليرضا مجلل (تمرين آن از سوى وى و عليرضا مجلل (به عنوان مدير داخلى و معاونت تئاتر شهر
بازى مهين شهابى، جهانگير الماسى، ويدا شهشهانى، محمود كريمپور و چهار يا پنج بازيگر ديگر كه اسامى آنها را به ياد ندارد، به مدت 
اكنون فرصت . اكنون فرصت . اكنون فرصت  نمايش به صورت كامل براى اجراى عمومى آماده شد اما اين اثر هرگز مجوز اجراى عمومى نگرفت. نمايش به صورت كامل براى اجراى عمومى آماده شد اما اين اثر هرگز مجوز اجراى عمومى نگرفت. نمايش به صورت كامل براى اجراى عمومى آماده شد اما اين اثر هرگز مجوز اجراى عمومى نگرفت سه ماه تمرين كرد

انتشار آن به دست آمد كه در ذيل مى خوانيد. "دبير نمايشنامه مقاومت" 
تهران، آغاز فعاليت نمايشنامه نويسى1329 تهران، آغاز فعاليت نمايشنامه نويسى1329 تهران، آغاز فعاليت نمايشنامه نويسى: 1349 1329 محمود استاد محمد ، متولد 1329 محمود استاد محمد ، متولد 

نمايشنامه ها: 
(انترى كه لوطيش مرده بود (انترى كه لوطيش مرده بود (اقتباس از داستانى به همين نام از صادق چوبك) 1349 .1

: (ديوار: (ديوار: (اقتباس از رمانى به همين نام نوشته ژان پل سارتر) 1350 .2
دى ماه- 1350 دى ماه- 1350 دى ماه) - 1350 خانه نمايش - 1350 خانه نمايش  خانه نمايش : خانه نمايش :  –1350) –1350) –(نخستين اجرا 3.آسيد كاظم: 1350-(نشر بابك 

سينما تئاتر كوچك تهران: سينما تئاتر كوچك تهران: سينما تئاتر كوچك تهران- 1358) 4.شب بيست و يكم: 1352- (انتشارات ققنوس: 1356)-(نخستين اجرا
دانشگاه تربيت معلم تهران به كارگردانى جمشيد شاه محمدى: دانشگاه تربيت معلم تهران به كارگردانى جمشيد شاه محمدى: دانشگاه تربيت معلم تهران به كارگردانى جمشيد شاه محمدى- 1353) 5.سيرى محتوم: 1353- (نخستين اجرا

دانشگاه تربيت معلم تهران به كارگردانى جمشيد شاه محمدى: دانشگاه تربيت معلم تهران به كارگردانى جمشيد شاه محمدى: دانشگاه تربيت معلم تهران به كارگردانى جمشيد شاه محمدى- 1354) 6.ايستگاه سيزدهم: 1354-(نخستين اجرا
1358)بهار 1358)بهار 1358) بهار - بهار -  - در يكى از مدارس قم به مدت يك هفته - در يكى از مدارس قم به مدت يك هفته  7.دقيانوس امپراطور شهر افسوس: 1355- (انتشارات قلم: 1356)-(نخستين اجرادر يكى از مدارس قم به مدت يك هفته : در يكى از مدارس قم به مدت يك هفته : 

تئاتر- تئاتر- تئاتر) - براى ضبط و  پخش در تلويزيون - براى ضبط و  پخش در تلويزيون  براى ضبط و  پخش در تلويزيون : براى ضبط و  پخش در تلويزيون :  8.گل ياس: 1361- (انتشارات نيستان: 1380)-(نخستين اجرا
براى تلويزيون كار ركن الدين خسروى: براى تلويزيون كار ركن الدين خسروى: براى تلويزيون كار ركن الدين خسروى- 1361) 9.خانه سالمندان: 1362-(نخستين اجرا

در لوس آنجلس آمريكا: در لوس آنجلس آمريكا: در لوس آنجلس آمريكا- 1376) (نخستين اجرا در تهران:  10.آخرين بازى: 1376- (انتشارات آساد: 1376)-(نخستين اجرا
فرهنگسراى نياوران- 1379)

؟: ؟: ؟) –كارگردان بهرام شاه محمدلو –كارگردان بهرام شاه محمدلو –اجرا 11.وهم عكس: 1361 (
تالار قشقايى تئاتر شهر: تالار قشقايى تئاتر شهر: تالار قشقايى تئاتر شهر- 1380) 12.ديوان تئاترال: 1380- (انتشارات ققنوس: 1380)-(نخستين اجرا

: 1383)انتشار: 1383)انتشار: 1383) 13.سپنچ رنج شكنج: 1381- (
1383)تئاتر پارس 1383)تئاتر پارس 1383) –به كارگردانى روزبه حسينى –به كارگردانى روزبه حسينى – به كارگردانى روزبه حسينى : به كارگردانى روزبه حسينى :  : 1383- (عكس خانوادگى : 1383- (عكس خانوادگى : 1383- (نخستين اجرا .14

به دليل گم شدن متن قبلى- به دليل گم شدن متن قبلى- به دليل گم شدن متن قبلى)  15.انترى كه لوطيش مرده بود: 1385 (ورسيون ديگر
1387)و فروردين 1387)و فروردين 1387) و فروردين 1386 و فروردين 1386  1386 اسفند 1386 اسفند  اسفند - اسفند -  تالار قشقايى تئاتر شهر: تالار قشقايى تئاتر شهر: تالار قشقايى تئاتر شهر : 1386- (تهرن : 1386- (تهرن : 1386- (نخستين اجرا .16

17.ترنه: 1387
18.كافه مك آدم: 1387

محمود استاد محمد علاوه بر نگارش نمايشنامه در نگارش نمايش هاى تلويزيونى، فيلم هاى سينمايى و سريال هاى 
، سريال (1351) ، سريال (1351) ، سريال  (1351) تلويزيونى تجربيات بسيار و ارزنده اى هم دارد كه از جمله آنها مى توان به سريال سيزده قسمتى پژواك (1351) تلويزيونى تجربيات بسيار و ارزنده اى هم دارد كه از جمله آنها مى توان به سريال سيزده قسمتى پژواك 
(، نمايش تلويزيونى رسم زمونه عوض شده (، نمايش تلويزيونى رسم زمونه عوض شده (بر اساس داستانى از جمال ميرصادقى  (1352)سيزده قسمتى گذر خليل دو مرده (1352)سيزده قسمتى گذر خليل دو مرده (1352)
قسمتى زير سايه همسايه كه با نام سايه همسايه به كارگردانى اسماعيل خلج از تلويزيون پخش شد13 قسمتى زير سايه همسايه كه با نام سايه همسايه به كارگردانى اسماعيل خلج از تلويزيون پخش شد13 قسمتى زير سايه همسايه كه با نام سايه همسايه به كارگردانى اسماعيل خلج از تلويزيون پخش شد-1366)  13 ، سريال 13 ، سريال  (1353

اشاره كرد(1355) اشاره كرد(1355) اشاره كرد.  (1355) و فيلمنامه جنگ اطهر (1355) و فيلمنامه جنگ اطهر 
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اشخاص نمايش: 
گلبو (مادر)

(پدر) رزوق
(دختر) نوبر

(مادربزرگ) بى بى
ساله)22 ساله)22 ساله) (دختر  خيرى

مترجم
درجه دار عراقى

سرباز عراقى

يك زيرزمين، با هوايى سرد و نمور، فضايى تاريك و كدر، ابعادى - يك زيرزمين، با هوايى سرد و نمور، فضايى تاريك و كدر، ابعادى - يك زيرزمين، با هوايى سرد و نمور، فضايى تاريك و كدر، ابعادى  سن
قناس و دلگير و سقفى كوتاه و خفه. تنها مفر ارتباط زيرزمين با محيط 
خارج پله هاى بى نظم و نامطئنى است كه با يك پيچ از كف زيرزمين به 
هوائى آزاد كشيده شده است اين پله ها در سمت چپ صحنه واقع شده 
و در سمت راست روزنه اى در كنج سقف به كف پياده روباز شده كه 
يك سرى مفتول بسيار قطور. نور زيرزمين بوسيله يك لامپ آويزان شده 
وسائل جملگى مدرن و . وسائل جملگى مدرن و . وسائل جملگى مدرن و  از سقف و يك لوستر بسيار شيك تامين مى شود

گران قيمت مى نمايند ولى معمارى زيرزمين كهن و سنتى.
چند گونى برنج، يك پيت روغن، چراغ گاز سوز خوراك پزى، دو چوب 
رختى پر از لباس، يك بشكه آب و روى بشكه چند مسواك و خميردندان، 
راديوى ترانزيستورى، تلويزيون، يك قداره و چيزهاى ديگرى كه در برطرف 
ساختن مايحتاج روزمره يك خانواده در يك پناهگاه جنگى كافى و نسبتا 

كامل مى نمايد، در گوشه و كنار زير زمين به چشم مى خورد. 
شب است و در زيرزمين هر چه كه هست حضور جنگ است - شب است و در زيرزمين هر چه كه هست حضور جنگ است - شب است و در زيرزمين هر چه كه هست حضور جنگ است  صحنه
دار هواپيماها، غرش گاه به گاه توپ ها و نفير  و وحشت مرگ نعره كش
گلوله در لابه لاى اين صداهاى گوشخراش، يك هواپيما با صدايى مهيب 
در فاصله اندك با سطح زمين نزديك و نزديك تر شده و در يك لحظه 
قابل حدس انفجار، صداى فروريختن آوار چند خانه، بانك االله اكبر چند 

مرد، شيون چند كودك و نفرين يك پيرزن . 
نوك  تا  سر  فرق  از  كيسه-  مثل  سياه-  چادرى  زيرزمين همان  در 
ولى  شود  نمى  ديده  طبعا  صورتش  است.  پوشانده  را  گلبو  پاى 
كش اعصاب  مداوم،  يكنواخت،  ضربى  با  شنويم  مى  را  اش  زمزمه 

جنوب  سواحل  هاى  لالايى  به  اش  آهنگ  مايه  خواند. مى   

خونيان و خوزيان
محمود استاد محمد: محمود استاد محمد: محمود استاد محمد : نوشته : نوشته 

بيتى،  و  مصرع  هر  از  شود،  نمى  شنيده  اش  ابيات  ولى  است.  مانند 
كه ..... كه ..... كه  آتش: آتش: آتش/ سوختن/ تا دل كلماتى مانند. كلماتى مانند. كلماتى مانند كلمه اى قابل تشخيص است

به اقتضاء ناگهان يك كلمه را بيش از ده بار تكرار مى كند: 
كه مى سوزه... كه مى سوزه... كه مى سوزه كه مى سوزه... كه مى سوزه... كه مى سوزه كه مى سوزه... كه مى سوزه... كه مى سوزه كه مى سوزه

نزن آتش... نزن آتش... نزن آتش... نزن آتش... نزن آتش... نزن آتش نزن آتش... نزن آتش... نزن آتش نزن آتش
بى بى در صندلى چرخدار- در سكوت و سكون- نشسته است ولى 

نوبر زير نورى نامناسب مجله اى را ورق مى زند. 
در همين لحظات سايه اى پشت پنجره بازى مى كند. بى بى با اشاره، 
نوبر از . نوبر از . نوبر از  هيجان، سكوت، رفت و برگشت سايه. هيجان، سكوت، رفت و برگشت سايه. هيجان، سكوت، رفت و برگشت سايه نوبر را متوجه سايه مى كند
قداره اى بر مى دارد و به سمت در خروجى مى رود. قداره اى بر مى دارد و به سمت در خروجى مى رود. قداره اى بر مى دارد و به سمت در خروجى مى رود.  جا بلند مى شود

گل بو- (لالايى اش را قطع مى كند، بى آنكه چادر را از 
صورتش پس بزند) نوبر(نوبر مى ايستد)

گل بو- نشسته بودى
بى بى- حرومى اومده پشت پنجره

گلبو- نوبر.
بله مادر- بله مادر- بله مادر. نوبر

گلبو- پا از خانه بيرون گذاشتى، نگذاشتى
خفتانش بگيرم/ خفتانش بگيرم/ خفتانش بگيرم. بى بى- من كه پا ندارم

(منم ديگه بچه ندارم كه آتش به جانش بزنن (منم ديگه بچه ندارم كه آتش به جانش بزنن (به نوبر)  منم ديگه بچه ندارم كه آتش به جانش بزنن - منم ديگه بچه ندارم كه آتش به جانش بزنن -  گلبو
بشين كنار من..... بشين كنار من..... بشين كنار من. نوبر

چشم- چشم- چشم. نوبر
(گلبو درباره لالايى اش را آغاز مى كند.)

نيستى... چرا  كه  نشناس  به سايه) هى...  بى بى- (خطاب 
مى  نگاه  يك  به  كردى...  خيال  چى  دى؟  نمى  نشان  خودتو 
بر اين خانه دنبال چه مى گردى؟ اگر سائلى، ... بر اين خانه دنبال چه مى گردى؟ اگر سائلى، ... بر اين خانه دنبال چه مى گردى؟ اگر سائلى،  آهاى. آهاى. آهاى شناسمت
قدمت روى چشم، بفرما داخل، اگر هيز و حرومى هستى بگو تا 
چشمات تو كاسه بتركانم...، حروم لقمه تخم كافر عين كوسه 

نيزه خورده دور خودش مى چرخه
بى بى رزوق هى- بى بى رزوق هى- بى بى رزوق هى صداى خيرى

خيرو پشت پنجره مى نشيند. خيرو پشت پنجره مى نشيند. خيرو پشت پنجره مى نشيند) (سايه مى گريزد
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خيرى آمد- خيرى آمد- خيرى آمد.  نوبر
كوسه ام فرار كرد- كوسه ام فرار كرد- كوسه ام فرار كرد.  بى بى

كى بود اينكه فرار كرد؟... كى بود اينكه فرار كرد؟... كى بود اينكه فرار كرد؟ خيرى جان- خيرى جان- خيرى جان نوبر
آدم بى آزاريه... آدم بى آزاريه... آدم بى آزاريه. خيرى- چى كارش دارى عمو

شناسه نا ناشناسه؟- شناسه نا ناشناسه؟- شناسه نا ناشناسه؟ بى بى
كسى چه مى دانه، سرشب با تاريكى مياد يك لقمه - كسى چه مى دانه، سرشب با تاريكى مياد يك لقمه - كسى چه مى دانه، سرشب با تاريكى مياد يك لقمه  خيرى
نان مى خوره صبح پيش از اينكه سپيده بزنه ميره خودشو گم 

خيالم كه آدم آبرودارى باشه... خيالم كه آدم آبرودارى باشه... خيالم كه آدم آبرودارى باشه. و گور مى كنه
نوبر- اگه عراقى باشه.

خيرى- عراقى كه بى آزار نمى شه.
بى بى- تو تا حالا باهاش سينه به سينه شدى؟

خيرى- مى خواى چى رو بدونى؟
بى بى- مى خوام ببينم از قيافه اش چى خوندى؟

رو  پا  منتيل  حالا  تا  تو  بى...  بى  ها  ميزنى  خيرى- حرفها 
ديدى؟

بى بى- منتيل پا چه كار به كار اين داره؟
اون به هيشكى كار نداره ولى ما همه مون با اون كار - اون به هيشكى كار نداره ولى ما همه مون با اون كار - اون به هيشكى كار نداره ولى ما همه مون با اون كار  خيرى
داريم. همه منتيل پا رو مى شناسن ولى به هر كى ميگى منتيل 

پا چه شكليه؟ مى گه من نمى دونم.
بى بى- همه قديمى ها منتيل پا رو ديدن... باهاش حرف 
ها پرسيدن كه جوابشو از هيچ كس ديگه  زدن . ازش حرف
ولى منتيل پا كه مثل من و تو نيست.... ولى منتيل پا كه مثل من و تو نيست.... ولى منتيل پا كه مثل من و تو نيست...  ئى نمى تونى بشنوى
گوشت و پوست نداره كه .... همه بدنش خونه ... مثل موج 
دريا مى جوشه، كيه كه هزار سال تو دريا راه بره و خودش 

مثل موج دريا نشه؟
هزار ساله داره تو دريا راه ميره- هزار ساله داره تو دريا راه ميره- هزار ساله داره تو دريا راه ميره؟ نوبر

بى بى- پس چى؟
نوبر- دنبال چى مى گرده؟

عروسشو مى جوره. هزار سال پيش دريا ناغافل  بى بى –
توفان كرده و عروسشو گرفته... از اون سال تا حالا هر روز 
صبح روشنا هفت طبقه مى ره زير دريا كه رد عروسشو پيدا 
كنه.... شب كه مى شه خسته و كوفته مى آد تو ساحل انقدر 

پرسه مى زنه تا دوباره صبح بشه و بزنه به دريا.
ساحلى  كدوم  تو  خواد  مى  حالا  پا  منتيل  خب  خيرى- 

خستگى در كنه؟
ما كه ديگه ساحل نداريم. الان يك ماهه كه عراق خرمشهر 

و گرفته ، پسرخال آقا- به شهادت چشمهاى خودش- مى گه 
عراقى كه داره مثل خرچنگ تو ساحل خرمشهر وول مى خوره.... 

بالاخره منتيل پا بايد يك جا شب و صبح بكنه يا نه؟
بى بى- يعنى تو مى گى اين كه اين جا پيداش شده منتيل 

پاست؟
خيرى- بودنش كه نبود نداره، فقط منتيل پاى كوت عبداالله 

با منتيل پاى ساحل يك فرقى داره.
بى بى- چه فرقى؟

خيرى- او منتيل پاى درياست اين منتيل پاى آتشه...
(گلبو لالايى اش را قطع مى كند ولى خيرى متوجه او نمى شود) 

اين  ولى  گرده  مى  عروسش  دنبال  پا  منتيل  اون  خيرى- 
منتيل پا...

(گلبو براى اولين بار چادر را از سرش بر مى دارد، خيرى با ديدن گلبو 
حرفش را قطع مى كند.)

ميگما... ميگما... ميگما... اگه كارى ندارى.... بى بى رزوق- بى بى رزوق- بى بى رزوق خيرى
گلبو- اين منتيل پا داره تو آتش دنبال كى مى گرده؟

بى بى رزوق.... بى بى رزوق.... بى بى رزوق.. سلام عليكم... سلام عليكم... سلام عليكم گلبو خانم- گلبو خانم- گلبو خانم خيرى
خيرى منتيل پاى آتش داره دنبال كى مى گرده؟- خيرى منتيل پاى آتش داره دنبال كى مى گرده؟- خيرى منتيل پاى آتش داره دنبال كى مى گرده؟ گلبو

منتيل پا قصه ست گلبو خانم شما كه خودتون- منتيل پا قصه ست گلبو خانم شما كه خودتون- منتيل پا قصه ست گلبو خانم شما كه خودتون.. خيرى
خيرى- خيرى- خيرى. گلبو

بله خانم- بله خانم- بله خانم. خيرى
حرفتو تموم كن- حرفتو تموم كن- حرفتو تموم كن. گلبو

حرف نبود گلبو خانم.... حرف نبود گلبو خانم.... حرف نبود گلبو خانم. حرف من كه - حرف من كه - حرف من كه  خيرى
خيرى) خيرى) خيرى (فرياد مى كشد گلبو –

نوبر- (ترسيده) مادر جون.
گلبو- (آرام) منتيل پا... منتيل پا هزار ساله داره تو آتش ها 
پا ديگه صورت  دنبال بچه هاش مى گرده. هزار سال، منتيل 
نداره... ديگه گوشت و استخوون نداره... كسى كه هزار سال 
مى  را  (آتش  آتش  مى شه...  آتش  بسوزه... خودش  آتش  تو 
رزوق، ) رزوق، ) رزوق،  بيند، رزوق را مى بيند، سعى مى كند به او دست بزند
آتشه، گر گرفته، گرگر مى كنه، ... آتشه، گر گرفته، گرگر مى كنه، ... آتشه، گر گرفته، گرگر مى كنه،  ... ولى ... ولى  ولى ... ولى ...  هنوز رزوقه... هنوز رزوقه... هنوز رزوقه ... رزوق ... رزوق 
راه نميره... شعله مى كشه، حرف نمى زنه، جزجز مى كنه... 
مى  رزوق  فقط  بيشتره...  دنيا  هاى  آتش  از همه  رزوق  شعله 
دونه بچه هاى من چه جورى سوختن... (ناگهان بغضش مى 
دلشون واسه ... دلشون واسه ... دلشون واسه  بچه هاى من؟ بچه هاى من رفتن مهمونى) بچه هاى من؟ بچه هاى من رفتن مهمونى) بچه هاى من؟ بچه هاى من رفتن مهمونى تركد
به باباشون گفتن هر وقت ميرى ... به باباشون گفتن هر وقت ميرى ... به باباشون گفتن هر وقت ميرى  پسرعموهاشون تنگ شده بود
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آبادان بايد مارم ببرى... خونه عموشون تو آبادانه، پشت سينما 
رفتن  مهمونى...  رفتن  آبادان...  رفتن  هام  بچه  آبادان...  ركس 

پسرعموهاشونو ببينن.
بچه  كى  نزديكه؟  سينما  گفت  كى  سينما؟  بريم  گفت  كى 
اون از سينما خوشش نمى ... اون از سينما خوشش نمى ... اون از سينما خوشش نمى  هاى منو برد سينما؟ باباشون نبرد
اومد، مى گفت تو سينما نفسم مى گيره، هواى سينما كثيفه... 
هواى سينما پر از دوده، درها رو باز كنين... هواى سينما پر از دوده، درها رو باز كنين... هواى سينما پر از دوده، درها رو باز كنين...  ... پر از بوى تعفن ... پر از بوى تعفن 
بچه هام نمى تونن نفس بكشن.. درها رو باز كنين... بچه هام 
اونا هوا مى خوان، يك هواى سالم يك  دارن خفه مى شن، 
هواى آزاد... يك آسمون صاف، درها رو باز كنين بذارين اين 
بذارين هواى صاف و خنك بياد تو، آخه ... بذارين هواى صاف و خنك بياد تو، آخه ... بذارين هواى صاف و خنك بياد تو، آخه  دود سياه بره بيرون
دارن خفه مى شن ... دارن خفه مى شن ... دارن خفه مى شن  بچه هام تو اين هوا نمى تونن نفس بكشن
دارن مى ميرن... چرا كسى بدادشون نمى رسه؟ رزوق رزوق 
كجايى؟ اونا دارن مى ميرن... چرا كسى بدادشون نمى رسه؟ 
چرا هيچكس .... چرا هيچكس .... چرا هيچكس  رزوق رزوق كجايى؟ اونا دارن التماس مى كنن
آتش، زهرا . آتش، زهرا . آتش، زهرا  صداشو نو نمى شنوه؟ بچه هام دارن نعره مى كشن
آتش ... آتش ... آتش  موهاى زهرا خيلى چربه... موهاى زهرا خيلى چربه... موهاى زهرا خيلى چربه موهاى زهرا بلنده... موهاى زهرا بلنده... موهاى زهرا بلنده برو كنار
رزوق موهاى زهرا ... رزوق موهاى زهرا ... رزوق موهاى زهرا  داره شعله مى كشه زهرا موهاتو جمع كن
آتش گرفت، چرا وايستادى؟ يك كارى بكن كاپشنتو بنداز رو 
سرش، زود باش رزوق، نمى شه.... مشمع تو آتش جمع مى 
شه، مى چسبه به تن، كاپشن رزوق از تنش در نمياد، چسبيده 
به گوشت تنش... ديگه هيچ كارى نمى شه كرد، گر گرفت، 
موهاى بچه هام داره گرگر مى كنه، كى اين تاج آتش رو گذاشت 
رو سر بچه هاى من؟ كى بچه هاى منو زنده زنده انداخت تو 
آتش؟ مى گن پوست تن آدم چربه گوشتش پر از روغنه وقتى 
آتش جزجز صدا مى كنه .... آتش جزجز صدا مى كنه .... آتش جزجز صدا مى كنه  آتش مى گيره، روغنش در مى آد
آتش گوشت و مى سوزونه و از تن آدم .. آتش گوشت و مى سوزونه و از تن آدم .. آتش گوشت و مى سوزونه و از تن آدم  و رو پوست ميدوه

شما نشنيدين؟.... شما نشنيدين؟.... شما نشنيدين؟ يك روغن سياه مى چكه رو زمين
جيغ مى كشيد و التماس مى ... جيغ مى كشيد و التماس مى ... جيغ مى كشيد و التماس مى  ميدويد... ميدويد... ميدويد من شنيدم، من ديدم
آتش آدمو ديوونه مى كنه، تا اونجائيكه تونست دويد.... آتش آدمو ديوونه مى كنه، تا اونجائيكه تونست دويد.... آتش آدمو ديوونه مى كنه، تا اونجائيكه تونست دويد...  كرد
گرپ... گرپ... گرپ...  يكهو تخم چشمهاش تركيد... يكهو تخم چشمهاش تركيد... يكهو تخم چشمهاش تركيد ولى آتش كه زياد شد
مار بخودش  مثل  بدوه، خورد زمين...  نتونست  گرپ... ديگه 
پيچيد و مچاله شده، خودشو بغل كرد، پاهاشو برد تو شكمش... 
كوچولو شد رو زمين يك گردى روغن ... كوچولو شد رو زمين يك گردى روغن ... كوچولو شد رو زمين يك گردى روغن  دستهاشو جمع كرد
ديگه آتش داشت ... ديگه آتش داشت ... ديگه آتش داشت  جمع شده بود وسط روغن ها، يك كپه آتش
آتش . آتش . آتش  ديگه چيزى نمونده بود كه بسوزونه....  ديگه چيزى نمونده بود كه بسوزونه....  ديگه چيزى نمونده بود كه بسوزونه خاموش مى شد

حتى از روغن تنش هم نگذشت اونم سوزوند .... حتى از روغن تنش هم نگذشت اونم سوزوند .... حتى از روغن تنش هم نگذشت اونم سوزوند  خيلى بى رحمه
پنج تا كپه خاكستر مونده ... پنج تا كپه خاكستر مونده ... پنج تا كپه خاكستر مونده  وقتى آتش تموم شد. وقتى آتش تموم شد. وقتى آتش تموم شد و خشك كرد
يكيش ... يكيش ... يكيش  يكيش بزرگتر بود و چهارتاش كوچتر... يكيش بزرگتر بود و چهارتاش كوچتر... يكيش بزرگتر بود و چهارتاش كوچتر بود رو زمين

مال رزوق بود و چهار تاش مال بچه هام.
(از پشت پنجره كنج سقف صدايى شنيده مى شود.)

گلبو- گلبو- گلبو صداى رزوق
(يكبار و دوبار و پنج بار و شش بار... صدا در فواصلى كوتاه تكرار 
مى شود و همه آنرا مى شنوند ولى هيچكس به شنيده خود اطمينان نداره. 
هيچكدام از حاضرين نمى توانند صداى پدر را باور كنند ولى تكرار صدا 
واقعيت حضور خود را دم به دم گوشزد مى كند. نوبر به مادربزرگ و 
شان روى  حيرت بى بى به نوبر نگاه مى كند. نگاه هاى پرسش گر و پر

صورت يكديگر پرسه مى زند.)

و  وايستادى  اونجا  چرا  چرا...  منم...  نوبر  رزوق-  صداى 
دارى بر و بر منو تماشا مى كنى؟ (با صدايى بالا و عصبانى) 

نوبر چرا خشكت زده.
بى بى- اين صداى زار رزوقه!

گلبو صداى منو مى شنوى) گلبو صداى منو مى شنوى) گلبو صداى منو مى شنوى صداى رزوق- (عصبانى
بابا زنده شده) بابا زنده شده) بابا زنده شده. نوبر- (با ترس دلچسب

گلبو- (منگ) هان!
مادر جون ، بابا- مادر جون ، بابا- مادر جون ، بابا. نوبر

نوبر ناگهان . نوبر ناگهان . نوبر ناگهان  (چهره پدر به علت تاريكى آنسوى پنجره ديده نمى شود
به طرف پله هاى زيرزمين مى دود.)

(نوبر به جمله پدر توجهى نمى كند  نوبر برو داخل: نوبر برو داخل: نوبر برو داخل صداى رزوق
(نوبر (نوبر (با فرياد قاطع پدر، نوبر  و پدر در جلوگيرى از او فرياد مى كشد)

اگه پاتو از زيرزمين بذارى بيرون هيچ وقت منو نمى  مى ايستد)

(. (. (نوبر در خود وا مى رود و همانجا روى پله ها مى نشيند.) بينى
بى بى- زار رزوق چرا اونجا نشستى؟

سلام بى بى- سلام بى بى- سلام بى بى صداى رزوق
سلام مادر، براى تو خوب نيست كنار كوچه بنشينى - سلام مادر، براى تو خوب نيست كنار كوچه بنشينى - سلام مادر، براى تو خوب نيست كنار كوچه بنشينى  بى بى
و از پشت پنجره حرف بزنى، اگه كسى تو رو اونجا ببينه چى 

مى گه؟
كسى نمى تونه منو ببينه- كسى نمى تونه منو ببينه- كسى نمى تونه منو ببينه.  صداى رزوق

نوبر- مگه مى شه كه يك آدم با دو تا چشم سالم بياد و از 
جلوى تو رد بشه ولى تو رو نبينه؟

صداى رزوق- مى شه.
نوبر- نمى شه، مردم چشم دارن، همه چى رو مى بينن.

بى بى- براى ديدن تو هم لازم نيست كسى سركتاب واز 
كنه.
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من حى و حاضر جلو چشمشون ... من حى و حاضر جلو چشمشون ... من حى و حاضر جلو چشمشون  نه بى بى- نه بى بى- نه بى بى صداى رزوق
نشستم، چرا نبينن؟ همه منو مى بينن،ولى من كى ام؟

تو زار رزوقت كوت عبدالهى هستى. – بى بى
صداى رزوق- ولى اسم كسى رو پيشونيش نوشته شده؟!

اونروزهايى هم كه تو هر خيابان شهر اهواز پا ميذاشتى - اونروزهايى هم كه تو هر خيابان شهر اهواز پا ميذاشتى - اونروزهايى هم كه تو هر خيابان شهر اهواز پا ميذاشتى  نوبر
اون سرخيابان صدا مى پيچيد كه زار رزوق داره مياد، اسم تو 

رو پيشونى ات نوشته نشده بود. 
اونروزها صورت من مثل صورت آدمها بود - اونروزها صورت من مثل صورت آدمها بود - اونروزها صورت من مثل صورت آدمها بود  صداى رزوق

، مثل صورت زار رزوق بود. 
بى بى- مگه حالا نيست؟

حالا من بجاى صورت يك چنجه ) حالا من بجاى صورت يك چنجه ) حالا من بجاى صورت يك چنجه  صداى رزوق- (با اكراه
يك چنجه گوشت كباب شده كه نه چشم و ابروش . يك چنجه گوشت كباب شده كه نه چشم و ابروش . يك چنجه گوشت كباب شده كه نه چشم و ابروش  گوشت دارم

پيداست نه ميشه فهميد دك و هنش كجاست؟
(سكوت)

مگه تو... مگه تو... مگه تو...؟ گلبو- (با صدايى لرزان) رزوق
صداى رزوق- نه قسمت نبود من  تو آتش بميرم.

يعنى تو الان؟- يعنى تو الان؟- يعنى تو الان؟ گلبو
من الان صحيح و سالم اينجا نشسته و دارم - من الان صحيح و سالم اينجا نشسته و دارم - من الان صحيح و سالم اينجا نشسته و دارم  صداى رزوق

با تو حرف مى زنم.
بى بى چى شده  بى...  بى  ... (وحشت زده)  گلبو- (گيج) 

من كجام؟
بى بى- تو خونه خودتى مادر جون.

گلبو- پس، پس چرا رزوق اينجاست؟ شماها صداشو نمى 
شنوين؟ اون داره با من حرف مى زنه اونهاش، پشت پنجره 

نشسته و داره بمن نگاه مى كنه... مگه شما اونو نمى بينن؟
شما نه خواب ... شما نه خواب ... شما نه خواب  ما هم داريم بابا رو مى بينيم... ما هم داريم بابا رو مى بينيم... ما هم داريم بابا رو مى بينيم چرا مادر- چرا مادر- چرا مادر نوبر
مى بينى نه خيال برت داشته، تموم اين دو سال بابا زنده بود 

و ما نمى دونستيم.
(اون مى تونست بچه هاى منو نجات بده (اون مى تونست بچه هاى منو نجات بده (از  اون مى تونست بچه هاى منو نجات بده ) اون مى تونست بچه هاى منو نجات بده )  گلبو- (خشك

تو مگه تو سينما نبودى؟ جا برخاسته و به طرف پنجره مى رود.)

صداى رزوق- چرا.
مگه سينما آتش نگرفت؟- مگه سينما آتش نگرفت؟- مگه سينما آتش نگرفت؟ گلبو

صداى رزوق- چرا.
گلبو- پس چرا....؟ چرا؟ بچه هاى من همه شون سوختن؟

صداى رزوق- منم سوختم.
گلبو- اونا مردن.

صداى رزوق- ولى من نمردم.
چرا نمردى؟ چرا؟ چرا بچه هاى منو نجات ندادى؟- چرا نمردى؟ چرا؟ چرا بچه هاى منو نجات ندادى؟- چرا نمردى؟ چرا؟ چرا بچه هاى منو نجات ندادى؟ گلبو

نوبر- نتونسته.
چطور تونست خودشو نجات بده) چطور تونست خودشو نجات بده) چطور تونست خودشو نجات بده؟ گلبو- (وحشى

نوبر- تو دارى وصله بدى به بابا مى چسبونى.
گلبو- من اگه تو سينما بودم بچه هامو نجات مى  دادم.

نوبر- تو فكر ميكنى اون نخواسته اينكارو بكنه؟
گلبو- نخواسته.

صداى رزوق- (سكوت) نتونستم.
وقتى  بيرون؟  بيايى  اون سينما  از  اومد  دلت  گلبو- چطور 
بچه هاى تو داشتن وسط آتش پرپر مى زدند، تو چه جورى 
تونستى دنبال در خروجى بگردى؟ من اگه جاى تو بودم بچه 
هامو تنها نمى ذاشتم، همونجا مى ايستادم، تو نايستادى اگه مى 
ما رو تنها نذار، اينجا ... ما رو تنها نذار، اينجا ... ما رو تنها نذار، اينجا  ايستادى صداشونو مى شنيدى، بابا نرو
صندلى هاى . صندلى هاى . صندلى هاى  پر از آتيشه از زمين و آسمون داره آتش مى باره
سينما، رديف به رديف، پنجاه شصت رديف پشت سر هم چيده 
روشون آتش نشسته، يك دريا آتش داره .... روشون آتش نشسته، يك دريا آتش داره .... روشون آتش نشسته، يك دريا آتش داره  شدن ولى بجاى آدم
وسط اون دريا، ) وسط اون دريا، ) وسط اون دريا،  كف سينما موج ميزنه و بچه هاى من(با عجز
زنن. جمال،  بال مى  بال  مرغ سركنده  مثل  از هول جونشون 
سينه جمعيت و مى شكافه.. مردم به همديگه رحم نمى كنن، 
از سر و كول هم ميرن بالا... بچه ها وسط اين درياى گوشت 
و آتش دست و پا مى زنن و ميان جلو. دارن ميان كه تو رو 
جمال آتش دامن اعظم رو خاموش .... جمال آتش دامن اعظم رو خاموش .... جمال آتش دامن اعظم رو خاموش  ولى تو نيستى... ولى تو نيستى... ولى تو نيستى پيدا كنن
كن، زهرا رو از زير دست پا بكش بيرون و به دور و برت نگاه 
كن، اونهاش بابا اونجاست، زودباش حسين، حسين و بنداز رو 
كولت ، دست زهرا و اعظم و بگير و برو طرف دريچه كولر، 
كوش؟ بابا الان اينجا بود... ولى تو نيستى، تو از دريچه كولر 
رفتى بيرون . خدايا چرا من اونجا نبودم؟ اگه بودم تو آبادان،
اگه من تو آتش سينما ركس ... اگه من تو آتش سينما ركس ... اگه من تو آتش سينما ركس  ... اگه ... اگه  اگه .. اگه ..  تو آتش... تو آتش... تو آتش تو سينما ركس
دستتونو ول نمى كردم... دستتونو ول نمى كردم... دستتونو ول نمى كردم.  تنهاتون نمى ذاشتم... تنهاتون نمى ذاشتم... تنهاتون نمى ذاشتم آبادان با شما بودم
هر چهارتايى تونو بغل مى كردم، مى رفتم يك گوشه خلوت 
يك جايى كه مردم هولمون ندن، بهمون تنه نزنن يك جايى كه 
باهاتون حرف مى زدهم، . باهاتون حرف مى زدهم، . باهاتون حرف مى زدهم،  بجز من و شما و آتش هيچكس نباشد
براتون دعا مى كردم، سرتونو مى گرفتم تو بغلم، نمى گذاشتم 
چشمتون به آتش بيفته، نمى ذاشتم بترسين... اونقدر پهلوتون 
تو آتش سوختن .. تو آتش سوختن .. تو آتش سوختن  .. مى ايستادم تا با هم بسوزيم و خاكستر بشيم .. مى ايستادم تا با هم بسوزيم و خاكستر بشيم 



61 Naghsh-e-Sahne /No21 /Aug& Sep 2008

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 21/مرداد و شهريور 87

خيلى سخته ... تو آتش مردن خيلى عذاب داره.... ببين وقتى 
بچه هاى من در حال سوختن بودن چقدر تو رو صدا كردن 
آخه چرا .... آخه چرا .... آخه چرا  چقدر به تو التماس كردن و تو به دادشون نرسيدى

بچه هاى منو تنها گذاشتى؟ چرا نجاتشون ندادى؟
(سكوت)

(- (- (از سكوت ممتد پدرش ناگهان متوحش شده و به طرف پنجره  نوبر
بابا... بابا... بابا...  اون رفت) اون رفت) اون رفت (بابا (بابا (رو به مادرش بابا .. بابا ..  بابا؟ بابا كجايى؟ مى دود)

از وقتى شماها آتش گرفتين . از وقتى شماها آتش گرفتين . از وقتى شماها آتش گرفتين  مادرم ناراحته... مادرم ناراحته... مادرم ناراحته ... اگه هنوز اونجايى ... اگه هنوز اونجايى 
اعصاب مادرم خراب شده بابا... بابا اونجايى؟... به دل نگير از 
خودش  دست  اختيارش  اون  نشو..  ناراحت  مادرم  حرفهاى 
نيست... از صبح تا شب به خاطر شما گريه مى كند و از شب 
تا صبح، تو خواب با شماها حرف مى زنه (با فرياد) بابا... بابا 
بابا تا امشب زنده ... بابا تا امشب زنده ... بابا تا امشب زنده  جواب بده.ما اشتباه مى كرديم، بابا زنده بود

بود و ما نمى دونستيم، ولى امشب ديگه راست راستى مرد.
چرا آرزوى ... چرا آرزوى ... چرا آرزوى  چرا اون بميره؟ اون پشت  و پناه ماست- چرا اون بميره؟ اون پشت  و پناه ماست- چرا اون بميره؟ اون پشت  و پناه ماست گلبو

مرگ اونو دارى؟
مادر جون نوبر يك همچه حرفى نزد. بى بى –

نوبر- من كى آرزوى مرگ بابا رو كردم؟
پس اونقد از مرگ و مير حرف نزن، براش دعا كن- پس اونقد از مرگ و مير حرف نزن، براش دعا كن- پس اونقد از مرگ و مير حرف نزن، براش دعا كن...  گلبو

دعا كن زنده بمونه.
(نوبر راه مى افتد كه از زيرزمين خارج شود.)

كجا ميرى؟- كجا ميرى؟- كجا ميرى؟ گلبو
نوبر- دارم ميرم دنبالش.

چادرش  سمت  (به  وايستا...  نوبر  (ناگهان)  گلبو- 
مى رود. )

نوبر-كجا مادر؟
منم باهات ميام- منم باهات ميام- منم باهات ميام گلبو

بى بى- تو كجا مى خواى برى؟
مى خوام برم مادر- مى خوام برم مادر- مى خوام برم مادر. گلبو

آخ-آخ-آخ.... نوبر
بريم) بريم) بريم. گفتم مى خوام بيام- گفتم مى خوام بيام- گفتم مى خوام بيام(راه مى افتد گلبو

(صداى يكى دو تك سرفه مصنوعى و سپس صداى آرام پدر در حال 
گريه يى نرم ولى بغض آلوده، توجه اهل زيرزمين را جلب مى كند.)

لازم نيست چادر چاقچور كنى و نخلستون ) لازم نيست چادر چاقچور كنى و نخلستون ) لازم نيست چادر چاقچور كنى و نخلستون  بى بى- (به گلبو
و قبرستون دنبال شوهرت بگردى....

نوبر- (با ترديد و خوشحال) مثل اينكه بابا اومد. 

چادر تو سفت ببند كمرت ) چادر تو سفت ببند كمرت ) چادر تو سفت ببند كمرت  در ادامه جمله قبلش- ( در ادامه جمله قبلش- ( در ادامه جمله قبلش بى بى
و از شوهرت نگهدارى كن.

شما هنوز- شما هنوز- شما هنوز...؟ اگه اونجايى جواب بده. نوبر
(پدر همه توان خود را در فرو خوردن يا مخفى كردن گريه اش به كار 
مى گيرد و در زيرزمين با توجه به موقعيت، هيچكس خود را در شكست 

سكوت مجاز نمى داند.)

نوبر- تا كى مى تونى اشكهاى مادر رو تحمل كنى؟
صداى رزوق- (با صدايى گرفته) تا وقتى كه جلوى روى 
شما يك پيت نفت بريزم رو سر قاتل بچه هام و يك كبريت 

بدم دست مادرت.
نوبر- قاتل هاى اونا رو اعدام كردن.

صداى رزوق- اون كسى رو كه من با چشمهاى خودم تو 
دستشويى سينما ديدم تو اعدامى ها نبود. 

گلبو- رزوق پاشو بيا پايين.
صداى رزوق- ديگه چى مى خواى بهم بگى؟

گلبو- (آرام) من به تو چيزى نگفتم.
صداى رزوق- چيزى نمونده كه تو به من نگفته باشى.

گلبو حساب  زياد رو حرفهاى  نبايد  تو  پدر)  (به  بى بى- 
كنى.

گلبو- (در تاييد حرفهاى بى بى) منكه اونجا نبودم. 
همين، چون تو اونجا نبودى و هيچى رم به - همين، چون تو اونجا نبودى و هيچى رم به - همين، چون تو اونجا نبودى و هيچى رم به  صداى رزوق

چشم نديدى اين حرفها رو ميزنى.
يعنى حرفهاى من درست نيست؟- يعنى حرفهاى من درست نيست؟- يعنى حرفهاى من درست نيست؟ گلبو

صداى رزوق- حرفهاى تو فقط حرفهاى توست.
(سكوت)

آتشى كه تو سينه مادر روشن شده كمتر از آتش سينما - آتشى كه تو سينه مادر روشن شده كمتر از آتش سينما - آتشى كه تو سينه مادر روشن شده كمتر از آتش سينما  نوبر
ركس نيست.

منو  هاى  بچه  و  شد  روشن  دفعه  يك  آتش  اون  گلبو- 
سوزوند و خودش هم خاموش شد، ولى دو ساله كه دل من 
داره تو آتش قفسه سينه ام جزجز مى كنه و هنوزه اين آتش 
داره عين روز اولش زبونه مى كشه، رزوق تو نبايد از حرفهاى 

من ناراحت بشى.
نمى  بازم  رزوق  زار  كوتاه)  از يك سكوت  (بعد  بى-  بى 

خواى بياى پايين؟
نمى تونم بى بى. صداى رزوق-

چرا نمى تونى؟- چرا نمى تونى؟- چرا نمى تونى؟ نوبر
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صداى رزوق- تو اگه منو مى ديدى خودت...
نوبر- ولى ما هنوز شما رو نديديم.

من ....  من ....  من  چرا شما نمى فهمين من چى ميگم؟- چرا شما نمى فهمين من چى ميگم؟- چرا شما نمى فهمين من چى ميگم؟ صداى رزوق
سر ظهر هر جا باشم خودمو از مردم قايم مى كنم، چون مى 
دونم اون كارگرى كه داره گوشه خيابون نهار مى خوره، اگه 
چشمش به صورت من بيفته، چه جورى لقمه شو تف مى كنه 

رو زمين.
بابا- بابا- بابا... نوبر

صداى رزوق- ديگه حرفشو نزن.
شما يك دفعه بذار- شما يك دفعه بذار- شما يك دفعه بذار... نوبر

گفتم ديگه حرفشو نزن) گفتم ديگه حرفشو نزن) گفتم ديگه حرفشو نزن. صداى رزوق- (بى حوصله
آخه. – نوبر

 صداى رزوق- (با فرياد) نوبر، تمومش كن.
(سكوت) 

صداى رزوق- نوبر
ببين بابات چى ميگه- ببين بابات چى ميگه- ببين بابات چى ميگه بى بى

بله بابا- بله بابا- بله بابا نوبر
عراقيا دارن منزل به منزل ميان طرف اهواز- عراقيا دارن منزل به منزل ميان طرف اهواز- عراقيا دارن منزل به منزل ميان طرف اهواز. صداى رزوق

نوبر- الان كجان؟
من سربازهاشونو پشت آب بندعلى بلمچى - من سربازهاشونو پشت آب بندعلى بلمچى - من سربازهاشونو پشت آب بندعلى بلمچى  صداى رزوق

ديدم.
نوبر- پس اونا كارخونه رو ....

مى دونى اگر دست اين از خدا بى ) مى دونى اگر دست اين از خدا بى ) مى دونى اگر دست اين از خدا بى  صداى رزوق- (به نوبر
خبرها به زن و بچه ايرانى جماعت بيفته چكار مى كنن؟....

عراقيا تو خوزستان جنگ نمى كنن، جنايت مى كنن- عراقيا تو خوزستان جنگ نمى كنن، جنايت مى كنن- عراقيا تو خوزستان جنگ نمى كنن، جنايت مى كنن.  خيرى
دارن به جاى روزى سه وعده غذا صبح و ظهر و شب يكى از 

سربازهاى ما رو ميخوابونن و تو دهنش كثافت مى كنن.
خدا از سر تقصيراتتون نگذره- خدا از سر تقصيراتتون نگذره- خدا از سر تقصيراتتون نگذره. بى بى

بى بى اينا خيلى لقمه حروم تر از اونى هستند - بى بى اينا خيلى لقمه حروم تر از اونى هستند - بى بى اينا خيلى لقمه حروم تر از اونى هستند  صداى رزوق
كه شما خيال مى كنى. 

حسين  گلوى  خون  به  ميديم  حوالشونو  هم  ما  بى-  بى 
مظلوم.

تفنگ  آتش  به  بده  حوالشونو  مظلوم؟  حسين  چرا  نوبر- 
سربازهاى ايرانى.

گلبو- (رو به پنجره) تو اون بالا چيكار مى كنى. چى مى 
خورى... كجا ؟ با كيا غذا مى خورى. ميگن شماها غذا نمى 

خورين يعنى ميگن شما اصلاً گشنتون نمى شه كه غذا بخورين 
راست ميگن؟ ... تو اين دو سال تو چه جورى شكم خودتو 

سير كردى؟
اين دو سال  تو  داريم،... رزوق من  ماهى  قليه  امشب شام 
نمازخونه،  تو  زيرزمين،  اين  گوشه  زدم  حرف  تو  با  خيلى 
جلوى لونه كفترات، تو تك تك اين اتاق ها، هر جا رفتم تو 
مثل سايه، رو در و ديوار اتاقها سر خوردى و پا به پاى من راه 
اومدى، باهام حرف زدى، سرم داد كشيدى، ولى امشب تو يه 

جور ديگه شدى.
خدايا من چرا اينجورى شدم؟... خدايا من چرا اينجورى شدم؟... خدايا من چرا اينجورى شدم؟ چرا؟ چى شده رزوق؟ 

بى بى- چى شده مادر، چى جورى شدى؟
گلبو- نمى دونم، شايد دارم.... ولى نه... رزوق اينجاست. 
رزوق داشت با من حرف ميزد، نه من اشتباه نمى كنم، من خيالاتى 
بگو بمن ... بگو بمن ... بگو بمن  بگو.. بگو.. بگو بهم بگين كه من خيالاتى نشدم... بهم بگين كه من خيالاتى نشدم... بهم بگين كه من خيالاتى نشدم نشدم، بگين

نمردم، من نسوختم، من زنده ام، بگو، ترا بخدا بهم بگين....
گلبو مادر جون رزوق زنده است- گلبو مادر جون رزوق زنده است- گلبو مادر جون رزوق زنده است. بى بى

گلبو- من دارم خواب مى بينم.
نوبر- نه مادر

گلبو- من خيالاتى شدم.
نوبر- نه!

گلبو- من ديوونه شدم.
نه! نه مادر. – نوبر و بى بى

گلبو- نه؟ يعنى شما هم اونو ديدين؟ رزوق گفت صورت 
من بدجورى سوخته، شما هم حرفاشو شنيدين؟ رزوق گفت 
من خيلى گشنمه، گفتم شام قليه ماهى درست كردم، گفت من 
دو تا كاسه مى خورم... بدو نوبر بابات الان مى ياد، بدو سفره 

رو پهن كن! پس چرا وايستادى؟ بدو ديگه!
(نوبر به طرف صندوق رفته و سفره را مى آورد.)

گلبو- سفره رو بده من، نوبر ببين اون پارچ آب داره، اگه 
نداره پرش كن.

(چى شده مادر جون (چى شده مادر جون (به نوبر مى گويد و نوبر در حال  بى بى- 
نگاه كردن به پنجره)

هيچى- هيچى- هيچى. نوبر
گلبو- (سفره را پهن كرده است.) اون قابلمه رو بيار اينجا. 
پشت  صدايى  كه  هستند،  شام  سفره  كردن  آماده  مشغول  نوبر  و  (گلبو 
درزيرزمين شنيده مى شود صداى قدم هايى كه آرام و سنگين و با احتياط 

از پله ها پايين مى آيد.)
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نوبر- مثل اينكه بابا داره مى آد.
مى  حاكم  زيرزمين  بر  ترديد  و  شوق  از  پر  سكوت  يك  (ناگهان 
هيچكس نمى داند چه بايد كرد.  شود. صداى پا انكار ناپذير است –
به سر و صورتش  گلبو دستى  است.  بر در دوخته شده  همه چشمها 
مى كشد، مادربزرگ چارقدش را سفت مى كند، نوبر بى اختيار مى 
حضور  هيجان  ولى  گيرد  مى  گاز  را  لبهايش  خنده  از  پس  و  خندد 
كرده  آن  از  دارتر  را كش  لحظات  زيرزمين،  بسته  در  پشت  در  پدر 
از  زودتر  نوبر  كنند.  اش  تحمل  بتوانند  ديدار  منتظران  كه  است 
دستگيره  رود،  مى  زيرزمين  در  به طرف  مى شود  طاقت  بى  ديگران 
را پيچانده و با نگاهى به مادر با جرات در را باز مى كند چشمهاى 
در  آنسوى  در  آنچه  ديدن  با  و  افتد  مى  در  آنسوى  به  اشتياق  از  پر 
ناباور،  و  گنگ  بشاش،  و  شاد  چشمهاى  ناگهان  است،  گرفته  قرار 
شود.  مى  لرزان  و  سست  زانوها  و  ترسيده  و  رنگ  پريده  صورتها 
همه يكى دو قدم پس مى روند و سه نظامى عراقى، يك درجه دار، 
زيرزمين مى  وارد  ترتيب  به  لباس شخصى  با  نفر سوم  و  يك سرباز 
با هفت  –درجه دار-  اند ولى فقط يك نفرشان  شوند. هر سه مسلح 
كه  است  شليك  آماده  صدا  اختفاى  براى  اى  وسيله  به  مجهز  تيرى 
به  ديگر  نفر  دو  و  ايستد  مى  زيرزمين  ساكنين  پائيدن  با  نفر  همين 
زيرزمين  در  را  مردى  هيچ  وقتى حضور  پردازند.  مى  اطراف  نظاره 
، يك  بر روى صندلى چرخدار  پير  زن  با يك  و  كنند  نمى  احساس 
بر  از رضايت  لبخندى  ميانسال و دخترى جوان روبرو مى شود،  زن 
كشاند  مى  مادر  سمت  به  را  خود  نوبر  شود،  مى  نمايان  شان  چهره 
و مادر نيز تكيه گاه، مادر بزرگ و او نيز به مادر. در ميان آنچه كه 
از  اى  اى كه گوشه  قداره  ديده مى شود  زمين  زير  در چهار گوشه 
دار  درجه  كند.  مى  را جلب  عراقى  دار  درجه  توجه  است  زيرزمين 
قداره  بطرف  است  ايستاده  قدميش  دو  در  كه  نوبر  به  نگاهى  از  بعد 
بود  ايستاده  العملى  بدون هيچ عكس  اين لحظه  تا  نوبر كه  مى رود، 
از  قبل  خواهد  مى  و  شمارده  غنيمت  را  فرصت  قوت  احساس  با 
مى  جا  از  آسا  برق  جهشى  با  كه  برسد  قداره  به  عراقى  دار  درجه 
مترجم  و  كوبيده  زمين  به  را  عراقى  دار  درجه  دست  ضربه  با  پرد، 
دارد  مى  وا  تسليم  به  برسد  قداره  به  دستش  اينكه  از  قبل  را  نوبر 
آغوش  در  را  او  مادر  و  دهد  مى  هل  عقب  به  را  او  اى  با ضربه  و 
مى  جور  و  جمع  را  خودش  و  شود  مى  بلند  دار  درجه  گيرد.  مى 
با تهديد  با خشم مى زند و  لبخندى همراه  به طرف دختر رفته  كند، 
اسلحه اش او را از مادر جدا مى كنند. مادر و مادربزرگ سعى در 

دارند.) ممانعت 

درجه دار عراقى- اگفنهاك، يا االله، يا االله.
گلبو- نه ... چه كاريش دارى.

(اى خدا (اى خدا (بر سرو صورتش مى زند و مادر وضع روحيش  اى خدا - اى خدا -  بى بى
به هم مى ريزد.)

(مترجم جلوى آنها را مى گيرد و سعى در آرام ساختن درجه دار 
عراقى را دارد.)

درجه دار عراقى- (در جواب مادر) انچب... اهدوا

نوبر- (به عراقى ها) بايد قرصهاشو بخوره.
مترجم- (به نوبر) اعصاب؟

نوبر- اعصابش خرابه... اگه داروهاشو نخوره نمى تونيم 
كنيم.  ساكتش 

اش  خفه  زودتر،  كنين،  ساكتش  مجوس،  مرحبا  مترجم- 
(كن، خانم زيبا (كن، خانم زيبا (ضمن صحبت نوبر با مادرش و دادن قرص به او و 
بيرون آورده  از جيب  را  مادر، درجه دار عراقى عكسى  ناآرامى هاى 
و چند قدمى به طرف نوبر مى رود و جوانب مختلف صورت و اندام 
با صورت  عكس  مطابقت  احساس  از  پس  و  كند  مى  برانداز  را  نوبر 
نوبر در اين لحظه عكس را به مترجم مى دهد و او هم تصديق مى كند 
اما هنوز مطمئن نيستند، نوبر در اين فاصله كيفش را مخفى مى كند اما 

غافل از اينكه سرباز عراقى متوجه كارهاى اوست.)

بايست  نشانه مى گيرد) نوبر  به سمت  را  تفنگ  (لوله  – مترجم
مجوس.. بايست. (نوبر دست پاچه شده و مى  ايستد ، مادر بزرگ 

مويه مى كند، ولى مادر گنگ و مبهوت ايستاده است. )

مترجم- به سمت ديوار... (نوبر به سمت ديوار مى رود)
ناراحت  او  به  نوبر  كردن  حمله  از  (هنوز  عراقى-  دار  درجه 
(انتى شنو اسمج؟ (انتى شنو اسمج؟ (نوبر نمى فهمد و درجه دار دوباره حرفش  است)

انتى شنو اسمج؟ را تكراى مى كند)

دار عراقى مى گويد  (با چند جمله كه در گوش درجه  مترجم- 
مجوس  او را به سمتى ديگر فرا مى خواند و به سمت نوبر مى رود)

زيبا تو كى هستى؟
ايرانيم. نوبر- 

 ، ولى  است،  مسلم  ما  براى  تو  بودن  مجوس  مترجم- 
شغل؟ شغل تو ....

بيكارم. نوبر- 
(در همين احوال سرباز عراقى به سمت جايى كه نوبر كيفش را مخفى 
كرده مى رود و كيف را بيرون مى آورد و به مترجم مى دهد و مترجم 
از داخل كيف كارت شناسايى را پيدا مى كند، نوبر از اين اتفاق نگران 

مى شود ولى سعى مى كند كه به خودش مسلط باشد. )

تو  آورد)  مى  بيرون  را  نوبر  شناسايى  (كارت  مترجم- 
بله... كردى،  مى  كار  اهواز  نورد  كارخانه  در  و  مهندسى 

برانداز مى كند و  نوبر را  (با دقت كارت شناسايى، عكس و صورت 

اين  در  ما  خوب جنگ  ناگهان) و  نشيند  مى  بر صورتش  لبخندى 

خانه تمام شد. 
نوبر- عراقى تو خيلى مطمئن حرف مى زنى.

من حتى به فتح خودمون اطمينان دارم... من حتى به فتح خودمون اطمينان دارم... من حتى به فتح خودمون اطمينان دارم! ... چرا كه نه؟ ... چرا كه نه؟  چرا كه نه؟ - چرا كه نه؟ -  مترجم
نوبر- بعدا معلوم مى شه.
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مترجم- حتى در اين خانه؟
حتى تو اين خونه. نوبر –

مترجم- مجوس هميشه مدعى بود... ادعاى كاذب... شما 
(ادعاى پوچ، (ادعاى پوچ، (درجه دار عراقى به طرف قابلمه  مى گين، پوچ ... 
غذا مى رود و بعد از يك نگاه پر از حرص،قاشق برداشته و آنرا مى 

چشد و با احساس رضايت به مترجم نگاه مى كند.)

(به  ايرانيه  غذاى  عاشق  عراقى  نظامى  نوبر)  (به  مترجم- 
فكرى  اينكه  مثل  بعد  و  را مى چشد  غذا  و  رود  مى  دار  درجه  طرف 

به ذهنش مى رسد.)

اش  پشتى  كوله  طرف  (به  هاتفتهم.  دار)  درجه  (به  مترجم- 
مى رود و يك بطرى مشروب بيرون مى آورد و به درجه دار نشان مى 

دهد و با هم مى خندند. )

نوبر- من مى دونستم كه شما به خاطر شكم از كشورتون 
بيرون. اومدين 

شكم؟ مترجم- 
گرسنگى، مردم كه هيچى، صدام حتى ... گرسنگى، مردم كه هيچى، صدام حتى ... گرسنگى، مردم كه هيچى، صدام حتى  شكم... شكم... شكم آره- آره- آره نوبر

نمى تونه شكم ارتشى هاشو سير كنه.
(- (- (خنده اى تمسخر آميز مى كند و با اشاره تفنگ به سمت  مترجم
ناراحتى تو لذت  مادر و مادربزرگ نوبر را وادار به سكوت مى كند)

ما رو ضايع مى كند... (نوبر ديگر حرفى نمى زند.)
زيبا مرحبا مجوس، مرحبا 

(و با خنده اى زيركانه راديويى ترانزيستورى را از گوشه زيرزمين 
به  تنظيم كردن موج روشنش مى كند. جاز ملايمى  از  برداشته و پس 
وسيله راديو پخش مى شود و درجه دار عراقى از سر رضايت به مترجم 
با  به طرف مادربزرگ رفته و  از رفاقت  پر  لبخندى  با  نگاه مى كند و 

دراز كردن دست از مادربزرگ دعوت رقص مى كند)

جناب سروان داره از شما دعوت مى كنه.
(در همين بين نوبر مى خواهد از در زيرزمين خارج شود كه سرباز 

جلوى او را مى گيرد)

بى بى- دعوت مى كنه؟ واسه چى دعوت مى كنه؟
مترجم- ايشون ميل دارن كه با شما برقصن.

چكار كنن؟ بى بى –
برقصند. مترجم- 

بى بى- قبر پدر پدرسوخته اش، بره با آبجيش برقصه.
(مترجم با درجه دار نگاهى رد و بدل مى كند.)

منتظر  را  بودم جناب سروان  اگر جاى شما  من  مترجم- 
گذاشتم. نمى 

(درجه دار با خشونت دست برده و از پشت سر موهاى مادربزرگ 
را مى گيرد.)

نوبر- ولش كنين، با اون پيرزن كارى نداشته باشين.
(- (- (در حال خوردن مشروب به سمت نوبر مى رود و مقدارى از  مترجم
مشروب داخل شيشه را روى سر نوبر خالى مى كند و با خنده اى كريه مى 

شما ميل داريد با ما برقصيد؟. شما ميل داريد با ما برقصيد؟. شما ميل داريد با ما برقصيد؟! مرحبا مجوس زيبا گويد.)
(نوبر به صورت مترجم تف مى اندازد و مترجم صورتش را پاك مى 
كند و نوبر را به وسط زيرزمين مى كشاند اما مقاومت نوبر و شدت كشش 
مادر - مادر - مادر  مترجم او را به زمين مى كشاند و از او مى خواهند كه با آنها برقصند
بى حس و حال افتاده است و به روبرويش نگاه مى كند- نوبر از انجام 
دادن كارهايى كه آنها از او مى خواهند سرباز مى زند، درجه دار موهاى 
نوبر را گرفته، مى كشد و او را مى خواهد مجبور به رقصيدن با او بكند و 
مترجم هفت تير را از دست درجه دار گرفته و بطرى مشروب را به دست 
او مى دهد و بعد به سراغ مادربزرگ مى رود و اسلحه را بر روى شقيقه 
مادربزرگ مى گذارد و مى خواهد با اين كار نوبر را وادار به تسليم شدن 

در برابر درجه دار كند، كه ناگهان ...)

بابا) بابا) بابا... نوبر- (فرياد مى كشد
(با لگد پرقدرت پدر، در زيرزمين از جا كنده شده و در يك لحظه پدر 
به همراه در وسط زيرزمين قرار مى گيرد. صداى شليك گلوله ها فضا را 
پر مى كند و درجه دار عراقى، سرباز عراقى و مترجم مورد اصابت گلوله 
هاى پدر قرار مى گيرند، ولى در اين درگيرى پدر نيز مورد اصابت گلوله 
هاى او قرار مى گيرد. هر سه عراقى بى جان بر زيرزمين افتاده اند و پدر 
با اتكاء به ديوار سعى مى كند خود را سرپا نگاه دارد، نمى تواند، آرام 
آرام در خود فرو مى رود، بر زمين مى افتد و افتان و خيزان خود را به 

مادر مى رساند.)

بابا، بابا مو كشتن، ) بابا، بابا مو كشتن، ) بابا، بابا مو كشتن،  نوبر- (با شيون خود سكوت را مى شكند
بابا، بابا جون.

(پدر با اشاره دست مادر را نشان مى دهد، نوبر به سمت مادر رفته و 
او را نزد پدر مى آورد. )

من تو سينما . ) من تو سينما . ) من تو سينما  رزوق- (با آخرين نفسهايش حرف مى زند
نشد... نشد... نشد...  وقتى سينما آتش گرفت من تو سالن انتظار بودم... وقتى سينما آتش گرفت من تو سالن انتظار بودم... وقتى سينما آتش گرفت من تو سالن انتظار بودم نبودم
هر كارى كردم نشد، خودمو رسوندم تو سينما، رفتم همونجايى 
ولى اونا اونجا نبودن، گلبو من خيلى ... ولى اونا اونجا نبودن، گلبو من خيلى ... ولى اونا اونجا نبودن، گلبو من خيلى  كه بچه ها نشسته بودن
سعى كردم كه زنده از سينما نيام بيرون... خيلى سعى كردم با 
ولى ... ولى ... ولى  ... همون آتشى كه چهار تا از بچه هام سوختن منم بسوزم ... همون آتشى كه چهار تا از بچه هام سوختن منم بسوزم 

نشد همه كس من سوخت و نابود شد. 
مادر و نوبر با صدايى پايين و مادربزرگ با صدايى بالا . مادر و نوبر با صدايى پايين و مادربزرگ با صدايى بالا . مادر و نوبر با صدايى پايين و مادربزرگ با صدايى بالا  (پدر مى ميرد

گريه مى كند. )
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نمايشنامه روشنان، داستان زندگى دو دوست قديمى به نامه 
از  تازگى  به  بهار  كوشا  است.  بهار  كوشا  و  پويا  فرهاد  هاى 
آلمان برگشته و به ملاقات فرهاد مى رود. فرهاد به دليل آنكه 
در زمان جنگ بر اثر بمباران شيميايى بر او تاثيرات كشنده اى 
گذاشته، اكنون بر روى تخت بى قدرت تكلم افتاده و مهتاب، 
دخترش همچون پرستارى از او مراقبت و نگهدارى مى كند. 
كوشا آخرين كتاب فرهاد را كه مسووليت چاپش را به عهده 
كتابى به نام روشنان، از ميان گفت . كتابى به نام روشنان، از ميان گفت . كتابى به نام روشنان، از ميان گفت  گرفته بود، برايش مى آورد
و گوهاى كوشا و مهتاب، خواننده متوجه مى شود كه مهتاب 
در اصل دختر كوشاست و همسرش شيرين در زمان جنگ بر 
در طول اين . در طول اين . در طول اين  اثر بمباران به همراه استاد هامان كشته شده است
گفت و گوها كوشا سعى مى كند چهره و شخصيت فرهاد را 
در نزد مهتاب تخريب كند زيرا كه او معتقد است فرهاد واقعيت 
علاوه . علاوه . علاوه  هاى جنگ را به دروغ در كتاب هايش ثبت كرده است
بر اين مخاطب بخشى از ماجراى نمايشنامه را به وسيله خوانش 
داستان روشنان- آخرين اثر فرهاد پويا- كه از زبان مهتاب و 
سرانجام معلوم مى شود . سرانجام معلوم مى شود . سرانجام معلوم مى شود  كوشا گفته و بيان مى شود، در مى يابد
كه كوشا به جاى فرهاد و به نام او قصه ، دروغينى را نوشته و 
مهتاب از فرهاد شنيده است كه پدر واقعى او فرهاد نيست  و 
كوشا پدر اصلى اش است و از او مى خواهد كه براى هميشه 

آنها را ترك كند. 
سعيد تشكرى نمايشنامه را با سه شخصيت مى نويسد و بر 
آن است در اين اثر خويش بخشى از ناگفته هاى جنگ را در 
شكل و فرمى تازه و در قالب يك درام اجتماعى امروزى به 
نگارش درآورد. او براى نگارش اثرش و غنى ساختن ديالوگ 
آدمها كمك  به بحث و مجادله  كه  هايش- طورى  شخصيت
كند- از گفته هاى بزرگانى نظير داروين و فرويد نيز بهره مى 
برد. همچنين از علم باستان شناسى و اسطوره هاى شيرين و 

نگاهى كوتاه به نمايشنامه" روشنان" نوشته سعيد تشكرى

تلفيق داستان و نمايشنامه از روزهاى پس از جنگ
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فرهاد بى نصيب نمى ماند و تلاش مى كند چنان اين ها را در 
واقعيت هاى داستانى اش عجين نمايد كه گويى نمايشنامه در 
واقعيت گرايى . واقعيت گرايى . واقعيت گرايى  لحظه در پيش روى مخاطب در حال اتفاق است
نمايشنامه و تاكيد بر مستندگونگى آن- كه به وسيله مصاحبه 
از تلويزيون  پايان نمايشنامه  تلويزيونى فرهاد پويا در آغاز و 
پخش مى شود- به حدى است كه مخاطب هرگز تصنعى در 
ها،  ديالوگ  بيند.  نمى  كند  مى  تعريف  نويسنده  كه  ماجرايى 
كاركردهاى چند گانه اى دارند؛ هم داستان نمايشنامه را جلو 
مى برند، هم برملا كننده و افشا كننده هستند و شناخت خوبى 
براى مخاطب نسبت به شخصيت ها و آدمهاى نمايشنامه مى 
آنها  زبان  از  آدمها،  پردازى  شخصيت  اساس  بر  هم  و  دهند 
بازگو و مطرح مى شوند و هم از سادگى و روانى برخوردارند. 
تشكرى براى پيشبرد نمايشنامه اش و گفت و گوهاى نمايشى 
اش البته به شكل خلاقانه اى از زبان ادبيات داستانى با تمهيد 
انتخاب شغل نويسندگى براى فرهاد پويا . انتخاب شغل نويسندگى براى فرهاد پويا . انتخاب شغل نويسندگى براى فرهاد پويا  خاصى سود مى برد
و نيز خوانش بخشى از كتاب او به نام روشنان كه در قالب 
چند روايت از زبان شخصيت كوشا و مهتاب بيان مى شود، در 
اصل نوعى خود زندگى نگارى يا خود زندگى نوشت شخصيت 
فرهاد پويا است كه با زبان و نثر شيرين و ساده و موجزى به 
نگارش درآمده و با ماجراى زندگى فرهاد و كوشا و مهتاب 
تلفيق  است.  پيدا كرده  ارتباطى جذاب  و  است  پيوند خورده 
كتاب داستان روشنان با ديالوگ هاى كوشا و مهتاب با ظرافت 
انجام شده و نويسنده تلاش كرده در اين خصوص با تسلط 
عمل نمايد. همين نوع تلفيق البته هم بعدى تازه به نمايشنامه 
بخشيده و هم به لحاظ شكلى و فكرى ، تجربه متفاوتى را در 
حيطه نمايشنامه نويسى جنگ در پيش روى خواننده قرار داده 
در واقع نمايشنامه به لحاظ ساختار دراماتيك ، موضوع، . در واقع نمايشنامه به لحاظ ساختار دراماتيك ، موضوع، . در واقع نمايشنامه به لحاظ ساختار دراماتيك ، موضوع،  است
شخصيت پردازى و ديالوگ نويسى و موقعيت نمايشى از قوت 
هاى لازم برخوردار است و همين مساله موجب مى شود مخاطب 
را به دقت بيشتر در اثر فرا بخواند و پيامد آن از خوانش اثر به 

حظى وافر دست يابد.
نمايشنامه روشنان به لحاظ محتوايى، مسائلى را در نمايشنامه 
سابقه  و  اين صبغه  از  پيش  كه  كند  مى  مطرح  نويسى جنگ 
برخوردار نبوده است؛ اينكه مشخص، هميشه از اينكه دوست 
قديمى اش در جنگ ايثارگرى ها و حماسه آفرينى هاى بسيارى 
داشته ، به نوعى رنج مى برد و حسادت مى ورزد و ميل زياده 

خواهى از همان دوران تحصيلات دانشگاهى در شخصيت او 
وجود داشته و حال نمى تواند شجاعت و افتخار آفرينى آدمهايى 
امثلا فرهاد پويا را تحمل كند، نوعى از تراژدى جديد جنگ را 
در بعد از جنگ پديد مى آورد؛ تراژدى اى كه تلخى آن حتى در 
نويسنده . نويسنده . نويسنده  پس از پايان خوانش اثر، روح و روان او را مى خورد
البته از خلال گفت و گوهاى همين چند آدم محدود و خاص 
اش، بخشى ديگر از مسائلى را مطرح مى سازد كه در خصوص 
جنگ و در قالب درام كمتر مجال بروز و ظهور پيدا كرده است. 
نمايشنامه روشنان در مجموع به عنوان يك اثر كوتاه يا تك پرده 
تازه اى برخوردار  قابليت هاى اجرايى و ويژگى هاى  از  اى 
است و در ميان نمايشنامه هاى كوتاه جزو آثار شاخصى است 
كه در عرصه نمايشنامه نويسى جنگ مى تواند مورد استفاده 

بسيارى از گروه هاى نمايشى قرار گيرد.
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نزديك . نزديك . نزديك  جنازه محمد جبلاوى در انبار پائين روى كاه و كوه افتاده بود
مريض بود: مريض بود: مريض بود.  دومى گفت. دومى گفت. دومى گفت يكى گفته آفتاب زده شد. يكى گفته آفتاب زده شد. يكى گفته آفتاب زده شد ظهر هنگام درو مرد

و مادربزرگم معتقد بود كه او از عشق خانواده اش مرد...
زن، مرد، اول شب جز مادربزرگم . زن، مرد، اول شب جز مادربزرگم . زن، مرد، اول شب جز مادربزرگم  ماه پنهان شد و دروگران خوابيدند
وسعت اتاق بيشتر از طبله . وسعت اتاق بيشتر از طبله . وسعت اتاق بيشتر از طبله  كه در اتاق كاهگلى خود بيدار مانده بود
انبار نزديك اتاق بود، كمى بعد بطرف آن رفت، وقتى كه . انبار نزديك اتاق بود، كمى بعد بطرف آن رفت، وقتى كه . انبار نزديك اتاق بود، كمى بعد بطرف آن رفت، وقتى كه  نانوايى نبود
شب كاملا تاريك شد روى صخره رو به باغ كه به جاده خاكى منتهى 

شد نشست و منتظر بازگشت ابراهيم به جاده خيره شد. 
هيچوقت نااميد نشده بود گر چه بيش از پنج سال از اختفاى او مى 
وقتى نااميدى و دلسوزى را در چشمان بقيه دختران و پسران . وقتى نااميدى و دلسوزى را در چشمان بقيه دختران و پسران . وقتى نااميدى و دلسوزى را در چشمان بقيه دختران و پسران  گذشت
و نزديكان مى ديد با قامت تكيده و پاهاى كجش با وقار از جايش بلند 
ابراهيم بر مى گردد، درسته زمان  مى شد و با اطمينان كامل مى گفت:

زيادى گذشته ولى او برمى گرده.
بچه بودم كه گم شده يك روز از خانه بيرون رفت و ديگر برنگشت. 
ماه هاى زيايى دايى من و پسرانش و همه فاميل غارها و رودها و 
غارى در كوه يا سوراخى . غارى در كوه يا سوراخى . غارى در كوه يا سوراخى  گذرگاه ها را با طناب و سگهايشان گشتند
جمجمه هاى . جمجمه هاى . جمجمه هاى  توى زمين نبود كه نرفتند، بى وقفه دنبالش مى گشتند
تكه گوشت پوسيده اى مى ديدند و از ... تكه گوشت پوسيده اى مى ديدند و از ... تكه گوشت پوسيده اى مى ديدند و از  ... قديمى آدم ها و حيوانات را ... قديمى آدم ها و حيوانات را 
خزيدن مارى پنهان شده در ديوار صخره اى خيس وحشت زده جيغ 

ولى ابراهيم را پيدا نمى كردند... ولى ابراهيم را پيدا نمى كردند... ولى ابراهيم را پيدا نمى كردند... مى كشيدند
مادربزرگگفت پارچه پهن كنيم، و آن شب مردى با مادربزرگش 
مخفيانه آمدند. مرد با ريش بلند و نوك تيز و چشمانش كه شبيه 
چشمان عقاب بود، به همه اطرافيان خيره شد، زنان و مردان را برانداز 

كرد و گفت:
اين پارچه فقط مقابل كودك باز مى شود- اين پارچه فقط مقابل كودك باز مى شود- اين پارچه فقط مقابل كودك باز مى شود. 

و نگاه ها به من برگشت ، ترسيدم ، مى خواستم فرار كنم ولى - و نگاه ها به من برگشت ، ترسيدم ، مى خواستم فرار كنم ولى - و نگاه ها به من برگشت ، ترسيدم ، مى خواستم فرار كنم ولى 
مرا گرفتند و گفتند نترس و مرد چشم بسته شانه ام را گرفت و مقابل 
خود نشاند و اول زير چشمى به من خيره شد بعد فنجانى پر از روغن 

اگر ابراهيم آنجا بود 
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زيتون خواست و مرد با تحكم به من گفت در حاليكه به زن زيباى دايى 
كوچكم ابراهيم چنان نگاه مى كرد كه ناراحت شدم.

و بعد با . و بعد با . و بعد با  به اين فنجان خيره شو و به ما بگو چه مى بينى! به اين فنجان خيره شو و به ما بگو چه مى بينى! به اين فنجان خيره شو و به ما بگو چه مى بينى پسر- پسر- پسر
لحنى به من گفت: 

- واى بر تو اگر چشم از فنجان بر دارى چون ازت عصبانى 
خواهند شد.

از آقايان نگران من شده بود ولى دايى . از آقايان نگران من شده بود ولى دايى . از آقايان نگران من شده بود ولى دايى  مادرم مى خواست دخالت كند
سرش داد كشيد و ساكت شد در حاليكه تنش از ترس مى لرزيد.

شروع كردم به خيره شدن توى فنجان، در حاليكه مرد وردهاى عجيبى 
مى خواند و بخوردان را مدام بصورت دايره مى چرخاند.

ها  زوزه سگ. زوزه سگ. زوزه سگ ماه چند ساعتى پنهان شد و همه چيز آرام گرفت
قطع شد و مادربزرگم احساس كرد شبح محمد از انبار بلند شده است 
صداى گام هايش را كه آرام آرام نزديك و نزديك . صداى گام هايش را كه آرام آرام نزديك و نزديك . صداى گام هايش را كه آرام آرام نزديك و نزديك  و بطرف او مى آيد
تر مى شدند را شنيد، مى خواست از جايش بلند شود كه صداى زنى 

از آن دور دورها سكوت را شكست.
- ام جاء االله ... ام جاء االله . از رختخوابم بلند شدم- مادربزرگم 
و گفتم اين ام احمد است خبردار شده اومده  خبرم كرد و گفتم –

جنازه پسرش را بگيره.
سريع بلند شدم و با صداى بلند جوابش دادم

آمدم.... آمدم.... آمدم.... بله ام محمد- بله ام محمد- بله ام محمد
تونم راه را پيدا كنم. اين وقت شب نمى. اين وقت شب نمى. اين وقت شب نمى بيا.... بيا.... بيا كجا ام جاء االله؟- كجا ام جاء االله؟- كجا ام جاء االله؟

و بطرف صدا راه افتاد.
گشاينده پارچه به من گفت: 

هر چه مى بينى به ما بگو؟.... هر چه مى بينى به ما بگو؟.... هر چه مى بينى به ما بگو؟ هان... هان... هان چه مى بينى پسر- چه مى بينى پسر- چه مى بينى پسر
ترسان بى آنكه چشم از فنجان پر از روغن بردارم گفتم:

هيچى نمى بينم.... هيچى نمى بينم.... هيچى نمى بينم.... .... هيچى .... هيچى  هيچى - هيچى - 
از ترس شروع . از ترس شروع . از ترس شروع  احساس كردم مرد از عصبانيت دارد مى جوشد
و دوباره شروع كرد به دعا خواندن و وردهاى بيشتر . و دوباره شروع كرد به دعا خواندن و وردهاى بيشتر . و دوباره شروع كرد به دعا خواندن و وردهاى بيشتر  كردم به لرزيدن
بخور زيادى دود كرد بدون آنكه نگاهش كنم احساس كردم . بخور زيادى دود كرد بدون آنكه نگاهش كنم احساس كردم . بخور زيادى دود كرد بدون آنكه نگاهش كنم احساس كردم  خواندن

مثل چشمان گرگ دارد زن دايى ابراهيم را مى بلعد...
الان اونجا .... الان اونجا .... الان اونجا  .... دقيق تر نگاه كن و به ما بگو.... دقيق تر نگاه كن و به ما بگو دقيق تر نگاه كن و به ما بگو.... دقيق تر نگاه كن و به ما بگو....  الان چه مى بينى پسر- الان چه مى بينى پسر- الان چه مى بينى پسر

مى بينى؟... مى بينى؟... مى بينى؟ مردان كوچك هستند
واقعاً مردان كوچكى ديدم كه اندازه شان يك بند انگشت بيشتر 

مرد سرم داد زد. مرد سرم داد زد. مرد سرم داد زد:  نبود
الان اونارو مى بينى؟- الان اونارو مى بينى؟- الان اونارو مى بينى؟

احساس كردم مرد آرام شده پس گفت: 

آيا مردى با دشداشه سفيد-آيا مردى با دشداشه سفيد-آيا مردى با دشداشه سفيد
خوب خيره شدم و . خوب خيره شدم و . خوب خيره شدم و  مى دانستم كه اين اوصاف دايى من است- مى دانستم كه اين اوصاف دايى من است- مى دانستم كه اين اوصاف دايى من است

مرد از من پرسيد. مرد از من پرسيد. مرد از من پرسيد: آره من اين مرد را مى بينم: آره من اين مرد را مى بينم: آره من اين مرد را مى بينم گفتم
چه كار مى كند و كى با اونه؟ سه مرد ديگر هم با او هستند درسته؟ - چه كار مى كند و كى با اونه؟ سه مرد ديگر هم با او هستند درسته؟ - چه كار مى كند و كى با اونه؟ سه مرد ديگر هم با او هستند درسته؟ 
گفتم سه مرد ديگر با او هستند كه دشداشه هاى سياهى پوشيده اند و 

چيزهايى در دست دارند كه خوب نمى بينم..
مرد پرسيد: 

نى نيستند؟- نى نيستند؟- نى نيستند؟
دايى .... دايى .... دايى  اونا شبيه ميله هاى آهنى هستند... اونا شبيه ميله هاى آهنى هستند... اونا شبيه ميله هاى آهنى هستند اونا.... اونا.... اونا نه، نى نيست- نه، نى نيست- نه، نى نيست

دستهايش را به هم كوبيد و فرياد زد:
مى- مى- مىدونستم...

 مناخيم بگين و دارو دسته اش اهالى ديرياسين را كه فقط ربع كيلومتر 
از روستاى ما فاصله داشت را سربريدند، مردم ترسيدند و فرار مى كردند 

در حاليكه مى گفتند:
بعضى از مردان رفتند قدس و با كاميون هاى . بعضى از مردان رفتند قدس و با كاميون هاى . بعضى از مردان رفتند قدس و با كاميون هاى  حالا نوبت ماست-حالا نوبت ماست-حالا نوبت ماست

بزرگ بر مى گشتند.
و من مى گفتم كجايى ام - و من مى گفتم كجايى ام - و من مى گفتم كجايى ام  مادربزرگم گفت –صدا را دنبال كردم –صدا را دنبال كردم –
مى رفتم و مى رفتم . مى رفتم و مى رفتم . مى رفتم و مى رفتم  من اينجام ام جاء االله- من اينجام ام جاء االله- من اينجام ام جاء االله محمد و او جواب مى داد
به پيچ رودخانه كه رسيدم احساس . به پيچ رودخانه كه رسيدم احساس . به پيچ رودخانه كه رسيدم احساس  "و مى رفتم تا به "و مى رفتم تا به "عين كارم"رسيدم
گفتم تو چاه افتادى .... گفتم تو چاه افتادى .... گفتم تو چاه افتادى  كردم صدا بجاى اينكه نزديك بشه دور مى شه
دم روسريم را توى . دم روسريم را توى . دم روسريم را توى  نه صداى ام جاء االله. نه صداى ام جاء االله. نه صداى ام جاء االله اين كابوس شبه: اين كابوس شبه: اين كابوس شبه ام جاء االله
احساس مى كردم همه شياطين زمين دنبالم . احساس مى كردم همه شياطين زمين دنبالم . احساس مى كردم همه شياطين زمين دنبالم  دهنم گذاشتم و مى دويدم
مرا با . مرا با . مرا با  پاهاى كابوس شب را پشت سرم احساس مى كردم. پاهاى كابوس شب را پشت سرم احساس مى كردم. پاهاى كابوس شب را پشت سرم احساس مى كردم مى دوند
بعد از مسافت زيادى كه دويدم بخودم آمدم و گفتم. بعد از مسافت زيادى كه دويدم بخودم آمدم و گفتم. بعد از مسافت زيادى كه دويدم بخودم آمدم و گفتم:  سنگ مى زدند
االله ، از كابوس هاى شب فرار مى كنى، واى بر تو اى ء االله ، از كابوس هاى شب فرار مى كنى، واى بر تو اى ء االله ، از كابوس هاى شب فرار مى كنى، واى بر تو اى  واى بر تو ام جا

زن شيخ عبداالله شير كه هيچ مردى نتوانست از دستش فرار كند. 
ايستادم، ترسم ريخت و با قدرت هر چه تمام فرياد زدم: 

ايستاده و من كيسه . ايستاده و من كيسه . ايستاده و من كيسه  . اگر دوست يا دشمنى بيا تا به تو نشان بدم . اگر دوست يا دشمنى بيا تا به تو نشان بدم  اگر دوست يا دشمنى بيا تا به تو نشان بدم - اگر دوست يا دشمنى بيا تا به تو نشان بدم - 
لثه هاى قرمز بى دندانش . لثه هاى قرمز بى دندانش . لثه هاى قرمز بى دندانش  و مادربزرگ خنديد. و مادربزرگ خنديد. و مادربزرگ خنديد اى پر از سنگ داشتم

مثل شعله هاى كوره ملتهب شد. 
ولى بخودم گفتم اى - ولى بخودم گفتم اى - ولى بخودم گفتم اى  چرا دروغ بگم- چرا دروغ بگم- چرا دروغ بگم راستش را بگم ترسيده بودم- راستش را بگم ترسيده بودم- راستش را بگم ترسيده بودم
(زن تو مادر ابراهيم هستى (زن تو مادر ابراهيم هستى (يكدفعه صورتش گرفت و اشك بر گونه اش 

تو مادر ابراهيم هستى و زن عبداالله و فرار مى كنى؟) تو مادر ابراهيم هستى و زن عبداالله و فرار مى كنى؟) تو مادر ابراهيم هستى و زن عبداالله و فرار مى كنى؟ جارى شد
در حاليكه مى لرزيدم از او پرسيد- در حاليكه مى لرزيدم از او پرسيد- در حاليكه مى لرزيدم از او پرسيد...  مادربزرگ چى شده؟  - مادربزرگ چى شده؟  - مادربزرگ چى شده؟  

بطرف آن نابكار دويدم ولى اثرى از او نديدم- بطرف آن نابكار دويدم ولى اثرى از او نديدم- بطرف آن نابكار دويدم ولى اثرى از او نديدم. –هيچى
و آشغال- و آشغال- و آشغال و آن شب كه طوفان باران بود- و آن شب كه طوفان باران بود- و آن شب كه طوفان باران بود-  مادربزرگ مى گفت
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ها از طبله ها بيرون ريخته شده بود و من برمى داشتم و مى گذاشتم، 
نگاه كردم مردى را ديدم عظيم الجثه . نگاه كردم مردى را ديدم عظيم الجثه . نگاه كردم مردى را ديدم عظيم الجثه  . ديدم چيزى به سينه ام مى خورد . ديدم چيزى به سينه ام مى خورد 
با تن پوشى سفيد سوار بر اسب سفيد، اسلحه اش را روى سينه ام 

بمن گفت. بمن گفت. بمن گفت:  گذاشت لرزيدم و ترسان به او نگاه كردم
به خانواده درويش بگيد زباله و كثافتاشونو از در مسجد پاك . به خانواده درويش بگيد زباله و كثافتاشونو از در مسجد پاك . به خانواده درويش بگيد زباله و كثافتاشونو از در مسجد پاك  خانم- خانم- خانم
ساكت شد و من - ساكت شد و من - ساكت شد و من  كنند و آنجا را تميز كنند وگرنه آنها را نابود مى كنم
خداوند از شما و ما راضى - خداوند از شما و ما راضى - خداوند از شما و ما راضى  الرحمن الرحيم... الرحمن الرحيم... الرحمن الرحيم بسم ا: بسم ا: بسم ا بخودم مى گفت
–باشد اى عمر –باشد اى عمر –عمر بن خطاب بطرفم آمده بود و برخلاف بارش شديد 
سرم داد زد و دوباره با اسلحه . سرم داد زد و دوباره با اسلحه . سرم داد زد و دوباره با اسلحه  باران بدنم داغ شده بود ولى ساكت موندم

به سينه ام كوفت و گفت:
چرا خودتو نمى پوشونى خانم؟ و مادربزرگ خنديد گويى از - چرا خودتو نمى پوشونى خانم؟ و مادربزرگ خنديد گويى از - چرا خودتو نمى پوشونى خانم؟ و مادربزرگ خنديد گويى از 

و ساكت شد. و ساكت شد. و ساكت شد. خودش خجالت مى كشيد
از او مى پرسيديم در حاليكه از ترس - از او مى پرسيديم در حاليكه از ترس - از او مى پرسيديم در حاليكه از ترس  بعد چى شد........ بعد چى شد........ بعد چى شد چى شد- چى شد- چى شد
كمى ساكت شد و گويى در فكر فرو رفته باشد گفت- كمى ساكت شد و گويى در فكر فرو رفته باشد گفت- كمى ساكت شد و گويى در فكر فرو رفته باشد گفت:  مى لرزيديم

شما سوار بزرگى هستى و با لباس سفيد در سفيد مى - شما سوار بزرگى هستى و با لباس سفيد در سفيد مى - شما سوار بزرگى هستى و با لباس سفيد در سفيد مى  به او گفتم- به او گفتم- به او گفتم
پوشى، حرفت روى سرو چشم 

ولى چرا خودتون به خانواده درويش - ولى چرا خودتون به خانواده درويش - ولى چرا خودتون به خانواده درويش  خداوند از او راضى باش- خداوند از او راضى باش- خداوند از او راضى باش
و مثل اينكه با خود شما حرف مى زند چهره اش چون - و مثل اينكه با خود شما حرف مى زند چهره اش چون - و مثل اينكه با خود شما حرف مى زند چهره اش چون  نمى گيد

سنگ شد: 
و ادامه نداد... و ادامه نداد... و ادامه نداد. ... من نه ميزارم و نه بر ميدارم تا ... من نه ميزارم و نه بر ميدارم تا  من نه ميزارم و نه بر ميدارم تا - من نه ميزارم و نه بر ميدارم تا - 

دايى بزرگم كاميون بزرگى آورد و با زن و بچه اش و ديگر دايى 
هايم و خاله هايم و هر چه لازم بود در كاميون ريختند و وقتى مى 
دو دل بود و شرمنده ولى . دو دل بود و شرمنده ولى . دو دل بود و شرمنده ولى  خواستند بروند دايى پيش مادربزرگ آمد
سرش را پايين انداخت و با صدايى لرزان كه تا حالا . سرش را پايين انداخت و با صدايى لرزان كه تا حالا . سرش را پايين انداخت و با صدايى لرزان كه تا حالا  ترس قوى تر بود

از او نشنيده بوديم گفت: 
ديشب اهالى ديرياسين را - ديشب اهالى ديرياسين را - ديشب اهالى ديرياسين را  مردم همه دارند مى روند- مردم همه دارند مى روند- مردم همه دارند مى روند بالا مادر- بالا مادر- بالا مادر

سربريدند و حالا نوبت ماست.
مادر بزرگ مثل مجسمه بود.

ولى ما نمى دونيم و نمى خواهيم مثل گوسفند . ولى ما نمى دونيم و نمى خواهيم مثل گوسفند . ولى ما نمى دونيم و نمى خواهيم مثل گوسفند  مادر نمى دونم- مادر نمى دونم- مادر نمى دونم
قربونى بشيم.

بوى حشيش از سيگارش بلند شد، مادربزرگ مثل آتش شعله كشيد 
او شرمنده و ترسان از جايش بلند شد. او شرمنده و ترسان از جايش بلند شد. او شرمنده و ترسان از جايش بلند شد.  و بطرفش برگشت

و - و - و  از يهودى ها فرار مى كنيد بى عرضه ها ، من سرم را مى دهم- از يهودى ها فرار مى كنيد بى عرضه ها ، من سرم را مى دهم- از يهودى ها فرار مى كنيد بى عرضه ها ، من سرم را مى دهم
–تو خوب ميدونى جاء االله –تو خوب ميدونى جاء االله –من با همين دستام كه كرم ها هرگز آنها را 
نخواهند خورد، با يكى دو سنگ بيست يا سى نفر را از آنها را از زرقيه 

و طون عيسى فرارى دادم....

ميدونم مادر، ميدونم، ولى اينها آن يهوديانى نيستند كه قبلا مى - ميدونم مادر، ميدونم، ولى اينها آن يهوديانى نيستند كه قبلا مى - ميدونم مادر، ميدونم، ولى اينها آن يهوديانى نيستند كه قبلا مى 
اين يهودى ها از آن ور دنيا اومدن، با تانك و توپ ، اينها .... اين يهودى ها از آن ور دنيا اومدن، با تانك و توپ ، اينها .... اين يهودى ها از آن ور دنيا اومدن، با تانك و توپ ، اينها  شناختى

مثل اونايى كه حرفشونو ميزنى دست و پا چلفتى نيستند.
دانست كه نه مى شنود و نمى خواهد بشنود- دانست كه نه مى شنود و نمى خواهد بشنود- دانست كه نه مى شنود و نمى خواهد بشنود.  با سنگ حرف مى زد
مادربزرگ سرش را بلند كرد و با چشمان پر از خون نگاه عجيبى به او 

كرد گويى بخودش مى گفت: 
هان... هان... هان!  كى منتظر بازگشتش مى شه... كى منتظر بازگشتش مى شه... كى منتظر بازگشتش مى شه ... ابراهيم جاءاالله ... ابراهيم جاءاالله  –و ابراهيم –و ابراهيم – و ابراهيم - و ابراهيم - 
هان؟ زمين، خونه، زندگى ... هان؟ زمين، خونه، زندگى ... هان؟ زمين، خونه، زندگى  كى منتظر ابراهيم ميشه اى پرنده بى بال و پر
و رويش را بر گرداند و دايى ... و رويش را بر گرداند و دايى ... و رويش را بر گرداند و دايى  كى به آنها مى رسه جاءاالله... كى به آنها مى رسه جاءاالله... كى به آنها مى رسه جاءاالله چى ميشه
به سرش زد به زور متوسل شود، ولى به سرعت . به سرش زد به زور متوسل شود، ولى به سرعت . به سرش زد به زور متوسل شود، ولى به سرعت  فهميد كه فايده ندارد
اين فكر را از سرش بيرون كرد چون مى دانست ام جاء االله هيچوقت 

تسليم زور نمى شود. 
گريخت آنكه گريخت و فقط مردانى ماندند با تفنگ هاى قديمى، 
به . به . به  بعضى شهيد شدند و بعضى كه مى دانستند فايده ندارد گريختند
ديرى نزديك بين جالا پناه برديم و منتظر مانديم تا بزودى به روستايمان 

همانطور كه به وعده داده بودند. همانطور كه به وعده داده بودند. همانطور كه به وعده داده بودند.  برگرديم
تابستان رفت و پاييز آمد و بادهاى تشرين وزيدن گرفت و قاصدك 
ها كه دوست داشتم از شاخ و برگ درختان پرواز كردند و ما به غارى 
مرطوب پناه برديم و نااميدى در دل بزرگترها موج مى زد و من براى 

اولين بار در زندگيم ديدم پدرم گريه مى كند. 
يك روز كه مشغول بازى روى درختان بوديم دسته كوچكى را 
و مادرى را ديديم كه روى برانكارد خوابيده . و مادرى را ديديم كه روى برانكارد خوابيده . و مادرى را ديديم كه روى برانكارد خوابيده  ديديم كه پيش مى آمد

است وقتى نزديك شدند همه مان فرياد زديم:
و عده اى را ديديم كه علامت . و عده اى را ديديم كه علامت . و عده اى را ديديم كه علامت  برگشت.. برگشت.. برگشت مادربزرگ... مادربزرگ... مادربزرگ ... مادربزرگ ... مادربزرگ  مادربزرگ - مادربزرگ - 

صليب سرخ را حمل مى كردند. 
و شروع كرد به شوخى - و شروع كرد به شوخى - و شروع كرد به شوخى  نخواست از روزهاى گذشته حرفى بزند- نخواست از روزهاى گذشته حرفى بزند- نخواست از روزهاى گذشته حرفى بزند
كرد و مويى در چشمانش رفت و از من خواست با دستمال آنرا بيرون 
بى هيچ هيجانى به ما گفت كه چطور يهودى ها او را توى ده پيدا . بى هيچ هيجانى به ما گفت كه چطور يهودى ها او را توى ده پيدا . بى هيچ هيجانى به ما گفت كه چطور يهودى ها او را توى ده پيدا  بياورم
كردندو مرغ ها و عصايش را دزديدند و تير هوايى در كردند كه يكى از 
آنها به پهلويش خورد بعد او را با خودشان بردند و جايى گذاشتند كه 
معلوم بود كه نمى خواست حرف . معلوم بود كه نمى خواست حرف . معلوم بود كه نمى خواست حرف  معلوم نبود زندان است يا بيمارستان
ديد كه مردان از حرف زدن با او خوددارى مى كنند و سرشكسته . ديد كه مردان از حرف زدن با او خوددارى مى كنند و سرشكسته . ديد كه مردان از حرف زدن با او خوددارى مى كنند و سرشكسته  بزند

از جلويش پنهان مى شدند. 
با چهره اى . با چهره اى . با چهره اى  افتاد. افتاد. افتاد آن روز موها را از سفيدى چشمانش پاك كردم

غمزده و مرد و من شنيدم كه آهسته با صدايى خفه مى گفت: 
اگر ابراهيم آنجا بود اين اتفاق نمى افتاد- اگر ابراهيم آنجا بود اين اتفاق نمى افتاد- اگر ابراهيم آنجا بود اين اتفاق نمى افتاد!
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پاتك هاى عراق  بدر مى گذشت.  از عمليات  يكى دو روزى 
داخل سنگر . داخل سنگر . داخل سنگر  شروع شده بود و ساعت به ساعت شديدتر مى شد
"كوچكى كنار آب با "كوچكى كنار آب با "حميد موحدى"و بقيه بچه هاى مخابرات نشسته 
حميد مجروح شده بود، تركش خورده بود به دست چپش . حميد مجروح شده بود، تركش خورده بود به دست چپش . حميد مجروح شده بود، تركش خورده بود به دست چپش  بوديم
شرايط بدى بود؛ عراق مدام . شرايط بدى بود؛ عراق مدام . شرايط بدى بود؛ عراق مدام  همانجا مانده بود. همانجا مانده بود. همانجا مانده بود اما نمى رفت عقب

گلوله مى ريخت دور و برمان!
 ـ كلهر ـ آمده بود عقب، " ـ كلهر ـ آمده بود عقب، " ـ كلهر ـ آمده بود عقب،  آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى "حدود دو ساعتى مى شد كه "حدود دو ساعتى مى شد كه 
آن وقت به عنوان  آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى" غسل كرده بود و برگشته بود خط. 
ما هم . ما هم . ما هم  كار مى كرد 17لشكر 17لشكر 17" "در خط "در خط " "فرمانده "فرمانده "گردان سيدالشهدا"

كمى عقب تر از خط، در سنگر مخابرات گردان بوديم.
«: «: «مى خواهيم  وقتى آقا مصطفى برمى گشت خط، به ايشان گفتم

نيروهاى مخابرات را عوض كنيم.»
«همين جا باشيد فعلا تا بعد.»  گفت:

حال عجيبى داشت. همين كه در آن شرايط پاتك، آمده بود و 
غسل كرده بود براىما تعجب آور بود اما به خودمان اجازه نمى داديم 

فكر كنيم كه ممكن است برايشان اتفاقى بيافتد.
كنار ديواره سنگر زانو در بغل نشسته بودم، سرم را گذاشته 
بودم روى زانوهايم و چرت مى زدم؛ گوشى بى سيم هم توى بغلم 
در عالم خواب و بيدارى، يك گوشم به صداى بى سيم بود و . در عالم خواب و بيدارى، يك گوشم به صداى بى سيم بود و . در عالم خواب و بيدارى، يك گوشم به صداى بى سيم بود و  بود
يك گوشم به صداى انفجار گلوله هايى كه هر لحظه در اطرافمان 

فرود مى آمد.
آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى"، داشت پشت بى سيم با  "حميد رستمى"بى سيم چى 
 ـ فرمانده لشكر ـ صحبت مى كرد كه يك باره " ـ فرمانده لشكر ـ صحبت مى كرد كه يك باره " ـ فرمانده لشكر ـ صحبت مى كرد كه يك باره  "حاج غلامرضا جعفرى
من اين را از سر و صداهايى كه پشت بى سيم . من اين را از سر و صداهايى كه پشت بى سيم . من اين را از سر و صداهايى كه پشت بى سيم  درگيرى شدت گرفت
را  "با نگرانى شروع كرد "با نگرانى شروع كرد "مصطفى" مى آمد فهميدم. "حاج غلامرضا"

جواب نمى داد. آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى" اما بى سيم. اما بى سيم. اما بى سيم صدا زدن
گوشى  "چند لحظه اى تماس قطع بود تا اين كه "چند لحظه اى تماس قطع بود تا اين كه "حميد رستمى"
«مصطفى : «مصطفى : «مصطفى  را برداشت و پس از كمى مكث با حال خاصى گفت

بغض
محمدعلي سيدابراهيمي: محمدعلي سيدابراهيمي: محمدعلي سيدابراهيمي به نقل از
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رفته پيش بنيادى!»
رمزى بود بين بچه هاى لشكر. از زمانى كه "محمد  "بنيادى"
 ـ فرمانده تيپ يكم لشكر ـ شهيد شده بود، هر كس از " ـ فرمانده تيپ يكم لشكر ـ شهيد شده بود، هر كس از " ـ فرمانده تيپ يكم لشكر ـ شهيد شده بود، هر كس از  بنيادى
فرماندهان كه به شهادت مى رسيد، پشت بى سيم خبر شهادتش را 

اين طور اطلاع مى دادند.
اول باور نمى كرد. مدام مى پرسيد: «مصطفى  "حاج غلامرضا"

كجاست؟»
«بابا چطور : «بابا چطور : «بابا چطور  هم كه عصبانى شده بود مى گفت "حميد رستمى"

بگويم؟ مصطفى رفته پيش بنيادى!»
كه بعد از  آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى" يكى ديگر از معاونين  "اكبر غلامپور"
او شهيد شد، گوشى را گرفت. او پسر خيلى خونسردى بود. ـ خدا 

رحمتش كندـ
«اين قضيه مصطفى چيه؟»: «اين قضيه مصطفى چيه؟»: «اين قضيه مصطفى چيه؟» حاج غلامرضا پرسيد

رفته  انگار  نيست،  «چيزى  خيلى خونسرد گفت:  "غلامپور"
مهمونى پيش بنيادى.»

بعد از آن، تماس با تا مدتى قطع شد.
حال خودم را . حال خودم را . حال خودم را  بدجورى گيجم كرده بود آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى" "شهادت "شهادت 
"از ستاد تماس گرفتند كه در مورد شهادت "از ستاد تماس گرفتند كه در مورد شهادت "مصطفى" از ستاد تماس گرفتند كه در مورد شهادت . از ستاد تماس گرفتند كه در مورد شهادت .  نمى فهميدم
داشتم . داشتم . داشتم  بچه ها هم مدام سراغ او را مى گرفتند. بچه ها هم مدام سراغ او را مى گرفتند. بچه ها هم مدام سراغ او را مى گرفتند به كسى چيزى نگويم

ديوانه مى شدم!
آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى"،  "بعد از "بعد از  بعد از . بعد از .  اوضاع خط هم حسابى به هم ريخته بود
اما به هر شكلى . اما به هر شكلى . اما به هر شكلى  هم شهيد شدند و "اكبر غلامپور" "حميد رستمى"
من هم شب خيلى بدى داشتم. من هم شب خيلى بدى داشتم. من هم شب خيلى بدى داشتم.  بود بچه ها تا شب مقاومت كردند
اما اجازه . اما اجازه . اما اجازه  آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى"، مثل بغض در گلويم مانده بود "خبر شهادت "خبر شهادت 

نداشتم آن را بيرون بريزم و به كسي بگويم.
روز بعد، پاتك كه شروع شد از فرماندهان گردان كسى در خط 
آقا محسن "آقا محسن "آقا محسن  فقط . فقط . فقط  همه يا شهيد شده بودند يا مجروح. همه يا شهيد شده بودند يا مجروح. همه يا شهيد شده بودند يا مجروح نمانده بود
مسئول  آقا محسن"آقا محسن"آقا محسن" بود كه جواب بى سيم ها را مى داد.  روحانى"
آموزش عقيدتى لشكر بود اما وقت عمليات كه مى شد با لباس نظامى 
آن روز چون از فرماندهان كسى . آن روز چون از فرماندهان كسى . آن روز چون از فرماندهان كسى  و عمامه سياهش به خط مى آمد

نمانده بود ايشان مجبور شده بود خط را اداره كند.
را  محسن" محسن"آقا  محسن"آقا  آقا  صداى  اما  مى گرفتند  تماس  مدام  بچه ها 
نمى شناختند چون تا به حال صداى ايشان را پشت بى سيم نشنيده 

به همين دليل مى پرسيدند كه ايشان چه كسى است؟. به همين دليل مى پرسيدند كه ايشان چه كسى است؟. به همين دليل مى پرسيدند كه ايشان چه كسى است؟ بودند
هم با آن طمانينه و آرامش مخصوص به خودش  آقا محسن"آقا محسن"آقا محسن"

محسن روحانى. محسن روحانى. محسن روحانى.» «من روحانى هستم: «من روحانى هستم: «من روحانى هستم مى گفت

لشكر  هنوز  بود.  دوم گذشته  روز  پاتك  از  ساعتى  دو  يكى 
كند.  نتوانسته بود گردان ديگرى را جايگزين "گردان سيدالشهدا"
در خط  آقا محسن"آقا محسن"آقا محسن" باقى مانده نيروهاى گردان هم با هدايت 

مقاومت مى كردند.
به عادت هميشه داخل سنگر سرپا نشسته بودم. به عادت هميشه داخل سنگر سرپا نشسته بودم. به عادت هميشه داخل سنگر سرپا نشسته بودم.  حوالى ظهر بود
پنجه . پنجه . پنجه  يك دستم گوشى بى سيم بود و آرنج دست ديگرم روى زانويم
آتش از . آتش از . آتش از  دستم را هم مشت كرده بودم و گذاشته بودم زير گلويم
بچه هاى مخابرات هم هر كدام گوشه اى . بچه هاى مخابرات هم هر كدام گوشه اى . بچه هاى مخابرات هم هر كدام گوشه اى  روز قبل شديدتر شده بود
انگار از ماجراى شهادت . انگار از ماجراى شهادت . انگار از ماجراى شهادت  نشسته بودند؛ حال همگى شان گرفته بود
همين كه من جواب درستى نمى دادم . همين كه من جواب درستى نمى دادم . همين كه من جواب درستى نمى دادم  بو برده بودند آقا مصطفى"آقا مصطفى"آقا مصطفى"
مانده بودم خبر را بگويم يا نه. مانده بودم خبر را بگويم يا نه. مانده بودم خبر را بگويم يا نه.  باعث شده بود حدس هايى بزنند
ديگر نمى توانستم موضوع را پيش خودم . ديگر نمى توانستم موضوع را پيش خودم . ديگر نمى توانستم موضوع را پيش خودم  طاقتم داشت تمام مى شد
مى خواستم همه چيز را بگويم . مى خواستم همه چيز را بگويم . مى خواستم همه چيز را بگويم  بغض داشت خفه ام مى كرد. بغض داشت خفه ام مى كرد. بغض داشت خفه ام مى كرد نگه دارم

و خودم را خلاص كنم.
در همين لحظه، گلوله اى درست خورد روى سنگر و سقف و 
يادم . يادم . يادم  ديوار سنگر خراب شد روى سرمان! ديگر نفهميدم چه شد
انگار . انگار . انگار  هست كه نفسم مى آمد تا بالاى ريه ام و باز برمى گشت پايين
راه خروج نداشت. دستم همان طور زير گلويم مانده بود. از بالا 
هم كه آوار سنگر آمده بود روى سرم و همين باعث شده بود راه 

گلويم بسته شود. 
"حتى پيش خود "حتى پيش خود "اشهدم" حتى پيش خود . حتى پيش خود .  در ذهنم احساس مى كردم دارم مى روم
حالا چه شد كه در آن ميان، جلويم را گرفتند و گفتند . حالا چه شد كه در آن ميان، جلويم را گرفتند و گفتند . حالا چه شد كه در آن ميان، جلويم را گرفتند و گفتند  را هم گفتم
شايد پنج دقيقه، ده دقيقه اى گذشت، براى آخرين . شايد پنج دقيقه، ده دقيقه اى گذشت، براى آخرين . شايد پنج دقيقه، ده دقيقه اى گذشت، براى آخرين  برگرد، نمى دانم
اين كه بعدش چه شد و . اين كه بعدش چه شد و . اين كه بعدش چه شد و  بار كه نفسم بالا آمد ديگر چيزى نفهميدم
چه طور بيرون آمدم نمى دانم.يكى از بچه ها كه تا بيمارستان همراهم 
«در بيمارستان صحرايى، تنفس مصنوعى : «در بيمارستان صحرايى، تنفس مصنوعى : «در بيمارستان صحرايى، تنفس مصنوعى  آمده بود تعريف مى كرد
بهت وصل كرده بودند كه ما آمديم بالاى سرت. چند دقيقه اى كه 
همين كه چشم هايت . همين كه چشم هايت . همين كه چشم هايت  گذشت، چشم هايت را يك لحظه باز كردى
باز شد، تنفس مصنوعى را برداشتند. داشتى با خودت چيزهايى 
مى گفتى كه ما نمى فهميديم.پيش از اين كه به اتاق عمل بروى 
چى شد؟ جوابمان را دادى اما صدايت  پرسيديم "مصطفى كلهر"
چند بار در مورد . چند بار در مورد . چند بار در مورد  خيلى ضعيف بود و ما نمى فهميديم چه مى گويى
پرسيديم؛ به سختى نفس كشيدى و با آخرين توانت گفتى:  كلهر"كلهر"كلهر"

بعد هم دوباره از هوش رفتى. بعد هم دوباره از هوش رفتى. بعد هم دوباره از هوش رفتى.» شهيد شد
شايد اگر بى هوش نبودم هنوز . شايد اگر بى هوش نبودم هنوز . شايد اگر بى هوش نبودم هنوز  من هيچ كدام اينها را يادم نمى آمد

مجبور بودم آن خبر را مثل بغض در گلويم نگه دارم.
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د 
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جشنواره  دوازدهمين  برگزارى  جريان  در  و  گذشته  سال 
سراسرى تئاتر دفاع مقدس دبيرخانه اين جشنواره در راستاى 
تئاتر دفاع مقدس سه  تاليف در حوزه  از پژوهش و  حمايت 
نوشته امير كاووس  نمايش، اسطوره" "هاى "هاى "جنگ، كتاب با عنوان
نوشته  بالازاده، "نگره هاى نمايشى و نانموده هاى ساختارى"
نوشته مشهود محسنيان را  و جنگ" "تئاتر  و  پارسايى  حسن 

چاپ و منتشر كرد. 
"تئاتر و جنگ" يكى از اين تاليفات بود كه هنر تئاتر را در 
رابطه با تاثيرات تاريخى و اجتماعى جنگ مورد ارزيابى قرار 
"رابطه  مهم  شاخصه  دو  اساس  بر  و جنگ"  "تئاتر  دهد.  مى 
تاريخى جنگ و تئاتر" و "رابطه موضوعى و تكتيكى جنگ و 
مجموعه اى از هفت مقاله است كه بر اساس رويكردهاى " مجموعه اى از هفت مقاله است كه بر اساس رويكردهاى " مجموعه اى از هفت مقاله است كه بر اساس رويكردهاى  تئاتر
مشترك آنها در حوزه تاريخ و موضوعيت جنگ و تئاتر تهيه 

شده و انتشار يافته اند. 
"وقتى تاريخ كشورهاى صاحب تئاتر دنيا را بررسى مى كنيم، 
به جنگ هاى كوچك و بزرگ بسيارى بر مى خوريم كه آثار 
عميقى بر بدنه تاريخ تئاتر جهان بر جا گذاشته اند. بزرگترين 
هاى جهانى اول و دوم ناميد. اين جنگ ها را مى توان جنگ
اين جنگ ها بر اكثر كشورهاى اروپايى و تا حدودى بر آمريكا 

نيز تاثير گذاشته اند و تاريخ تئاتر را دگرگون ساخته اند."
كه آن را از " كه آن را از " كه آن را از  هاى "تئاتر و جنگ يكى از مهمترين ويژه گى
پژوهش ها و تاليفات صورت گرفته تا به امروز جدا مى كند نگاه 
به طور كلى- و ارزيابى جنگ و تاثيرات  آن به مقوله جنگ –
آن در دنياست. در واقع اين كتاب قصد دارد ابتدا بعد واقعى 
موضوع را در رابطه با رويكرد تئاترى مورد ارزيابى قرار دهد 
و از آن به شناختى كلى در مورد تاثيرپذيرى جهان نمايش از 

رويداد جنگ بپردازد. 
بدين ترتيب خواننده ايرانى مى تواند ضمن بدست آوردن 

نگاهى به كتاب "تئاتر و جنگ"ترجمه و تاليف "مشهود محسنيان"

تاثيرپذيرى تاريخى و موضوعى تئاتر از جنگ

ب
ريا

مه
يا 

اژ
پ
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اطلاعات و شناخت نسبى درباره تئاتر جنگ در دنيا به ارزيابى 
و مقايسه اى بهتر و مفيدتر از جنگ تحميلى و تئاتر دفاع مقدس 
به نظر مى رسد كه چنين رويكردى . به نظر مى رسد كه چنين رويكردى . به نظر مى رسد كه چنين رويكردى  در كشورمان دست پيدا كند
ها و تمايزهاى موضوعيت و اهميت  مى تواند ضمن قبول تفاوت
جنگ در همان فرهنگ ها تئاتر دفاع مقدس را نيز از محدوديت
ها و چهارچوب هاى تكرار شده موجود خارج ساخته و با قالب

ها و نمونه هاى تقريبا مشابه ديگر مواجه سازد. 
مشهود محسنيان براى دستيابى به چنين هدفى مقالات كتابش 
را بر اساس نظمى تاريخى كه از يك سو به تاريخ جنگ و از 
سوى ديگر به تاريخ تئاتر مربوط مى شود تنظيم كرده و بدين 
كاركردهاى  و  موضوع  به  نسبت  هنرى  رويكردهاى  ترتيب 
تاريخى آن را به صورتى هدفمند و تحت نظامى مستمر ترتيب 

داده است.
در نخستين فصلهاى اين كتاب، نويسنده با تاليف و گردآورى 
مقاله اى تحت عنوان "پارسيان، جنگ و تاريخ ضد و نقيص" 
نخستين نمايشنامه نوشته شده در مورد جنگ را كه به جنگ 
به  اشيل  توسط  و  دارد  اختصاص  يونانيان  و  ايرانيان  تاريخى 
نگارش درآمده به لحاظ تاريخى و بر اساس رويكردهاى نمايشى 

آن محور ارزيابى قرار مى دهد. 
پارسيان، قديمى ترين تراژدى و قديمى ترين نمايشنامه اى 
در عين حال اين نمايشنامه . در عين حال اين نمايشنامه . در عين حال اين نمايشنامه  است كه بشر اكنون در اختيار دارد
زمينه  اساس  بر  موجود  تراژدى  تنها  اينكه  به خاطر  همچنين 
هاى معاصر دوران باستان است، از اهميت فراوانى برخوردار 

شده است." 
محسنيان در اين مقاله كه به خوبى و براساس منابع و ماخذ 
و  مستندات  است، ابتدا  گرديده  تاليف  و  ترجمه شده  موجود 
وقايع و موضوع جنگ را مورد ارزيابى قرار مى دهد و پس 
از آن به چگونگى تاليف نمايشنامه توسط اشيل و رويكردهاى 
از ويژگى مهم . از ويژگى مهم . از ويژگى مهم  تئاترى آن در اثر هنرى اين نويسنده مى پردازد
آن است " آن است " آن است  ديگر اين مقاله و ديگر مقالات كتاب "تئاتر و جنگ
كه محتواى آن هيچگاه به محدوده و زمان خاصى خلاصه نشده 
تا دوران  – و همواره در تحليل و نقد با دوره هاى گوناگون

مورد ارزيابى قرار مى گيرد- مورد ارزيابى قرار مى گيرد- مورد ارزيابى قرار مى گيرد.  معاصر
به عنوان مثال در همين مقاله نخست نويسنده پس از طرح 
ديدگاه ها و مباحث مختلف از طرف منتقدان و نظيه پردازان 
تئاتر در هر بخش به نتيجه گيرى و جمع بندى آراء و نظرات 

در مورد موضوع مى پردازد: 
بنابراين گفته ها و بنابر اتفاقات خود نمايشنامه به راحتى مى 
توان دريافت كه اين نمايشنامه در ژانر جنگ جاى مى گيرد و 
حتى مى توان آن را نمايشنامه اى ضد جنگ نيز قلمداد كرد." 
محقق  براى  مناسبى  منبع  آنكه  بر  علاوه  جنگ" و  "تئاتر 
يك  نوعى  به  نيز  خود  شود،  مى  محسوب  تئاتر  هنرمند  و 
بازخورد  معرض  در  را  خاص  موضوعيتى  از  نقد  جريان 

قرار مى دهد. 
در ادامه مباحث و طرح مقالات، موضوعات مختلف و جنبه 
هاى معاصر تئاتر جنگ بر تئاتر مورد بررسى قرار مى گيرند و 
در اين راستا طرح مكاتب تاثير گرفته از جنگ در تئاتر و معرفى 
سبك و شيوه كارگردانان معروفى كه در اين حوزه به كوشش 

پرداخته اند به دنبال مى آيد. 
به تئاتر غير تقليدى فرانسه از زمان " به تئاتر غير تقليدى فرانسه از زمان " به تئاتر غير تقليدى فرانسه از زمان  "مضحكه جنگ و آرابال
هاى تئاترى فرناندوآرابال مى پردازد و فصلى  جنگ و فعاليت
تئاتر  هاى اسراى آلمان نازى" ديگر با عنوان "تئاتر در اردوگاه
خاصى را كه در دوره جنگ جهانى و شرايط ويژه شكل مى 

گيرد و بروز پيدا مى كند مى خوانيم.
در واقع آنچه اهميت اين مجموعه مقالات را در كنار يكديگر 
و چه به طور مستقل افزايش مى دهد، نامحدود بودن و چند گانه 
بودن محدوده شكل گيرى و وقوع آنهاست. در اين صورت 
با شرايط اجراى نمايش تئاتر ضمن آشنايى  محقق و هنرمند 
هاى گوناگون به گونه اى نامحدودتر مى تواند تاثير جنگ بر 
تئاتر را مورد ارزيابى و تحليل قرار دهد و آن را در مقايسه با 

هنر و تئاتر خود بسنجد.
يكى از بخشهاى مهم و مفيد "تئاتر و جنگ" نيز در آخرين 
فصل آن به معرفى هنرمندان تئاتر جنگ اختصاص يافته است 
كه علاوه بر معرفى و شناساندن كلى و خلاصه وار چند هنرمند 
شناخته شده تئاتر جنگ علاقه و تمايل براى شناخت و آشنايى 
با اين هنرمندان و سبك آنها و چگونگى تاثيرپذيرى شان از 

وقايع جنگ را در خواننده ايجاد مى كند. 
يكى از تاليف هاى متفاوت و خوب صورت " يكى از تاليف هاى متفاوت و خوب صورت " يكى از تاليف هاى متفاوت و خوب صورت  "تئاتر و جنگ
گرفته در حوزه شناخت جنگ و تاثيرپذيرى تئاتر از آن است 
معيارهاى  مقايسه  براى  مناسبى  زمينه  توان  كلى مى  بطور  كه 
موضوعى جنگ با موضوع جنگ تحميلى در كشور ما شكل 

گيرى تئاتر دفاع مقدس را فراهم سازد.
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دكتر قطب الدين صادقى پيش از كارگردانى "يادگار زريران" 
بارها و بارها توان اش را در حوزه تجربه ادبيات كهن ايرانى 
هاى ادبى در ساختار نمايشى آزموده است.  و بكارگيرى قالب
بهرام بيضايى نخستين تجربه صادقى در اين  آرش"آرش"آرش" كارگردانى 
زمينه بود كه در سال 1368به روى صحنه رفت. اما او پس از 
خودش هم به نويسندگى نمايشنامه هاى متكى به ادبيات  آرش"آرش"آرش"
را بر اساس منطق  "ايرانى علاقه مند نشان داد و "ايرانى علاقه مند نشان داد و "سى مرغ، سيمرغ"
را بر اساس جوامع الحكايات " را بر اساس جوامع الحكايات " را بر اساس جوامع الحكايات  "الطير عطار، "الطير عطار، "مرد فرزانه، ببر ديوانه
را بر اساس شاهنامه فردوسى" را بر اساس شاهنامه فردوسى" را بر اساس شاهنامه فردوسى محمد عوفى، "هفت خان رستم
هاى شاهنامه نوشت  و "مويه جم" را نيز با كار بر روى داستان

و كارگردانى كرد. 
دكتر صادقى همچنين بهرام چوبينه نوشته سيامك تقى پور را 
اجرا كرد و به تكميل تجربيات اش در حوزه 1373 اجرا كرد و به تكميل تجربيات اش در حوزه 1373 اجرا كرد و به تكميل تجربيات اش در حوزه  1373 نيز در سال 1373 نيز در سال 

درام مبتنى بر ادبيات ايرانى افزود.
"يادگار زريران" نيز در ادامه اين جريان و بر اساس يكى از 
سوزناك ترين حماسه هاى ارزشمند شاهنامه حكيم ابوالقاسم 
فردوسى توسط صادقى نوشته شده و در حال حاضر روى صحنه 

تالار چهارسو اجرا مى شود. 
با  ايرانى  پهلوانان  مبارزه  حكايت  گر  روايت نمايش  اين 
ماجرا از آنجا آغاز مى شود كه گشتاسب . ماجرا از آنجا آغاز مى شود كه گشتاسب . ماجرا از آنجا آغاز مى شود كه گشتاسب  دژخيمان تورانى است
شاه، شاه ايران دين مزدا و يكتاپرستى را پذيرفته و از همين بابت 
از سوى ارجاسب فرمانده صحراگردان تورانى تهديد مى شود. 
جنگى سخت ميان اين دو در مى گيرد و هر بار دشمنى راستى و 
قهرمان اين . قهرمان اين . قهرمان اين  مردانگى ايرانيان را به نامردى و نيرنگ پاسخ مى دهد
حماسه زرير ايرانى است كه به نيرنگ كشته مى شود و فرزندش 
بستور، به كين خواهى پدر و با كمك روح او بر دشمن مى تازد 

و پيروز مى شود. 
صادقى به خوبى توانسته اين داستان ادبى را از قالب داستان 

ى
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نگاهى به نمايش "يادگار زريران" نوشته و كار قطب الدين صادقى

جهانى پر از مرگ و تنهايى

ش 
ماي

د ن
نق
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ادبيات خارج ساخته و تبديل به درامى با ساختار تئاترى نمايد. 
"به همين دليل مى توان گفت كه مهمترين ويژگى "به همين دليل مى توان گفت كه مهمترين ويژگى "يادگار زريران" 

داستان آن است.
البته بخش مهمى از قواعد ساختار داستانى در خود متن اصلى 
داستان زرير در شاهنامه نيز وجود دارد، اما مسئله مهم اين است كه 
"قطب الدين صادقى به عنوان نويسنده و كارگردان "قطب الدين صادقى به عنوان نويسنده و كارگردان "يادگار زريران" 
به درستى توانسته اين قواعد و ظرفيتهاى موجود را نمايشى كند 

و ساختار را به كليتى دراماتيك و نمايشى تبديل نمايد. 
اخلاق، مبارزه، نبرد و پايان جنگ مراحل گوناگونى هستند 
كه طبق منطق منظم و ساختارى كلاسيك از پى هم روايت مى 
كنند.  را ساخته و تكميل مى  نمايش صادقى  داستان  شوندو 
به علاوه اينكه زبان به عنوان عنصر مهم ديگر نمايش نقشى 
بسيار مهم و انكارناپذير دارد و اصلاً يكى از مهمترين اجزاء 
ساختار آن است. زبان نمايش صادقى در حوزه گفتار و بيان
گرى ديدارى (زبان بدن و زبان حركت) در انتقال و ارتباط 
مفهوم و موضوع با مخاطب اش توانا و موفق است. صادقى 
فردوسى  حماسى  اشعار  به  زيادى  توجه  گفتارى  حوزه  در 
داشته و تلاش كرده تا ضمن كاركرد روايت گرى در داستان 
تاثيرات شنيدارى زبان را از هر جهت رعايت كند و تقويت 
به همين دليل شجاعت به ساختار و ريختار كلام شعرى . به همين دليل شجاعت به ساختار و ريختار كلام شعرى . به همين دليل شجاعت به ساختار و ريختار كلام شعرى  نمايد
يكى از مشخصه هاى مهم و موثر "يادگار زريران"  محسوب 
امروز مفهوم ساده و  براى مخاطب  از طرفى  زبان  مى شود. 
ديگر  از سوى  و  است  ادبى  هاى  پيچش و  از صنايع  عارى 
لحن و اندازه فاخر و شكل بيانى پهلوانى و حماسى داستان 

را نيز در خود دارد:
فردا روز كه دلير به دلير بركوبد و گراز به گراز، : فردا روز كه دلير به دلير بركوبد و گراز به گراز، : فردا روز كه دلير به دلير بركوبد و گراز به گراز،  جاماسپ

بس مادران بى پسر و بس پسران بى پدرو بس برادر بى برادرو بس زن 

شويمند بى شوى شوند.

چه به صورت جمعى  –اما از سوى ديگر حركت و ميزانسن را –اما از سوى ديگر حركت و ميزانسن را –
بايد به لحاظ بيانگرى بخشى از زبان كار - بايد به لحاظ بيانگرى بخشى از زبان كار - بايد به لحاظ بيانگرى بخشى از زبان كار  و چه در قالب فردى
نمايش  اين  در  صادقى  دانست.  زريران"   "يادگار  در  صادقى 

بازيگرانى آزموده با بدنهاى تقريبا آماده را به كار گرفته است.
اين بازيگران در قالب طراحى خوب و هدفمند صادقى به 
درستى توانسته اند صحنه هاى متعدد و متفاوت نبرد و مبارزه 

ميان دو لشكر را به تماشا بگذارند. 
هاى گوناگون و متفاوت حركت و تقسيم آن  پرداخت شكل

در ميان بازيگران بر اساس مشخصات كاراكتر نيز بخشى از اين 
كاركرد است كه به معرفى ويژگى هاى جسمى و رفتارى شخصيت

ها و همچنين توانمندى آنها در داستان نمايش مى پردازد.
قهرمانان  جذاب  و  خوب  پرورش  ديگر  توجه  قابل  نكته 
اين دو شخصيت به . اين دو شخصيت به . اين دو شخصيت به  نمايش و در راس آنها زرير و بستور است
عنوان محورهاى اصلى روايت داستان به خوبى پرداخت شده و 

كاركردهاى دراماتيك اثر را پيش مى برند. 
همراهى زرير پس از مرگ، اما ترفند خوب ديگرى است كه 
صادقى پس از برداشت خود از داستان به آن رسيده است. در 
شعر فردوسى پهلوانى ها و رشادت هاى بستور طورى توصيف 
شده كه انگار نيروى روح زرير در جان و تن او دميده شده و به 
او قدرت مى بخشد. اين ويژگى علاوه بر جنبه هاى مذهبى و 
اخلاقى كه ممكن است در ارتباط با منطق و محتواى اثر داشته 
هر . هر . هر  باشد به لحاظ نمايشى نيز كاركرد دراماتيك پيدا كرده است
چند صادقى مى توانست با عدم تكرار حضور زرير و تاكيد زياد 
بر اين حضور، روح قهرمان را بر روى صحنه تاثرگذارتر و با 

اهميت تر به نمايش بگذارد.
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وجود زرير در كنار فررندش بستور ترفند جذاب و خوبى 
براى افزودن بر جنبه هاى نمايشى است كه صادقى حتى بهتر از 

اين هم مى توانست از آن استفاده كند. 
صادقى حتى بهتر بود كه در مورد شخصيت ها و رفتارهاى آنها 
هاى ديگرى از نمايش اش نيز دقت، توجه و جديت  در بخش
به عنوان مثال يكى از شخصيت هايى . به عنوان مثال يكى از شخصيت هايى . به عنوان مثال يكى از شخصيت هايى  بيشترى به خرج مى داد
كه سبك تر و شلخته تر از خودش به نظر مى رسد "گشتاسب"
شاه بزرگ ايرانى و برادر زرير است كه به ويژه در صحنه پيش

گويى جاماسب فرزانه، به طرز غلو آميز و كودكانه اى از كوره 
در مى رود، خودش را بر زمين مى اندازد و غلت مى زند و حتى 
شكلك در مى آورد. اين حركات وقتى كه از يك شاه بزرگ 
سر مى زند نه تنها ممكن است ترديدهايى را نسبت به خود 
شخصيت موجب شود، بلكه حتى مى تواند ارزش و اعتبار ساير 
اشخاص مرتبط با اين شاه را نيز كاهش دهد و از اهميت آنها در 

نظر تماشاگر بكاهد. 
قطب الدين صادقى در بيشتر مدت زمان اجراى نمايش اش به 
خوبى توانسته روايتى فاخر، حماسى و قابل فهم براى تماشاگر 
هاى كمى از اين اجرا حركات  اما تنها در بخش. اما تنها در بخش. اما تنها در بخش امروز را ارائه دهد
و اطوار ناهماهنگ با كليت اجرا در آن دخيل شده و وحدت و 

يكدستى عناصر آن را دچار كاستى مختصرى مى كنند. 
يكى از اين ناهماهنگى ها را مى توان در پايان بندى نمايش 
هم مشاهده كرد: ورود پسرك بر روى صحنه و جستجوى پدر 
اما واقعا چرا دكتر . اما واقعا چرا دكتر . اما واقعا چرا دكتر  است" است" است "و انتظار او، پايان بخش "و انتظار او، پايان بخش "يادگار زريران
هاى امروزى وارد صحنه نمايش اش  اين پسر بچه را با لباس
مى كند؟ براى اينكه بتواند مفهوم و محتواى اثرش را به امروز 
پيوند داده و منطبق سازد؟ اگر تنها دليل حضور پسربچه همين 
منظور باشد كه خود نمايش به زيبايى بيانگر اين انطباق بوده و 
به نظر نمى رسد كه در انتقال مفاهيم اش دچار اشكال بوده باشد. 
"يادگار زريران" به درستى همه محتوايش را منتقل مى كند و 
اين مفاهيم را به راحتى در انطباق با زندگى و دنياى مخاطبانش 

قرار مى دهد!
نمايشنامه  بندى  پايان  تغيير  با  نيز  گذشته  سال  دو  صادقى 
آلبر كامو، چنين كارى را انجام داده بود كه پيوستگى " آلبر كامو، چنين كارى را انجام داده بود كه پيوستگى " آلبر كامو، چنين كارى را انجام داده بود كه پيوستگى  "عادل ها
و منطق كل نمايش را با اشكال مواجه مى ساخت. و حالا در 
گويى به درك مخاطبانش اطمينان نداشته باشد، " گويى به درك مخاطبانش اطمينان نداشته باشد، " گويى به درك مخاطبانش اطمينان نداشته باشد،  "يادگار زريران
خود دست به كار مى شود و به ناگهان عنصرى را براى تحميل 

محتوابر مخاطب وارد كارش مى كند، 
- بستور: .... هيچ چيز نمى بينم مگر جهانى پر از مرگ و تنهايى. بستور، 

بستور كه اين بامداد كودكى بود خردسال و اين شامگاه...

داستانى ايرانى را روايت . داستانى ايرانى را روايت . داستانى ايرانى را روايت  - "يادگار زريران"نمايش خوبى است
مى كند، روايت روانى دارد و در انتقال مفاهيم اش موفق است. 
مهمتر از همه آنكه اين نمايش ايرانى جذابيت هاى ديدارى زيادى 
دقيقه اى اجرايش كمتر پيش مى آيد 110 دقيقه اى اجرايش كمتر پيش مى آيد 110 دقيقه اى اجرايش كمتر پيش مى آيد  دارد و در مدت زمان 

كه مخاطبانش را خسته كند. 
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ايوب آقاخانى نويسنده و كارگردان جوان تئاتر در يك دهه اخير 
همواره در دو حوزه نوشتن نمايشنامه و اجراى آن بر روى صحنه 
فعال بوده و طى اين سال ها علاوه بر اينكه خودش شش متن از 
نوشته هايش را به روى صحنه برده متون مختلفى را نيز به كارگردانان 
شايد نمايشنامه نويسى راديويى مهمترين تجربه . شايد نمايشنامه نويسى راديويى مهمترين تجربه . شايد نمايشنامه نويسى راديويى مهمترين تجربه  ديگر سپرده است
اى است كه تاثير مثبت و مستقيمى بر متون نمايشى اين كارگردان 
داشته است؛ به اين جهت كه فضاسازى و داستان پردازى به عنوان 
دو مشخصه مهم همواره در اولويت پرداخت نمايشنامه هاى او قرار 
گرفته و هر يك از اين دو زمينه در فصولى از نمايش چربش و 

اهميت بيشترى بر ساير جنبه هاى پردازش متن داشته اند. 
يكى از اين متون است كه داستان و فضاسازى را " يكى از اين متون است كه داستان و فضاسازى را " يكى از اين متون است كه داستان و فضاسازى را  "فصل خون
توأمان با  هم در خود دارد و از اين جهت با وجود برخى كاستى 
هاى احتمالى در اجرا، باعث تاثيرگذارى و جذابيت نمايش در طول 

مدت زمان روايت شده است.
اين نمايش معادلات داستانى اش را در بستر وقايع جنگ روايت 
ها  مى كند و قصد دارد مظلوميت و فروپاشى تعادل زندگى انسان
در برابر اين واقعه را به مثابه يك بحران و رويداد خشونت آميز 
همه چيز نمايش به جاى آنكه تحت تاثير . همه چيز نمايش به جاى آنكه تحت تاثير . همه چيز نمايش به جاى آنكه تحت تاثير  مورد تحليل قرار دهد
ها در مواجهه با رويداد خارج از زندگى و تحميل  اراده شخصيت
شده بر آنها باشد، تابع شرايط تحميل شده خشونت جنگى است. 
هر يك از اشخاص داستان به نوعى با اين تحميل بحران مواجه 
هستند و تاثير گرفته اند، رويكرد نمايش در پرداخت مضمون نيز 
وابسته به همين شرايط است، چنانكه محور رويداد نيز بر اتفاقى 
مستند و خشن پايه ريزى شده كه آقاخانى خشونت آن را با ظرافتى 

شاعرانه در مقابل تماشاگرش قرار مى دهد. 
"شعر ابزار تلطيف كننده خشونت جنگ تحميلى در "شعر ابزار تلطيف كننده خشونت جنگ تحميلى در "فصل خون" 
در واقع آقاخانى با اين ترفند ضمن كاستن از خشونت مستقيم . در واقع آقاخانى با اين ترفند ضمن كاستن از خشونت مستقيم . در واقع آقاخانى با اين ترفند ضمن كاستن از خشونت مستقيم  است
رويداد كه ممكن است تاثير آن را نيز كاهش دهد، فاجعه رويداد 

نگاهي به نمايش "فصل خون" ؛ نوشته و كار ايوب آقاخانى

رويا در شب خواب پريشانى
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خشن و مرگبار جنگ را در ظاهر پنهان و ناآشناى تصويرى شاعرانه 
بدين ترتيب مخاطب به جاى . بدين ترتيب مخاطب به جاى . بدين ترتيب مخاطب به جاى  و نمايشى به مخاطبش ارائه مى كند
مواجهه مستقيم با رويداد آن را عميقاً درك مى كند و ارتباطى تلطيف 
اين لحن شاعرانه و تلطيف شده . اين لحن شاعرانه و تلطيف شده . اين لحن شاعرانه و تلطيف شده  . شده و انسانى با آن پيدا مى كند . شده و انسانى با آن پيدا مى كند 
ضمن آنكه به واسطه آشنايى زدايى جذاب تر است، به خوبى بر 
روح و روان مخاطبش تاثير گذاشته و او را از منظرى ديگر با تلخى 

ماجرا درگير مى كند. 
همانگونه كه نى تلخى جدايى اش از نيزار را به زبان موسيقيايى 
نيز همه تصاوير تلخ و خشن اش از " نيز همه تصاوير تلخ و خشن اش از " نيز همه تصاوير تلخ و خشن اش از  "روايت مى كند، "روايت مى كند، "فصل خون
فجايع جنگ را به زبان و لحن شاعرانه در معرض ارتباط و انتقال با 
همه .... همه .... همه  .... داستان عاشقانه، شعر و قلم و خط و .... داستان عاشقانه، شعر و قلم و خط و  داستان عاشقانه، شعر و قلم و خط و . داستان عاشقانه، شعر و قلم و خط و .  تماشاگر قرار مى دهد
از اين منظر نمايش ما . از اين منظر نمايش ما . از اين منظر نمايش ما  ابزارها و مولفه هاى اين بيان شاعرانه هستند
را مجذوب زيبايى هاى تلطيف شده اش مى كند، اما تاثيرى تلخ 

از خشونت و خون در ذهن مان برجاى مى گذارد. 
آقاخانى در روايت اين فضا و لحن شاعرانه اجرايى كند و كم 
چنين ريتمى، البته به درستى قادر به تاثيرگذارى مطلوب . چنين ريتمى، البته به درستى قادر به تاثيرگذارى مطلوب . چنين ريتمى، البته به درستى قادر به تاثيرگذارى مطلوب  تحرك دارد
در واقع اين ضرباهنگ به نشست احساس بر . در واقع اين ضرباهنگ به نشست احساس بر . در واقع اين ضرباهنگ به نشست احساس بر  بر تماشاگر هست
ذهن و روح مخاطب كمك مى كند، اما به لحاظ اجرايى شايد مى 

توانست با حركت و پويايى ديدارى بيشترى همراه باشد. 
ايوب آقاخانى ، حركت را در متن نمايشنامه اش مورد پرداخت 
قرار داده است از اين منظر نمى توان كليت روايت كار را فاقد 
تحرك دانست، اما نكته اى كه احتمالا مى توانست تاثيرات نمايش 
و مضمون بر تماشاگر را تقويت كند دخالت اين تحرك در جنبه 
هاى ديدارى و اجرايى كار است. اين ويژه گى در بيشتر فصول 
نمايش آقاخانى به جز فصل طولانى آغاز آن رعايت شده و نتايج 

خوبى هم در بازخورد و درگيرى مخاطب با كار داشته است. 
موسيقى و صحنه پردازى از عناصر مهمى هستند كه اغلب 
آثار آقاخانى پرداخت و كاركرد خوبى دارند. چرخش دكور در 
نمايش قبلى آقاخانى كه در سال  مساحت صحنه زمين مقدس –
نمونه خوبى از اين كاركرد را در - نمونه خوبى از اين كاركرد را در - نمونه خوبى از اين كاركرد را در  در تالار قشقايى اجرا شد1385 در تالار قشقايى اجرا شد1385 در تالار قشقايى اجرا شد
در واقع اين چرخش دكور . در واقع اين چرخش دكور . در واقع اين چرخش دكور  خدمت محتوا و حس نمايش قرار داد
در زمين مقدس حسن پنهان و غافلگير كننده يكى از شخصيت ها 
را در پايان داستان آشكار مى كرد و تماشاگر را با لذت مواجهه با 

آن حس مواجه مى ساخت.
(از دو نيم دايره (از دو نيم دايره (يكى عمود بر كف  از دو نيم دايره " از دو نيم دايره "  "صحنه نمايش "صحنه نمايش "فصل خون
تشكيل شده است) تشكيل شده است) تشكيل شده است.  صحنه به عنوان ديوار و ديگرى بر كف صحنه

اين طراحى در وهله نخست شناسنامه اى از معمارى و ساخت بناى 
جغرافياى نمايش را معرفى مى كند، اما از منظرى ديگر با تشكيل 
يك دايره بزرگ حسى ساكن از حركت دوچرخه اى ابدى را در 
اين حس شايد به صورت هدفمندى در . اين حس شايد به صورت هدفمندى در . اين حس شايد به صورت هدفمندى در  تماشاگر ايجاد مى كند
اختيار هدف تاثيرگذارى حركت صحنه بر مخاطب ايجاد شده باشد، 
اما از طرف ديگر وقتى در كنار ثبات ديدارى كم تحركى اجرا قرار 
مى گيرد ممكن است كندى ريتم آن را تشديد كند، به علاوه آنكه 

نورپردازى تا اندازه اى به تقويت اين تاثير افزوده شده است.
به لحاظ كاربرد اجرايى امكانات " به لحاظ كاربرد اجرايى امكانات " به لحاظ كاربرد اجرايى امكانات  "طراحى صحنه "طراحى صحنه "فصل خون
معقول و مناسبى را هم در اختيار نمايش قرار مى دهد؛ حركت 
ديواره ميانى به راحتى امكان عبور از يك فضا به فضاى ديگر 
مى  پذير  امكان  را  آسيه)  خانه  به  الدين  علاء  خانه  از  (عبور 
سازد و در واقع در اختيار اجرا قرار مى گيرد و خودش را بر 

آن تحميل نمى كند.
انتخاب موسيقى هم كه توسط خود كارگردان انجام شده، ابزار 
به ويژه لالايى . به ويژه لالايى . به ويژه لالايى  مهمى در جهت تقويت حس و هدف نمايش است
آرامش بخشى كه بر بيدارى، اضطراب و هذيان و هيجان سيروان 
پايان مى بخشد، پيش از فرياد پايان بخش سيروان در نمايش، 
انتخاب خوب و زيبايى است كه حس اجرا را تقويت مى كند و 

فضاى هذيان وار و تلخ موجود را تلطيف مى نمايد. 
نمايش متفاوتى در حوزه تئاتر جنگ است كه " نمايش متفاوتى در حوزه تئاتر جنگ است كه " نمايش متفاوتى در حوزه تئاتر جنگ است كه  "فصل خون
تحميل خشونت و مرگ را با واقعيت تلخ آن به زبانى هنرى 
و در قالب لحنى شاعرانه بيان مى كند. از اين منظر كار ايوب 
آقاخانى را مى توان شبيه به هذيان خوابى تب آلود يا كابوسى 
هاى نوجوان  درست مثل هذيان. درست مثل هذيان. درست مثل هذيان آميخته با خشونت رويا دانست
سيزده ساله اى كه در روياى لالايى و مشاهده تصوير خون 
آنچه . آنچه . آنچه  آلود نيز  ناگزير به چيدن نى ها و ساختن قلم از آنهاست
اين نوجوان عجيب و ناآشنا به شعر بر كاغذ مشق خطاطى مى 
نويسند بيان شاعرانه خشونت و جنگ بر صفحه سفيد زندگى 
اوست. اين بيان تلخ هيچ رابطه اى با اميدوارى عاشقانه شعر 
استاد ندارد، همانطور كه سيروان هيچگاه رابطه اى با عشق و 

زندگى استاد و پرستارش نيز پيدا نمى كند. 
ايوب آقاخانى در فصل خون توانسته آنطور كه مى خواهد حس 
و فضاى مورد نظرش را در قالبى آشنايى زدايانه بر ذهن و احساس 
تماشاگرش بر جاى بگذارد و در اين مسير تجربه متفاوتى از سبك 

خاص خودش را نيز پشت سرگذاشته است. 
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حماسه هاى جاودان دفاع در مقابل دشمن، دستگاه هاى فرهنگى 
كشور را به جهتى سوق داد تا بخشى از پتانسيل فرهنگى خود را 
معطوف آثار هنرى دفاع مقدس نمايند كه فى نفسه اين مسئله مورد 
اما به مرور زمان و با شكل گيرى و نهادينه . اما به مرور زمان و با شكل گيرى و نهادينه . اما به مرور زمان و با شكل گيرى و نهادينه  تاييد همگان قرار گرفت
ها و نهادهاى مستقل، متوليانى  شدن جريانات فرهنگى در سازمان
به عنوان محور مركزى براى بسط و گسترش هنر مقاومت و دفاع 
مقدس پا به عرصه ظهور نهادند كه سعى بر آن داشتند تا در جهت 

رشد كمى و كيفى آن گوى سبقت را از يكديگر بربايند.
برگزارى جشنواره تئاتر دفاع مقدس، اقدامى شايسته اى بود كه 
توانست در همان ابتداى راه توجه هنرمندان را به خود معطوف 
از برگزارى اولين جشنواره آرام آرام جايى در تئاتر كشور براى . از برگزارى اولين جشنواره آرام آرام جايى در تئاتر كشور براى . از برگزارى اولين جشنواره آرام آرام جايى در تئاتر كشور براى  سازد
مجذوب آن ... مجذوب آن ... مجذوب آن  ... خود باز كرد كه نويسندگان، كارگردانان، بازيگران و ... خود باز كرد كه نويسندگان، كارگردانان، بازيگران و 
شدند كه اين زيبايى اقبال هنرمندان از چند منظر قابل بررسى بود، 
اول آنكه اين جشنواره توانست در تهيج و ارزش هاى نهفته در 
واقعيت هاى جنگ و دفاع و بيان مظلوميت ها زبانى گويا شود و 
در سراسر كشور و حتى معركه جنگ ابزارى فرهنگى شده بود در 
خدمت تقويت بنيه روحى و روانى مردم و رزمندگان و همچنين 
هاى تئاتر در سراسر  از منظرى ديگر در تقويت و شكل گيرى گروه
كشور جايگاهى شناخته و مورد تحسين پيدا كرد و با ادامه فعاليت 
هاى آموزشى و جشنواره هاى كوچك  بچه هاى علاقه مند، كلاس
از ديگر بركات تئاتر . از ديگر بركات تئاتر . از ديگر بركات تئاتر  و منطقه اى نيز پا در عرصه وجود گذاشت
دفاع مقدس مى توان به ظهور نويسندگان ، كارگردانان و پژوهش
گرانى جوان اشاره داشت كه بى شك در كليت تئاتر كشور موثر 
بوده و هستند و نمونه هاى بارز آن براى همه هنرمندان شناخته 

شده مى باشند. 
جشنواره تئاتر دفاع مقدس تا به دوره دهم رسيد فراز و نشيب 
هاى زيادى را پشت سر گذاشت كه اگر منصفانه بخواهيم قضاوت 
كنيم با استناد به رشد و تنوع در كميت و كيفيت خصوصاً در انتشار 

به بهانه برگزارى ششمين گردهمايى سراسرى تئاتر انقلاب و دفاع مقدس 

محفل ياران ادب و هنر 
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متون، اجراهاى ماندگار و فراگير شدن 
آن در سراسر كشور نمره قابل قبولى 
بايد بدهيم اين اتفاق ها و رخدادهاى 
اميدبخش در عرصه تئاتر مقاومت با 
برگزارى جشنواره يازدهم و دوازدهم 
آرام آرام سير فرود به خود گرفت كه 
 ، پسرفت  اين  عمده  دليل  متاسفانه 
عدم سياستگزارى واقع بينانه و بدون 
كارشناسى صادقانه از سوى متوليان آن 
بود و تبعاتى را در پى داشت كه جبران 
آن كارى بس سخت و دشوار است و 
در همين جا ميتوان به نمونه هايى از 

تبعات آن اشاره داشت. 
الف:بى اعتمادى هنرمندان و مسئولان 

ذى ربط به يكديگر
كاهش توليد متون موثر: كاهش توليد متون موثر: كاهش توليد متون موثر ب

اعتراض متعدد هنرمندان نسبت به برگزارى ضعيف جشنواره  ج:
هاى دوره هاى آخر

پراكنده شدن هنرمندان فعال اين عرصه د:
تبديل شدن سير صعودى و مستمر نمايش ها در شهرستان  :هـ:هـ:

ها به سير نزول و متفرقه
كم رنگ شدن اميد در هنرمندان نسبت به آينده تئاتر دفاع  و:

مقدس
هاى موازى و فرهنگى به چگونگى كيفيت  بى تفاوتى دستگاه ز:

تئاتر دفاع مقدس. 
علاقه مندى متوليان صرفاً به تبليغاتى شدن جشنواره  ح:

با بيان مطالب ذكر شده، اين پرسش به ذهن خطور مى كند كه 
اينجاست كه تاثير . اينجاست كه تاثير . اينجاست كه تاثير  چه بايد كرد و چه كسانى بايد ارائه راهكار بدهند
نقش هنرمندان در تصميم گيرىها به جهت ماندگارى و شايستگى 
پيش از هر علت و معلولى خود را نشان مى دهد، پس زمينه اى بايد 
فراهم شود تا هنرمندان گرد هم آيند و براى آينده اى بهتر و به دور 

از يكجانبه نگرى برنامه ريزى و تصميم گيرنده باشند. 
بر همين اساس انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در زمينه 
برگزارى سيمنارهاى پژوهشى با بهره از اساتيد مجرب، گردهم 
آيى هاى راهبردى و ايجاد زمينه سفرهاى سياحتى و پژوهشى 
براى آشنايى عينى با جنگ و رزمندگان بازمانده از دفاع مقدس، 

به عمل ثابت نموده كه با اندك 
اعتبار مالى همراهى و همدلى با 
هنرمندان را در اولويت كارى خود  

قرار داده است.
همچنين مى توان اذعان كرد 
برگزارى  در  تئاتر  انجمن  كه 
بر  علاوه  آيى  گردهم  دوره   5
هنرمندان  استقبال  و  موفقيت 
چشم  با  تا  دارد  آن  بر  سعى 
اين  هنرمندان  اندازى مشخص، 
عرصه را در قالب عضوگيرى در 
هاى و هماهنگى و ارتباط  كانون
مستمر در تبادل اطلاعات ذينفع 
به سرانجامى هدايت كند كه به 
يارى خدا منتج به اعتلاى رشد كمى و كيفى آثار فاخر هنرمندان 
عرصه تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گردد و همچنين اميد است 
تا از اين اتفاقات هنرى، تئاتر بسيج هم در سراسر كشور بى 
نصيب نماند و از توان علمى و تخصصى اين هنرمندان كه خود 

بسيجى مى باشند بهره كافى را ببريم.
از موارد قابل بحث در گردهم آيى ميتوان به نكات زير اشاره داشت. 

تبادل اطلاعات هنرمندان دفاع مقدس از وضعيت نمايش - تبادل اطلاعات هنرمندان دفاع مقدس از وضعيت نمايش - تبادل اطلاعات هنرمندان دفاع مقدس از وضعيت نمايش  الف
در كشور و ارائه راهكار براى حضور موثر در اين عرصه.

جهت  فعال  هاى  گروه از  حمايت  چگونگى  بررسى  ب-
اجراءهاى عمومى در سراسر كشور.

هاى نمايشنامه نويسان و  با كانون ارتباط مستمر  ايجاد  ج-
ها.  كارگردانان و ارائه گزارش مسئولان كانون

د-بررسى چگونگى استفاده گروههاى نمايشى مرتبط، از ظرفيت 
هاى انجمن نمايش ها، خصوصاً انجمن نمايش بسيج وابسته به 

سازمان بسيج هنرمندان.
ايجاد زمينه برگزارى ورك شاپ در مركز و مراكز استان  -هـ-هـ-

براى هنرمندان فعال اين عرصه. 
بررسى زمينه به كارگيرى هنرمندان كارشناس بومى جهت - بررسى زمينه به كارگيرى هنرمندان كارشناس بومى جهت - بررسى زمينه به كارگيرى هنرمندان كارشناس بومى جهت  و

تقويت و تشويق گروه ها نمايش تئاتر دفاع مقدس و بسيج.
از نويسندگان مرتبط جهت توليد متون نمايشى  حمايت  ز: 
و بررسى راهكارهاى مستمر اين حمايت (مسابقات نمايشنامه 

...)نويسى و ...)نويسى و ...)


